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اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود.

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی شاهرود� 
مدیر مسئول: داود صائمی، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم� 
سردبیر: ابراهیم ابراهیمی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی� 

اعضای هیأت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:� 
دکتر ابراهیم ابراهیمی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمد جواد اسکندرلو، استاد مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی
دکتر محمد هادی امین ناجی، استاد دانشگاه پیام نور

دکتر شهلا باقری، دانشیار دانشگاه خوارزمی 
دکتر حسین بستان، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

دکتر علی حسن بیگی، دانشیار دانشگاه اراک
دکتر سید عبدالرسول حسینی زاده، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر حسن خیری، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی 
دکتر حسین سوزن چی، استاد دانشگاه باقرالعلوم)ع( 

دکتر کرم سیاوشی، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
دکتر الهه شاه پسند، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر سیدحسین شرف الدین، استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(
دکتر رحمان عشریه، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر روح اله محمد علی نژاد عمران، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

کارشناس نشریه: محمد رضا جلالی� 
ویراستار ادبی: زهرا آبیار � 
مترجم انگلیسی: حسن عالمی بکتاش � 
طراحی و صفحه آرایی: محمد فرهمند� 

 این فصلنامه با همکاری انجمن علمی قرآن و عهدین ایران منتشر می شود.
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راهنمای ارسال مقاله

1-  »فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی« در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، 
آزاد است.

2- مقالات ارسالی به »فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی« نباید قبلا در جای دیگری ارائه 
یا منتشر شده و یا همزمان جهت انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند.

3- با توجه به اینکه همه مقالات فارســی ابتدا در ســامانه سمیم نور مشابهت یابی می شوند، 
برای تسریع  فرآیند داوری بهتر است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله، از اصالت مقاله خود 

از طریق این دو سامانه مطمئن شوند.
4-فصلنامــه علمی قرآن و علــوم اجتماعی از دریافت مقاله مجدد از نویســندگانی که مقاله 

دیگری در روند بررسی دارند و هنوز منتشر نشده، معذور است.

فرآیند ارسال مقاله به نشریه
 1- نویسنــدگـــان بایـد فقـط از طـــریق بخـش ارسـال مقــاله ســــامانه نشــریه )بـه آدرس

http://arq.quran.ac.ir/( جهــت ارســال مقاله اقدام کنند، به مقالات ارســالی از طریق ایمیل یا 

ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- برای ارســال مقاله، نویســنده مسئول باید ابتدا در بخش ارســال مقاله اقدام به ثبت نام در 

سامانه نشریه نماید.
3- نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه شخصی خود در سامانه 

مجله دنبال نمایند.

قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش
1- فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی، فقط مقالاتی را که حاصل دســتاورهای پژوهشــی 

نویسنده و حاوی یافته های جدید  است را می پذیرد.
2- مجله از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری و گزارشی، ترجمه معذور است.

 فایل هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:
1. فایل اصلی مقاله )بدون مشخصات نویسندگان(

2. فایل مشخصات نویسندگان )به زبان فارسی و انگلیسی(
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3.فایل تعهد نامه )با امضای همه نویسندگان(
4.تکمیل و ارسال  فرم عدم تعارض منافع، توسط نویسنده مسئول الزامی می باشد.

)ارســال مقاله برای داوری، مشروط به ارســال چهار فایل مذکور و ثبت صحیح اطلاعات در 
سامانه است(.

حجم مقاله:
تعداد واژگان مقاله: بین 5000 تا 7500 واژه

تعداد کلیدواژه ها: 4 تا 7 کلیدواژه
تعــداد واژگان چکیده: 170 تا 200 واژه )چکیده باید شــامل هدف، مســاله یا ســوال اصلی 

پژوهش، روش شناسی و نتایج مهم پژوهش باشد(

نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان:
1- نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند باید حتما مشخص باشد. عبارت 

)نویسنده مسئول( جلوی نام نویسنده مورد نظر درج شود.
2- فرســتنده مقالــه به عنوان نویســنده مســئول در نظر گرفته می‌ شــود و کلیــه مکاتبات و 

اطلاع‌‌رسانی‌ های بعدی با وی صورت می‌ گیرد.
3- تغییر تاریخ ارسال و پذیرش مقالات، اسامی نویسندگان و ترتیب آنها در مقاله و مشخصات 

سازمانی نویسندگان بعد از ثبت در سامانه به هیچ وجه امکان پذیر نمی‌باشد.
وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود:

1- اعضای هیات علمی: رتبه علمی )مربی، اســتادیار، دانشــیار، اســتاد(، گروه، دانشــگاه، 
شهر،کشور، پست الکترونیکی

2- دانشجویان: دانشجوی )کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری( رشته تحصیلی، دانشگاه، 
شهر،کشور، پست الکترونیکی

3- افــراد و محققان آزاد: مقطع تحصیلی )کارشناسی،کارشناســی ارشــد، دکتری( رشــته 
تحصیلی، سازمان محل خدمت، شهر،کشور، پست الکترونیکی

4- طلاب: ســطح)2،3،4(، رشته تحصیلی، حوزه علمیه/ مدرسه علمیه، شهر،کشور، پست 
الکترونیکی.



5   راهنمای ارسال مقاله

ساختار مقاله:
بدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش های ذیل باشد:

1. عنوان
2. چکیده فارسی )تبیین موضوع/مساله/سوال، هدف، روش، نتایج(

3. مقدمه )شامل تعریف مساله، پیشینه تحقیق )فارسی و انگلیسی(، اهمیت و ضرورت انجام 
پژوهش و دلیل جدید بودن موضوع مقاله(

4. بدنه اصلی )توضیح و تحلیل مباحث(
5. نتیجه گیری )بحث و تحلیل نویسنده(

6. منابع )منابع غیرانگلیســی علاوه بر زبان اصلی، باید به انگلیســی نیز ترجمه شده و بعد از 
بخش کتابنامه، ذیل عنوان References درج شوند(.

درج پانویس، ارجاعات درون متن و منابع:
1- از اشاره مستقیم / غیرمستقیم به نام نویسنده / نویسندگان مقاله در متن یا پاورقی خودداری 

شود.
2-  اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ارجاعات توضیحی در پانویس ذکر شود.

3- از نقل قول های مســتقیم و طولانی پرهیز شــود )لازم است حتما در مقاله مشخص باشد 
کدام بخش از متن، نقل قول مستقیم است(.

4- نقل قول های مســتقیم حداکثر تا ۴۰ کلمه در درون علامت نقل قول "   " و بیش از آن 
به صورت تورفتگی نوشته شود.

 ارجاعات درون متن
1- به هیچ وجه ارجاعی در پانویس درج نشود.

2- اطلاعات کامل ارجاعات درون متن حتما باید در بخش منابع مقاله نیز درج شود.
3- بــرای تاریخ های قمری و میلادی به ترتیب از حروف ق و م اســتفاده شــود.1340 ق / 

1998م
4-  در صورتی که از یک نویســنده در یک ســال، دو اثر منتشــر شده و در متن مورد استناد 
قرا رگرفته باشد، پس از ذکر سال انتشار با حروف )الف و ب ( برای منابع فارسی یا )a , b( برای 

منابع انگلیسی از هم متمایز گردند.
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5-   اگر منبع مورد استناد، دو یا سه نویسنده داشت، نام خانوادگی هر سه باید ذکر شود.
6- اگر تعداد نویســنده ها بیش از ســه نفر باشد، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و 

پس از آن از عبارت »و دیگران« استفاده شود.
7-  اگر در متن به بیش از یک منبع استناد شده باشد، با نقطه ویرگول؛ از هم جدا می‌شوند.

فهرست منابع پایانی:
1- قــرآن و نهج البلاغه بــه ترتیب در ابتدای بخش منابع درج شــده و در ردیف الفبایی قرار 

نمی گیرند.
2-  در بخش References که منابع به انگلیســی درج می شــوند، نام خانوادگی نویسنده به 

Alston, W :صورت کامل، اما از نام نویسنده ، صرفا حرف اول درج می شود. مثال
3- درج شناسه DOI برای مقالاتی که دارای این کد هستند، الزامی است.

4- منابعی که در این بخش درج می شــوند، حتما باید در متن اســتفاده شده باشند. )منابعی 
گاهی بیشــتر مخاطب در متن معرفی شــده اند، و در متن به آنها ارجاع  که صرفا برای مطالعه و آ

داده نشده، نباید در بخش منابع درج شوند(.
5- نظم منابع باید براساس الفبای نام خانوادگی نویسندگان باشد.

6- اگر چند اثر از یک نویســنده در یک ردیف الفبایی پشت سر هم قرار گرفتند، حتما باید 
نام نویسنده درج شود، استفاده از خط تیره برای عدم تکرار نام نویسنده نادرست است.
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سخن سردبیر

با لطف خداوند متعال و طبق وعده بخش نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انتشار این 
شماره و اصلاح نکات ارزیابان محترم و تغییر عنوان، قرار است این فصلنامه وارد ارزیابی شود و به 
امید خداوند متعال رتبه علمی دریافت نماید. لذا از تمام نویسندگان و پژوهشگران محترم دعوت می 
شود تا مقالات پژوهشی خود را برای این فصلنامه ارسال نمایند. در ذیل بار دیگر اهداف ذکر گردید 

تا افق مشخصی برای نویسندگان محترم جهت قلم‌فرسایی ایجاد گردد.
فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی جهت نیل به اهداف زیر فعالیت می‌کند:

کاربردی سازی آموزه‌های قرآن و حدیث در مسائل اجتماعی 	•
بررسی مسائل اجتماعی با رویکرد دینی و به طور خاص قرآن کریم 	•

ارائه راهکارهای قرآنی جهت داشتن جامعه‌ای بهتر 	•
پاسخ به مسائل اجتماعی از طریق مطالعه قرآن و حدیث 	•

و... 	•
این فصلنامه از تمام پژوهش‌ها با رویکرد قرآنی و اجتماعی  و البته رویکرد آسیب شناسی مسائل 
اجتماعی بر اســاس آموزه‌های قرآنی اســتقبال می کند و از تمامی پژوهشــگران دعوت می‌کند تا 

تحقیقات خود را در زمینه‌های ذکر شده برای این فصلنامه ارسال نمایند.

سردبیرفصلنامه
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ABSTRACT
One of the most important dimensions of human life is communication and interaction in 
society, as it is considered one of the most important tools for guidance. Therefore, it is 
necessary to find communication skills, because not having these skills will have serious 
damage to people's physical and mental health. This is of particular importance in the 
Qur'anic and narrative teachings. The special circumstances and restricted communica-
tion of Imam Hasan al-Askari (A.S.) with the Shiites in itself is evidence and confirmation 
of the importance of the type and way of communication in the monotheistic lifestyle. One 
of his scientific and cultural activities was to establish a communication network with his 
Shiites and followers, so they could benefit from his guidance. The current research was 
conducted with the aim of analyzing communication skills with other people based on 
the sirah of Imam Hasan al-Askari (A.S.) with the rational and narrative approach, and 
descriptive analytical method, and collecting information through the library sources. 
According to the sirah of Imam Hasan al-Askari (A.S.), piety in life, modesty towards 
people, forgiveness for their mistakes and faults, generosity and  kindness, patience 
and tolerance, etc. are among the most obvious communication skills in the positive 
dimension. Expressing happiness in the presence of a sad and troubled person, 
hypocrisy and insincerity, etc. are among the most obvious communication skills in 
the negative dimension, and observing and not using them in communicating with 
others, leads to an effective communication.
KEYWORDS: Communication Skills, Communication with others, Monothe-
istic Life, Sirah of Imam Hasan Al-Askari (A.S.).
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چکیده
ارتباط و تعامل در اجتماع از مهمترین ابعاد زندگی انسانی است، به گونه‌ای که آن 
را مهم ترین ابزار هدایت برشمردند. از این روی، یافتن مهارت‌های ارتباطی امری 
ضروری است که نداشتن این مهارت‌ها خسارت‌های سنگینی بر سلامت جسمی 
اهمیت  از  روایی  و  قرآنی  آموزه‌های  در  امر  این  داشت.  خواهد  افراد  روحی  و 
ویژه‌ای برخوردار است. شرایط خاص و محدودیت ارتباطی امام حسن عسکری 
در  ارتباطات  کیفیت  و  نوع  اهمیت  بر  کیدی  تأ و  تنهایی گواه  به  شیعیان  با  )ع( 
سبک زندگی توحیدی است. یکی از فعالیت‌های علمی- فرهنگی ایشان، ایجاد 
شبکه ارتباطی با شیعیان و پیروان خود بود و از این طریق آنان را از هدایت خویش 
بهره‌مند می‌ساخت. پژوهش حاضر با هدف واکاوی مهارت‌های ارتباط با دیگران 
بر مبنای سیره این امام همام به روش نقلی- وحیانی، پردازش توصیفی-تحلیلی 
حضرت  سیره  براساس  است.  گرفته  انجام  اطلاعات  کتابخانه‌ای  گردآوری  و 

1- طلبه سطح چهار، گرایش تفسیر تطبیقی، مدرسه عالی تخصصی حضرت صدیقه کبری )سلام الله علیها(، قم ؛ ایران 
o.koohestani14@Gmail.com )نویسنده مسئول(

2- دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی و عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث، 
r.razavi@theo.usb.ac.ir  دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ زاهدان، ایران

3- استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ زاهدان، ایران 
Drmoosavi@theo.usb.ac.ir

m.zarei1359@yahoo.com  4- استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی زاهدان؛ ایران
	    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
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و  لغزش  فراموشی  افراد،  برابر  در  تواضع  زندگی،  در  پرهیزگاری  )ع(،  عسکری 
گناه ایشان، جود و بخشش، صبر و بردباری و ... از جمله مهارت‌های ارتباطی 
در بُعد ایجابی است که رعایت آن‌ها موجب ارتباط مؤثر فرد با همنوعان می‌شود. 
اظهار شادمانی در نزد فرد محزون و غمگین، نفاق و دورویی و ... از بارزترین 
به کاربردن آن‌ها در  بُعد سلبی است که رعایت و عدم  ارتباطی در  مهارت‌های 

ارتباط با همنوعان به ارتباطی مؤثر می‌انجامد.

زندگی  سبک  همنوعان،  با  ارتباط  ارتباطی،  مهارت‌های  کلیدی:  واژگان 
توحیدی، سیره امام حسن عسکری )ع(.

1. مقدمه
در جهان‌بینی توحیدی، انســان به عنوان اشــرف مخلوقات در نظام هســتی از چنان جایگاه 
خاص و منحصر به فردی برخوردار است که قرآن کریم آدمی را به توجه به خویشتن فرا می‌خواند 
)ذاریات: ۲۱(. او این قابلیت و توانمندی را دارد که با خدا، خود، همنوعان و هستی ارتباطی غیر 
از ارتباط غیر ارادی و تکوینی داشــته باشد. ارتباطی که اراده و خواست خود انسان عامل اصلی 
و تعیین کننده آن ارتباط است )صدری نیا، 1390: 13(، با آن در زندگی دنیا جهت حرکت خود 
را مشــخص کرده و در برابر این اراده مســئول است؛ از این رو، باید بر ایجاد این روابط و کیفیت 
آن‌ها دقت عمل کافی داشــته باشــد تا علاوه بر ســازنده و مثبت بودن، او را به کمال مطلوب و 
نهایی برســانند. لازمه‌ی آن، داشــتن نگرش صحیح و اعتقاد نســبت به مبدأ، معاد، جهان هستی 
است. بینش توحیدی انسان نسبت به مبدأ و معاد سبب می‌شود که با خدای یگانه، خود و با سایر 

مخلوقات ارتباطی مثبت و مؤثر برقرار کند.
مبحث ارتباط و مهارت‌های ارتباطی در اســام دارای جایگاه و اهمیت فوق العاده اســت به 
طوری که حتی می‌توان آن را مأموریت مهم رســالت پیامبر اســام )ص( دانست و بعد از ایشان 
ائمه اطهار عهده‌دار ادامه آن شــدند. باتوجه به شرایط خاص امام حسن عسکری )ع( که امام در 
ســامرا اقامت اجباری داشتند و تحت مراقبت شــدید حکومت بودند و برای فعالیت‌های خود با 
محدودیت روبه رو بودند، گرچه فضای فعالیت سیاســی نبود، اما بهترین فرصت برای اقدامات و 
فعالیت‌های علمی- فرهنگی بود. در آن اوضاع نابســامان و خفقان امام موفق به گســترش دانش 
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دامنه‌دار خود در ســطح کل جامعه نشدند، اما شــاگردانی تربیت کرد که هر کدام به سهم خود 
در نشــر و گسترش معارف اسلام نقش مؤثری داشتند )پیشــوایی، 1377: 627(. از فعالیت‌های 
فرهنگی می‌توان به ایجاد شبکه ارتباطی با شیعیان اشاره کرد. امام علاوه بر شبکه ارتباطی وکالت 
از طریق نامه‌ها و پیک‌ها نیز با شیعیان خود ارتباط برقرار کرده و مشکلات را برطرف می‌کردند و 
آنان را زیر چتر هدایت خویش قرار می‌دادند )همان: ۶۳۶(. حال با توجه به این‌که در اســام بر 
طبق حدیث ثقلین ائمه اطهار )ع( به عنوان الگوی بشریت معرفی شده‌اند، این سؤال مطرح است 
که در سیره اهل‌بیت )ع( به خصوص امام حسن عسکری )ع( چه مهارت‌هایی برای ارتباط انسان 
با همنوعان در ســبک زندگی توحیدی بیان شده است؟ مبحث ارتباط مؤثر و آداب معاشرت هم 
در منابع اسلامی و هم در دیگر منابع به صورت کلی و در سیره همه اهل‌بیت )ع( مورد توجه قرار 
گرفته و از زوایای مختلفی پیرامون آن بحث و پژوهش شــده اســت، اما پژوهش حاضر، با روش 
توصیفی-تحلیلی درصدد است که با تجزیه و تحلیل گزاره‌های استخراج شده از سیره امام حسن 
عســکری )ع( مهارت‌های ارتباطی انسان با دیگران را در سبک زندگی توحیدی )بر مبنای آیات 

قرآن( در دو بُعد ایجابی و سلبی، کشف و در قالبی نو ارائه دهد. 

2. پیشینه
در زمینه ارتباطات انسانی، کتب و مقالات فراوانی به نگارش درآمده است؛ از جمله می‌توان 

به موارد ذیل اشاره نمود:
شــاه ولــی )1382( در مقاله »بررســی کارکردهای مهارت‌های ارتباطــی غیرکلامی و گوش 
دادن مؤثــر در تحقق وظایف و بهبود روابط انســانی« و حســین زاده، علی )1388 ش( در مقاله 
»راه‌کارهــای ارتباط مؤثر در میان اعضای خانــواده« با یک نگاه کلی به ارائه راهکارهای ارتباط 

مؤثر در سطح خانواده پرداخته‌اند.
زارعی مدوئیه )1398( در مقاله »راهبردهای تربیتی در ارتباطات انســانی در گفتگوی ابراهیم 
کید بر آیه 102 ســوره صافات« به این نتیجه رســیده است که بررسی و  )ع( و اســماعیل )ع( با تأ
تحلیل این آیه شریفه راه‌گشای تربیت فردی، خانوادگی و اجتماعی تشنگان پیام‌های تربیتی قرآن 
مجید است. این آیه به چگونگی تنظیم و کیفیت مدیریت روابط انسان در شرایط خاص با خدا، 

خود و دیگران اشاره دارد.
فتحی )1399( در مقاله »الگوی هنجاری ارتباطات انســانی در اندیشه آیت‌الله جوادی آملی« 
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اندیشــه ارتباطات انسانی آیت‌الله جوادی آملی را با روش پژوهش فراترکیب بررسی نموده است. 
به‌طورکلی روابط انســان مؤمن از منظر آیت‌الله جوادی آملی در ســه حوزه »اسلامی« )ارتباط با 
همه مســلمانان جهان(، »توحیدی« )ارتباط با موحدان: مســیحی‌ها، یهودی‌ها، زردشتی‌ها و..( 

»انسانی« )مربوط به انسانیت فارغ از هرگونه دین و آیین( تبیین کرده است.
ســیفعلی‌ئی )1400( نیــز در مقاله‌ای بــا عنوان »بازشناســی مهارت‌های ارتباطــی در قرآن و 
کارکردهای آن در روابط اجتماعی انســان« به این نتیجه رســید که اگــر بتوان فراگرد ارتباط بین 
انســان‌ها را به درستی بررسی نمود و قوانین حاکم بر آن را دریافت، می‌توان این قابلیت را در فرد 
ایجــاد نمود که در ارتباط با دیگران موفق‌تر عمل نماید، آســیب‌های موجود در روابط را برطرف 

نموده و روابطی نیکو و حسنه با همگان برقرار سازد.
چنان‌چه ملاحظه شــد، پیرامون »مهارت‌های ارتباطی و ارتباطات انسانی« پژوهش‌هایی انجام 
شــده که محیط خانواده، اجتماع و یا به طور عام همه ابعاد ارتباطی انســان را براساس آموزه‌های 
قرآنی مورد بررسی قرار می‌دهند، اما پژوهش حاضر درصدد بررسی مهارت‌های ارتباطی انسان در 

اجتماع بر مبنای سیره امام حسن عسکری )ع( است.

3. مفهوم شناسی
روان‌شناســان و دانشــمندان علوم دینی تلاش وافر نموده‌اند تا تعاریفی را برای درک صحیح 
مخاطب ارائه دهند، در ادامه کلمات: معناشناســی ارتباطات انســان، آداب معاشرت و ... مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.
 معناشناسی ارتباط: در لغت عرب واژه »ارتباط« را از مصدر باب افتعال معرفی می‌کنند 
که ریشــه آن »ربط« اســت. ربــط دادن دو جزء جدا از هم و به معنــای پیوند دادن آن دو جزء 
جدا از هم اســت )دهخدا، 1377: 470(. همچنین واژه »ارتبــاط«1 به معنای »عمومی کردن یا 
در معرض عموم قرار دادن« )فرهنگی، 1394: 1: 17( وارد شــده اســت. در اصطلاح به معانی 
متعددی گرفته شــده است از جمله در اصطلاح روانشناســان عبارت‌اند از: »تعاملی که در آن، 
بین دو فرد پیام‌ها و اطلاعاتی رد و بدل می‌گردد« )هارجی، ســاندرز، دیکســون، 1393: 20( و 
نیز به معنای »در معرض عموم قرار دادن یک مفهوم برخاســته از درون یک شــخص و راه یافتن 
آن در میان دیگران اســت« )فرهنگی،1394، 1: 17(. لازمه‌ی ارتباط، دادن و گرفتن است و این 
1- communication.
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دو همواره همراه هم هســتند و افراد با اســتفاده از تجربیات خود راهی به سوی ارتباط با دیگران 
می‌گشایند که در این مسیر هر قدر مهارت و دقت برقراری ارتباط بالاتر رود، رابطه مؤثرتری ایجاد 
خواهد گردید )آذری، 1384: 85(؛ اما معنایی که با این بحث مرتبط است »فراگرد تفهیم و تفاهم 
و تسهیم معنی« )فرهنگی، 1394، 1: 18( که دانشمندان غربی آن را به سه دسته کلی »ارتباط با 

خود، ارتباط با دیگران و ارتباط عمومی یا جمعی« )همان: 22( تقسیم نموده‌اند.
ارتبــاط بــا دیگران و به عبارتی ارتباط میان‌فــردی )نظام ارتباط بین افــراد( بیانگر ارتباط یک 
انســان، با دیگران و پیوســتگی‌هایش با آنان که در ابعاد جسمی و روانی مورد توجه قرار می‌گیرد 
)همــان: 32(. ارتباط میان‌فردی، جریانی چند ســویه اســت که طی آن دو یا چنــد نفر با هم به 
تبادل افکار، نظریات، احساســات و حقایق می‌پردازند و از طریــق به‌کاربردن علائم و پیام‌هایی 
که معانیش برای آن‌ها قابل درک است، اقدام به برقراری ارتباط می‌کنند )گنجی، 1389: 49(.

برداشــت اغلب مردم از ارتباط مؤثر، ارتباطی است که در آن فرستنده بتواند منظور خود را به 
گیرنده پیام منتقل کند یا به عبارتی دیگر، درک و استنباط گیرنده از پیام با قصد و نیت فرستنده 
مطابقت داشــته باشد. البته درک صحیح پیام، اولین و مهم‌ترین معیار اثر بخشی ارتباط است، اما 
ارتباط در همه حال تنها به قصد انتقال مفاهیم صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین معیارهای دیگر نیز برای 

تعیین اثر بخشی ارتباطات باید وجود داشته باشد.
ارتباط با همنوعان نیز در دوســته کلامی و غیرکلامی بحث می‌شــود. ارتباط کلامی یعنی هر 
آن‌چه که در آن نمادهای زبانی به صورت لفظی، شــفاهی، از طریق گفتگو یا نوشتار مثل نامه یا 
کتاب انتقال می‌یابد )آذری، 1384: 55(؛ بنابراین مراد از ارتباط کلامی، مجموع روابطی اســت 
که از طریق زبان، سخن و گفت‌وگو حاصل می‌گردد )همان: 334( و ارتباط غیرکلامی و رفتاری 
از هر آن‌چه از حرکات و افعال و نشانه‌ها که لفظی و نوشتاری و از نمادهای کلامی هستند، نباشد 
و دارای معنا و پیامی برای مخاطب باشــد. ارتباط غیر کلامی می‌تواند ارادی یا غیر ارادی باشد، 
مثل حرکت دســت یا دیگر حرکات یک فرد که به طور ارادی انجام می‌دهد و یا هر نشانه‌ای که 

غیر ارادی است و حامل پیام‌ها و معانی برای مخاطب است )همان: 69(.
 ســبک زندگی توحیدی: مفهوم سبک زندگی، از جمله مفاهیمی است که پژوهشگران 
حوزة جامعه‌شناسی برای بیان رفتارشناسی انسان‌ها در عصر جدید به کار می‌گیرند. سبک زندگی 
در لغــت به معنای »علایق، نظرات، رفتارها و جهت‌گیــری رفتاری یک فرد، گروه یا فرهنگ« 
)دهخــدا، 1385، 2: 16( و بــه عبارت دیگــر »روش خاصی از زندگی یک شــخص یا گروه« 
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به‌گونــه‌ای که منعکس کننده گرایش‌ها، تلقی‌ها، ارزش‌ها و شــیوه‌های زندگی یک فرد یا گروه 
است.

مراد از سبک زندگی توحیدی، سبک زندگی است که توحید در آن مبنا و اصل بوده و محور 
همه علایق، رفتارها و انتخاب‌ها »توحید« است. همان‌گونه که امام خمینی فرمودند: »اعتقادات 
من و همه مســلمین همان مســائلی اســت که در قرآن کریم آمده اســت و یا پیامبر اسلام )ع( و 
پیشــوایان به حق بعد از آن حضرت بیان فرموده‌اند ریشــه و اصل همه آن عقاید که مهم‌ترین و با 

ارزش‌ترین اعتقادات ماست، اصل توحید است« )خمینی، 1389، 5: 387(.
در این پژوهش، مهارت‌های ارتباطی که از ســبک زندگی توحیدی امام حســن عسکری )ع( 
به دست می‌آید می‌تواند به عنوان چراغی فرا راه زندگانی بشر قرار گیرد، چرا که قرآن پیامبر اکرم 
 ِ

کمْ فِی رَسُولِ اللَّهَّ
َ
 ل

َ
دْ کان

َ
ق

َ
)ص( را به عنوان الگوی حســنه و کامل مسلمانان معرفی می‌فرماید: »ل

« )احزاب: 21( برای شــما در زندگی 
ً
َ کثِیرا کرَ اللَّهَّ

َ
یَوْمَ الآخِرَ وَ ذ

ْ
َ وَ ال  یَرْجُوا اللَّهَّ

َ
نْ کان

َ
 لِِم

ٌ
ة

َ
 حَسَــن

ٌ
سْــوَة

ُ
أ

رسول خدا )ص( سرمشق نیکویی است، برای آن‌ها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند 
و خدا را بسیار یاد می‌کنند.

 ایشــان نیــز بعد از خود اهل‌بیــت )ع( را به عنوان هم‌ردیفان و عدیلان قــرآن معرفی نموده و 
تمســک به این بزرگــواران را مانع از گمراهی و ضلالــت بیان فرموده‌اند؛ لذا بررســی و تحلیل 
زندگانی امام حســن عســکری )ع( به عنوان یکی از این اســوه‌های هدایت و بخشی از زندگانی 
توحیدی ایشــان؛ یعنی ارتباطات حضرت در راســتای اصلاح امور فرد و جامعه تأثیر چشم‌گیری 

خواهد داشت.

4. مهارت‌های ارتباطی انسان با همنوعان
مهارت‌های ارتباطی انسان در اجتماع برمبنای سبک زندگی توحیدی امام حسن عسکری )ع( 

در دو بُعد ایجابی )بایستگی‌ها( و سلبی )موانع( قابل بررسی است. 

الف( مهارت‌های ارتباطی در بُعد ایجابی
براساس سیره این امام بزرگوار، بارزترین مهارت‌های ایجابی که در این قسمت می‌توان بدان‌ها 

اشاره نمود، عبارت است از:
ورع و پرهیزگاری: یکی از مهارت‌های ارتباط فرد با سایر همنوعان »ورع و پرهیزگاری« 
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اســت کــه رعایت این مهم، انســان را در برقراری و بهبــود ارتباط با آن‌ها یاری می‌رســاند. امام 
ناءُ علیهِ« 

ّ
هُ و الث

ُ
رَ صدیق

ُ
عسکری)ع( در این درباره فرمودند: »مَنْ کانَ الوَرعُ ســجیتهُ ... کث

)شــامی، 1420 ق: 747؛ شــهید اول، 1379: 47(؛ هرکــس ورع و پرهیزگاری روش زندگی‌اش 
باشد، دوستانش زیاد خواهند بود و )دیگران( او را مورد مدح و ستایش قرار می‌دهند.

امام )ع( در این روایت، به یکی از فواید ورع و تقوا در ارتباط فرد با ســایرین اشــاره می‌کنند 
کــه اگر فردی در همــه ابعاد زندگی پرهیزگار باشــد و خود را از هر چیــزی که موجب عذاب 
دنیوی و اخروی می‌شود، حفظ نماید، دوستانش فراوان خواهد شد. همان‌گونه که خداوند متعال 
ا« )مریم: 96(؛ کسانی  حْمنُ وُدًّ هُمُ الرَّ

َ
الِحاتِ سَیجْعَلُ ل وا الصَّ

ُ
وا وَ عَمِل

ُ
ذینَ آمَن

َّ
می‌فرمایند: »إِنَّ ال

که ایمان آورده و کارهای شایســته انجام داده‌اند، خداوند رحمان محبّتی برای آنان در دل‌ها قرار 
می‌دهد. منظور این اســت که کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دهند، خداوند متعال 
به عنوان پاداش دنیوی، ایشان را محبوب قرار می‌دهد. به فرموده آیت الله مکارم شیرازی »ایمان 
بــه یگانگی خدا و دعــوت پیامبران و عمل صالح« چنان پر جاذبه هســتند که بازتابش در روح، 
فکر، گفتار و کردار انسان به صورت اخلاق عالیه انسانی، تقوا، پاکی، درستی، امانت، شجاعت، 
ایثار و گذشــت، تجلی می‌کند و هم‌چون نیروهای عظیم مغناطیسی کشیده و رباینده‌اند )مکارم 
شــیرازی، 1374، 13: 145(؛ بنابرایــن از آن‌جایــی که تقوا و پرهیــزگاری از مظاهر عمل صالح 
هستند، طبق فرموده امام )ع( فردی که سبک و روش زندگی او، ورع و پرهیزگاری باشد، خداوند 

رحمان محبت و دوستی او را دل‌ها قرار داده که موجب افزایش دوستان او خواهد شد.
تواضع: برای برقــراری ارتباط مؤثر با همنوعان از جمله رفتارهای تأثیرگذار »تواضع« بوده که 
در سبک زندگی اسلامی از جایگاه والایی برخوردار است. در آموزه‌های دینی تواضع و فروتنی از 
فضایل و ارزش‌های اخلاقی است که موجب نزدیک شدن قلب‌ها به یکدیگر شده و کینه‌ها را از 
دَ 

ْ
هُوَ عِن

َ
وانِهِ ف

ْ
یا لِاخ

ْ
ن عَ فِی الدُّ

َ
واض

َ
بین می‌برد. حضرت عسکری )ع( درباره آن می‌فرمایند: »مَنْ ت

« )طبرسی، 1403 ق، 2: 460؛ مجلسی، 
ً
ا

ّ
، وَمِنْ شیعَةِ علی بْنِ أبی طالِب حَق

َ
اِلله مِنْ الصِدّیقین

1403 ق، 72: 466(؛ هرکس در دنیا برای برادرانش تواضع و فروتنی نماید، در پیشــگاه خداوند 
در زُمره صِدّیقین و از شیعیان علی بن ابی طالب )ع( خواهد بود.

حضــرت در این روایت به یکــی از مهارت‌های ارتباط میان فردی مؤمنان اشــاره می‌کند که 
باید نســبت به ســایرین متواضع باشــند، زیرا این فروتنی علاوه بر این‌که ارتبــاط و قرب او را به 
خداوند متعال بیشــتر می‌کند، موجب تقویت ارتباط او با دیگران نیز می‌شــود. خداوند متعال در 
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مِنین« )حجر:88( و بال 
ْ

مُؤ
ْ
فِضْ جَناحَک لِل

ْ
قرآن خطاب به پیامبر اکرم )ص( می‌فرمایند: »وَ اخ

)عطوفت( خود را برای مؤمنین فرود آر.
در این آیه، با تعبیری زیبا به پیامبر )ص( دســتور می‌دهد که نســبت به مؤمنان متواضع باش، 
همان‌گونــه که پرنــدگان هنگامی که می‌خواهند به جوجه‌های خود اظهــار محبت کنند آن‌ها را 
زیر بال و پر خود می‌گیرند )طبرســی، 1370، 6: 531؛ مکارم شیرازی، 1374، 11: 132(. چنین 
دستوری به رهبر جامعه اسلامی نشان از اهمیت والای آن دارد. تواضع سبب بزرگی، هیبت و وقار 
فرد در بین مردم می‌شــود )کلینی، 1407 ق، 8: 23( زیــرا با این عمل، فضایل او در بین دیگران 
منتشــر شده )لیثی واسطی، 1376: 19( و ثمره آن محبوبیت او در بین ایشان است )همان: 209( 

و این محبوبیت، ارتباط مفید و مؤثری را شکل خواهد داد.
ی 

َ
مُ عَل

َ
لَا واضُعِ السَّ

َّ
امام )ع( در روایتی به نمونه‌ای از تواضع چنین اشاره می‌فرمایند: »مِنَ الت

جْلِسِ« )کلینی، 1407 ق، 3: 217؛ ابن شعبه حرانی، 1404 
َ ْ
رَفِ الْم

َ
 ش

َ
وسُ دُون

ُ
جُل

ْ
مُرُّ بِهِ وَ ال

َ
کلِّ مَنْ ت

ق: 487(؛ از نشانه‌های تواضع آن است که بر هر کسی که از آن می‌گذری سلام دهی و نشستن 
در پایین‌ترین مکان مجلس است. حضرت، نشستن در پایین‌ترین مکان مجلس را نشانه‌ی تواضع 
و فروتنی برمی‌شــمرند؛ بنابراین، تواضع در رفتار از مهارت‌هایی است که فرد به وسیله رعایت آن 

می‌تواند زمینه ارتباط مفید، سالم و سازنده با دیگران را در زندگی توحیدی فراهم نماید.
تغافل: یکی دیگر از مهارت‌های رفتاری ارتباط مؤثر با همنوعان »تغافل و فراموشــی لغزش 
و گناه« مخاطب نســبت به خود اســت. تغافل به معنای غفلت، فراموشی و چشم پوشی از گناه 
و لغزش دیگران هســت. گاهی افراد خواســته و ناخواسته نسبت به دیگران لغزش، خطا و گناهی 
مرتکب می‌شوند که برای داشــتن ارتباط سازنده با دیگران، گذشت، چشم پوشی و فراموشی از 
نبَک« 

َ
�سِیَ ذ

َ
وانِک مَنْ ن

ْ
یرُ إِخ

َ
این امور، ضروری است. امام عسکری )ع( در این باره فرمودند: »خ

)دیلمی، 1408 ق: 313؛ مجلسی، 1403 ق، 75: 379(؛ بهترین برادران تو کسی است خطای تو 
)نسبت به خود( را فراموش کند.

امام )ع( ویژگی بهترین برادر مؤمن را فراموشــی از خطا و لغزشــی که نســبت به او شده، بر 
شمرده‌اند، زیرا این امر برای ایجاد فضای اتحاد و صمیمی در میان افراد جامعه توحیدی ضروری 
کید بر تغافل مثبت، از تغافل منفی نیز بر حذر  و پر اهمیت است. البته آموزه‌های اسلامی ضمن تأ
داشته‌اند. همزیستی و معاشرت با مردم را به پیمانه‌ای تشبیه شده که دو سوم آن هوشیاری و یک 
سوم آن تغافل است. )ابن شعبه حرانی، 1404 ق، 1: 376( خداوند متعال در این باره می‌فرماید: 



 18  فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی  سال دوم/ شماره 4 / زمستان 1401/ پیاپی 8

هُ وَلِی 
َّ
ن

َ
 کأ

ٌ
هُ عَداوَة

َ
ک وَ بَین

َ
ذی بَین

َّ
ا ال

َ
إِذ

َ
حْسَنُ ف

َ
تی هِی أ

َّ
عْ بِال

َ
 ادْف

ُ
ة

َ
یئ  السَّ

َ
 وَ لا

ُ
ة

َ
حَسَن

ْ
وِی ال

َ
سْت

َ
»وَ لا ت

حَمیمٌ« )فصلت: 34(؛ هرگز نیکی و بدی یکسان نیست؛ بدی را با نیکی دفع کن، ناگاه )خواهی 

دید( همان کس که میان تو و او دشمنی است، گویی دوستی گرم و صمیمی است.
آیه به زیبایی رابطه‌ی بین صبر و شــکل‌گیری ارتباط مؤثر را به تصویر می‌کشد. با این توضیح 
که مؤمنان در مقابل انواع فشــارها، ســتم‌ها و افتراء و بدگویی‌ها باید به سلاح تقوا، پاکی، سخن 
حق، نرمش و محبت مجهز شــوند )مکارم شــیرازی، 1374، 20: 28( اگر همه بدی‌ها و باطل‌ها 
را به بهترین وجه دفع کردند، ناگهان خواهند دید که همان دشــمن، چگونه به دوســتی مهربان و 
شفیق تبدیل می‌شــود )طباطبایی، 1417 ق، 17: 595( وقتی گذشت و فراموشی خطای دشمن، 

چنان فایده‌ای دارد، عفو و فراموشی خطای دوست و مؤمن دیگر که جای خود دارد.
 »انســان نباید از مسائل مهم زندگی بی خبر بماند، بلکه باید با کمال دقت، مراقب آن‌چه که 
خیر و صلاح او در آن است، باشد. از سوی دیگر نسبت به اموری که لازم است مورد بی اعتنایی 
و بــی توجهی قرار گیرد، دســتور به »تغافل« می‌دهد، فکر و دقت در مســائل جزئی زندگی که 
اهمیت چندانی ندارند، انسان را از تفکر در امور مهم باز می‌دارد و همچنین مخفی کردن عیوب 
پنهانی دیگران در مواردی که مصلحت ایجاب می‌کند، کار پسندیده‌ای است« )مکارم شیرازی، 

.)353 :2 ،1377
بنابراین گاهی افشاگری و اعلان یک اشتباه و یا به رخ کشیدن عیبی، نه تنها نتیجه منفی داده 
بلکه طرف مقابل را جســورتر و لجوج‌تر می‌ســازد، در حالی که گذشت و چشم پوشی یا تغافل، 
اثر مثبت و ســازنده دارد که این آموزه تربیتی در زندگی اجتماعی و ارتباط با مردم، نقش مهمی 
در آسایش روحی دارد و اگر نباشد، بسیاری از اشتباه‌ها در زندگی جبران نخواهد شد. )علی پور، 
1388: 44( اگر افراد پیوســته آن لغزش و گناه را به یاد داشــته باشند، موجب کینه و کدورت در 

قلب شده و در نتیجه روابط این افراد دچار آسیب و خدشه خواهد شد.
جود و بخشــش: از دیگر مهارت‌های ارتباطی »سخاوت و بزرگواری« است که مراعات 
آن در سبک زندگی توحیدی انسان را در بهبود ارتباطات با دیگران یاری می‌دهد. جود و بخشش 
از فضایل اخلاقی است و در آموزه‌های قرآنی از جایگاه رفیعی برخوردار است که خداوند متعال 
در بیشتر آیاتی که سخن از نماز و عبادت اوست، بلافاصه بخشش به نیازمندان را امر فرموده‌اند. 
ون« )بقره: 

ُ
فِق

ْ
ناهُمْ ین

ْ
ق

َ
ا رَز  وَ مِمَّ

َ
لاة  الصَّ

َ
به عنوان نمونه، در ابتدای سوره بقره می‌فرمایند: »یقِیمُون

3(؛ و نماز را برپا می‌دارند؛ و از تمام نعمت‌ها و مواهبی که به آنان روزی داده‌ایم، انفاق می‌کنند.
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در این قسمت از آیه خداوند به دو ویژگی متقین اشاره می‌کند که ایشان علاوه بر ارتباط دائم 
بــا پروردگار، رابطه نزدیک و مســتمری با خلق خدا نیز دارند. انفاق و بخشــش آن‌ها فقط مالی 
نیســت، بلکه آیه دلالت بر عموم دارد )طالقانــی، 1394، 1: 59(؛ یعنی از هر چیزی که خداوند 
به آن‌ها روزی داده که شــامل مواهب مادی و معنوی می‌شــود )مکارم شیرازی، 1377، 1: 74( 
بنابراین یکی از مهم‌ترین اوصاف پرهیزگاران که با مردم و جامعه در ارتباطند، این است که ایشان 
نــه تنهــا از اموال خود، بلکه از علم، عقل، دانش، نیروهای جســمانی، مقام و موقعیت اجتماعی 
خود و به طور کلی از تمام ســرمایه‌های خویش به آن‌ها که نیاز دارند می‌بخشــند، بدون آن‌که از 
آنان انتظار پاداشی داشته باشند. )همان( متصف شدن به این فضلیت اخلاقی، در ارتباط با خالق 
و مخلوق، آثار و برکات بســیاری را برای فرد به ارمغان خواهد آورد. امام حسن عسکری )ع( در 
ناءُ 

ّ
هُ و الث

ُ
رَ صدیق

ُ
هُ ... کث

َ
هُ وَ الکرْمُ طبیعَت

َ
ت  الوَرَعُ سَجِیَّ

َ
بیان یکی از این برکات می‌فرمایند: »مَنْ کان

علیهِ« )دیلمی، 1408 ق: 314؛ مجلســی، 1403 ق، 75: 379(؛ هرکس ورع و پرهیزگاری روش 

زندگی‌اش باشــد و جود و بخشــش عادت او باشد ... دوستانش زیاد خواهند بود و دیگران او را 
مورد مدح و ستایش قرار می‌دهند.

امام )ع( به اثر این فضیلت اخلاقی در ارتباطات انسانی اشاره می‌کنند، به این صورت که اگر 
فردی خواهان ارتباط مؤثر و مفید با دیگران و فراوانی دوســت اســت، خود را به جود و بخشــش 
عادت دهد، زیرا به این وسیله صمیمیت و همدلی میان افراد جامعه ایمانی و توحیدی ایجاد شده، 
کینه‌ها و دشمنی‌ها از بین می‌روند؛ بنابراین، بخشش نیز از جمله مهارت‌های غیرکلامی در ارتباط 
با دیگران است که رعایت این اصل موجب نزدیکی قلوب به یکدیگر شده، محبت‌ها جلب و در 

نتیجه افزون شدن دوستی‌ها را به ارمغان می‌آورد.
صبر و بردباری: از دیگر رفتارهای مثمر ثمر در ارتباط فرد با دیگران »شکیبایی و صبوری 
ورزیدن« اســت که تأثیرگذاری آن در کلام امام حسن عســکری )ع( نیز تبلور یافته است. واژه 
»حلم« به معنی »نگه‌داری نفس و طبیعت از هیجان و خشم« است )راغب اصفهانی، 1412 ق: 
253(. این واژه هم‌ردیف معنای واژه صبر اســت. صبر به معنی »شــکیبائی و خودداری نفس بر 
آن‌چه که عقل و شــرع حکم می‌کند و آن را می‌طلبد« )همان: 474( یکی از اقســام صبر، صبر 
در روابط اجتماعی اســت. گاهی در برخورد و معاشــرت افراد با یکدیگر، خواســته و ناخواسته 
برخوردهایی از جهت افکار و عقاید گوناگون به وجود می‌آید که براســاس اهمیت، انســان را به 
موضع‌گیری‌هایی موافق یا مخالف وادار می‌کند. امام حسن عسکری )ع( درباره صبر و بردباری 



 20  فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی  سال دوم/ شماره 4 / زمستان 1401/ پیاپی 8

ناءُ علیهِ« )دیلمی، 1408 ق: 
ّ
هُ و الث

ُ
رَ صدیق

ُ
هُ کث

َ
ت

َّ
هُ وَ ... وَ الحِلمُ خل

َ
وَرَعُ سَجِیت

ْ
 ال

َ
فرمودند: »مَنْ کان

314؛ مجلسی، 1403 ق، 75: 379(؛ هرکس هرکس ورع و پرهیزگاری روش زندگی‌اش باشد ... 
و صبر و بردباری برنامه‌اش باشد، دوستانش زیاد خواهند بود و دیگران او را مورد مدح و ستایش 
قــرار می‌دهند. حضــرت به طور کلی می‌فرمایند کــه هر کس بردباری برنامه زندگی او باشــد، 
موجب افزایش دوســتان و ارتباط نیک با دیگران می‌شــود، از این روی قــرآن کریم در برابر این 
مُورِ« )شوری: 

ُ ْ
نْ عَزْمِ الْأ ِ

َ
لِکَ لَم

َ
رَ إِنَّ ذ

َ
ف

َ
ن صَبَرَ وَغ

َ َ
ناملایمات انســان را به صبر دعوت می‌نماید: »وَلَم

43(؛ امّا کسانی که شکیبایی و عفو کنند، این از کارهای پرارزش است.
واژه عزم در اصل به معنی »تصمیم و پیمان قلبی بر انجام و گذراندن کاری« )راغب اصفهانی، 
1412 ق: 250؛ مصطفوی، 1368، ج 8: 119( است. تعبیر صبر و گذشت به »عزم الامور« اشاره 
به این دارد که این امور از کارهایی اســت که خداوند به آن فرمان داده و هرگز نســخ نمی‌شود یا 
از کارهایی است که انسان باید نسبت به آن‌ها عزم راسخ داشته باشد )طبرسی، 1370، 23: 161؛ 

مکارم شیرازی، 1374، 20: 470(.
به‌هرحال، آیه دعوت به صبر و گذشت در مقابل بدی و ناملایماتی است که از سوی دیگران 
به انسان می‌رسد. نکته قابل‌توجه این است که دعوت صبر به معنای این نیست که دفع ظلم نشود، 
بلکه اشاره و ارشاد به فضیلت صبر است. عفو درصورتی‌که از موضع قدرت باشد، مطلوب است 
نــه به جبر و تحمیل )طباطبایی، 1417 ق، 18: 96؛ مکارم شــیرازی، 1374، 20: 470( بنابراین، 
صبــوری و حلــم در برابر ناملایمات و برخوردهای ناشایســت افراد، فرد را قــادر به بروز رفتاری 
شایســته و در شــأن خودش می‌کند که از این‌سوی در نزد دیگران انســانی معقول جلوه کرده و 

محبوب می‌گردد.
امانــت‌داری: ازجملــه مهارت‌هایی که در ایجــاد و بهبود ارتباطات مؤثر فــرد با دیگران 
تأثیرگذار اســت، »امین و امانت‌دار بودن« است. امام حسن عسکری )ع( در این راستا فرمودند: 
کمْ مِنْ بِرٍّ وَ فاجِرٍ« )مجلسی، 1403 ق، 78: 

َ
مَن

َ
ت

ْ
ةِ اِلی مَنِ ائ

َ
مان

ْ
قوَی الله وَ ... أداءِ الْأ

َ
وصیکمْ بِت

ُ
»أ

372(؛ شــما را ســفارش می‌کنم به تقوای الهی و ... ادای امانت به کسی که شما را امین شمرده 
است چه خوب باشد یا بد.

امام )ع( به ادای امانت ســفارش کرده و آن را مقید به قید ایمان و نیک نکرده اســت. بلکه 
می‌فرماید، هر فردی )چه نیک و چه بد( که شــما را به‌عنوان امین انتخاب نمود و نزد شما امانتی 
قرارداد، آن را حفظ کرده و خیانت‌درامانت ننمایید. همان‌گونه که در روایتی از امام ســجاد )ع( 
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واردشــده که اگر قاتل پدرم )حضرت سیدالشــهدا )ع(( همان شمشیری را که با آن مرتکب قتل 
او شــد نزد من امانت قرار می‌داد و من می‌پذیرفتم، امانــت را به او بازمی‌گرداندم )طبری آملی، 
1383، 2: 261؛ مجلسی، 1406 ق، 2: 373(. خداوند متعال نسبت به امانت می‌فرماید: »إِنَّ 
هْلِها« )نســاء:58(؛ خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها 

َ
ماناتِ إِلی أ

َ ْ
وا الْأ دُّ

َ
ؤ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
مُرُکمْ أ

ْ
َ یأ اللَّهَّ

را به صاحبانش بدهید. امانت در آیه معنای وســیعی دارد و شــامل امور مادی و معنوی می‌شــود 
)طباطبایی، 1417 ق، 4: 603( بنا بر دســتور صریح آیه، مســلمانان موظف به ادای امانت و عدم 
خیانت اســت. در حقیقت یکی از مواد »اعلامیه حقوق بشر در اسلام« )مکارم شیرازی، 1374، 
3: 430( ادای امانت به هر صاحب امانتی اســت، مســلمان باشد یا غیرمسلمان. همه انسان‌ها در 
برابر آن یکســان‌اند. به تعبیر دیگر این‌که ایمان، شرط ادای امانت نیست )قرائتی، 1383، 2: 89( 
ماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُون« )مؤمنون: 8(؛ 

َ
ذینَ هُمْ لِِأ

َّ
خداوند متعال در آیه‌ای دیگر می‌فرمایند: »وَ ال

و آن‌ها که امانت‌ها و عهد خود را رعایت می‌کنند.
آیه به یکی از ویژگی‌های مؤمنان اشــاره می‌کند که ایشان نسبت امانات خودشان وفادارند. با 
توجه به این آیه و آیه فوق روشن می‌شود که در ادای امانت، ایمان شرط نیست؛ ولی ادای امانت 
یکی از صفات و خصوصیات مهم کســانی اســت که ایمان دارند، اما منحصر به ایشــان نیست. 
پایبند بودن به تعهدات و ادای امانات از مهم‌ترین پایه‌های نظام اجتماعی بشر است که اگر خللی 
در آن‌ها ایجاد شود، منجر به ایجاد هرج‌ومرج در جامعه خواهد شد )مکارم شیرازی، 1374، 14: 

.)200
مزیّن شــدن افراد به صفــت امانت‌داری و امین بودن ازجمله اموری اســت که آثار و برکات 
بسیاری را برای فرد و جامعه‌اش به ارمغان می‌آورد، زیرا شخص امین در هر شرایطی در پی جلب 
اعتماد بوده و از خیانت مبرا است. این امر موجب ارتباط عمیق و مؤثری میان افراد شده و آن‌ها را 
به‌سوی هم رغبت داده و از گسستگی و جدایی میان آن‌ها جلوگیری می‌کند )اسکندری، 1391: 
48(؛ بنابراین وجود ایـــن خـصـلت معنوی، در رفتار و کردار مؤمنان بروز یافته و آن‌ها را محبوب 
خــدا و خلق او می‌نماید؛ زیرا دیگران از ســوی چنین افرادی نه‌تنها احســاس خطر نکرده؛ بلکه 
آرامش خـاطـــر و آسـایـش خـیـال را نیز از سوی آن‌ها دریافت می‌کنند و این‌چنین ادای امانت، 

زمینه ارتباطی سازنده و مؤثر با یکدیگر را در سبک زندگی توحیدی فراهم می‌آورد.
همیــاری در رفع مشــکلات: »کمــک و همیاری با مــردم در رفع مشکلاتشــان« از 
خصلت‌های نیک‌رفتاری اســت که موجب ایجاد ارتباطات مؤثر انسانی می‌گردد، از این‌سوی در 
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ســبک زندگی توحیدی و سیره امام حسن عسکری )ع( نیز بدان امر شده است. از ضرورت‌های 
اجتناب‌ناپذیــر در فرآیند برقراری ارتباط مؤثر با مخاطب، مردمی بودن اســت؛ بدین معنا که افراد 
شــریک درد و رنج و راحت و غمشــان بوده باشــند و سعی در خدمت‌رســانی به آن‌ها را داشته 
باشند، زیرا رمز و راز این‌که کسی بتواند موردحمایت و توجه مردم قرار گیرد و در عمق جانشان 
نفوذ کند، همین مطلب اســت )محدثی، 1385: 24(. یکــی از مصادیق نیکی، همیاری در رفع 
ماءُ 

َ
مشــکلات یکدیگر است که امام حســن عسکری )ع( در این راستا فرموده‌اند: »یأتی عُل

عُ مِنْ تیجانِهِمْ عَلی 
َ
سْط

َ
وارُ ت

ْ
ن
ْ
قِیامَةِ، وَ الا

ْ
 لِضُعَفاءِ مُحِبّینا وَ أهْلِ وِلایتِنا یوْمَ ال

َ
وّامُون

َ
ق

ْ
ا ال

َ
شیعَتِن

قِیامَةِ« )طبرسی، 1403 ق، ج 
ْ
وارُ فی عَرَصاتِ ال

ْ
ن
ْ
ک الا

ْ
 تِل

ْ
ت

َّ
بَث

ْ
دِ ان

َ
رَأسِ کلِّ واحِد مِنْهُمْ تاجُ بَهاء، ق

1: 18؛ حر عاملی، 1418 ق، 1: 604(؛ آن دســته از علما و دانشــمندان شیعیان ما که در هدایت 
و رفع مشــکلات دوســتان و علاقه‌مندان ما، تلاش کرده‌اند، روز قیامت در حالتی وارد صحرای 
محشــر می‌شوند که تاج کرامت بر ســرنهاده و نور وی، همه‌جا را روشنایی می‌بخشد و تمام اهل 

محشر از آن نور بهره‌مند خواهند شد.
حضرت )ع( ضمن بیان ســعادت اخروی فردی که در رفع مشــکلات همنوع خود تلاش و 
کوشش نموده، افراد را به این کار دعوت می‌نمایند، چراکه سعادت اخروی تنها بخشی از برکات 
ةِ  حَبَّ

َ
اسِ بِالم

ّ
ی الن

َ
چنین خدمتی است. امام حسن عسکری )ع( در روایتی دیگر فرموده‌اند: »أول

لوهُ« )دیلمی، 1408 ق: 313؛ مجلسی، 1403 ق، 75: 379(؛ مردم، کسی را بیشتر  مِنهُم مَن أمَّ

دوست دارند که به او امید ]بیشتری[ دارند.
کسی که رفع نیاز، مشکلات و گرفتاری دیگران را سرلوحه‌ی برنامه‌های خود قرار دهد نه‌تنها 
به اجر و پاداش دنیوی و اخروی نائل می‌شود، بلکه ازآنجایی‌که مردم به همت و تلاش او در این 
زمینه امیدوارند، در میان آنان از پذیرش و مقبولیت بیشــتری برخوردار می‌شود و محبوب قلب‌ها 
می‌گردد. در ســیره این امام بزرگوار نیز واردشده که شــخصی از نیازمندی خود به امام شکایت 
کرد، حضرت 500 دینار به وی دادند )حر عاملی، 1425 ق: 249؛ ابن شهرآشــوب، 1379، 4: 

.)432
وَی« )مائده: 2(؛ یکدیگر را در کار 

ْ
ق

َّ
برِّ وَ الت

ْ
 عَلی ال

ْ
وا

ُ
عَاوَن

َ
خداوند متعال می‌فرمایند: »وَ ت

نیک و در تقوا یاری کنید. آیه اشاره به یک اصل کلی اسلامی دارد که سراسر مسائل اجتماعی، 
حقوقی، اخلاقی و سیاســی را در بــر می‌گیرد، طبق این اصل مســلمانان موظف‌اند در کارهای 
نیــک یکدیگر را یاری نموده و تعاون و همکاری کنند. همراهی دو واژه »بر و تقوا« هم دلالت 
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بر جنبه اثباتی دارد که اشــاره به اعمال مفید اســت و هم جنبه نفی دارد که اشاره به جلوگیری از 
اعمال خلاف است. به‌این‌ترتیب تعاون و همکاری باید هم در دعوت به نیکی‌ها و هم در مبارزه 

با بدی‌ها انجام گیرد. )مکارم شیرازی، 1374، 4: 253(.
طبق آموزه‌های اســامی انســان‌ها موظف به همیاری بدون منّت با یکدیگر هستند و این امر 
از نشــانه‌های اســام و ایمان افراد ذکرشده است )قائمی، 1364: 76( و در روایات واردشده که 
مؤمنان مانند اعضای یک جســم هستند، زمانی که یکی از آن‌ها در گرفتاری و مشکلات باشد، 
دیگر اعضا نیز تا رفع آن، آرام و قرار ندارند )هاشمی خوئی، 1400 ق، 17: 137( در این صورت 
این همت و تلاش و تعاون موجب جلب محبت‌ها، دوســتی‌ها شــده و ارتباط ایشان با یکدیگر را 

صمیمی‌تر خواهد نمود.
حضــور در اجتماعات مؤمنیــن: »حضور در میان جماعــت مؤمنین« نیز یکی دیگر 
از مهارت‌های ارتباطی اســت که انســان را در رابطه‌ی مؤثر با دیگران توفیق می‌دهد. محور ایمان 
مؤمنان، خدا، پیامبر )ص( و اهل‌بیت‌اند و بر آنان لازم اســت در این محور، با یکدیگر در همه‌ی 
امور، اجتماع و هماهنگی داشته باشند و از تفرقه و جدایی بپرهیزند تا به اهداف ایمانی خود دست 
یابنــد؛ )جوادی آملی، 1391: 279( به همین دلیل خداوند متعال به مســلمانان دســتور می‌دهد: 
وا« )آل‌عمران: 103(؛ و همگی به ریسمان خدا ]قرآن و 

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
ِ جَمِیعًا وَلا ت

صِمُوا بِحَبْلِ اللَّهَّ
َ
»وَاعْت

اسلام و هرگونه وسیله وحدت[، چنگ زنید و پراکنده نشوید.
به فرموده آیت‌الله جوادی آملی اعتصام به حبل الهی راه را برای صعود جمعی فراهم می‌آورد، 
از همین رو در برابر این فراخوان الهی مبنی بر اتحاد، شیطان می‌کوشد این رشته را از هم بگسلد. 
در این صورت اگر مستمســکی نباشد تا همگان بدان روی‌آورند، امت اسلام گروه‌گروه خواهند 
شد و نتیجه آن چیزی جز تفرقه و فتنه نخواهد بود؛ بنابراین محور اتحاد و نجات، حبل‌الله هست 
و تنها راه حفظ پیوندهای اعتقادی و پیوند درونی میان انســان و خدا که محور وحدت و همدلی 
اهل ایمان است، اعتصام به قرآن و عترت طاهرین )ع( هست که یک حبل و عروه وثقای الهی‌اند 
)جــوادی آملی، 1388، 15: 216(. حضــور در جماعت مؤمنین که بــرای ایجاد و حفظ اتحاد 

است، دارای مصادیق مختلفی است که به دو نمونه اشاره می‌شود:

یک: حضور در نماز جماعت
وصیکمْ بِتقوی 

ُ
 امام حسن عسکری درباره حضور در نماز جماعت مؤمنین چنین فرمودند: »أ
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وا فی عَشائِرِهِمْ« )ابن شعبه حرانی، 1404 ق: 487؛ مجلسی، 1403 ق، 75: 372(؛ 
ُّ
الله ... صَل

شما را توصیه می‌کنم به تقوای الهی ... و این‌که در میان جماعت‌های آنان نماز بخوانید. حضرت 
به اقامه نماز در جماعت مؤمنین ســفارش فرمودنــد، این مورد مصداقی از حضور در اجتماعات 
مؤمنین است. این امر مهم و پسندیده در اسلام، موجب انس و الفت مؤمنین با هم می‌شود؛ زیرا 
انســان‌هایی که در روز چندین بار همدیگر را در چنیــن جماعات معنوی ملاقات کنند به لطف 
الهی و نور معنویت آراسته‌شــده و بــا هم مأنوس می‌گردند و ارتباطی خدایی میان آن‌ها شــکل 

می‌گیرد که ناگسستنی است.

دو: حضور در مراسم تشییع‌جنازه
وَی اللَّهَّ و... وَ 

ْ
ق

َ
وصیکمْ بِت

ُ
حضرت درباره حضور در مراســم تشییع‌جنازه مؤمن فرمودند: »أ

هَدُوا جَنائِزَهُمْ« )همان(؛ شما را سفارش می‌کنم شما را به تقوای الهی و ... اینکه بر سر جنازه 
ْ

اش

آن‌ها )مســلمانان( حاضر شوید. حضور در مراسم تشییع، نمونه‌ای از اجتماعت مؤمنین است که 
در آموزه‌های دینی بســیار سفارش شده است. انسان با حضور خویش در چنین مراسمی رفتگان 
را ارج و احترام نموده و ســبب تسلی خاطر نزدیکان آن ازدست‌رفته می‌شود )ابن‌بابویه، 1413 ق، 
1: 174؛ مجلســی، 1406 ق، 1: 459( این امر کینه‌ها را زدوده و علاقه و محبت آنان را به‌ســوی 
خویش جلب می‌نماید، لذا شایســته اســت در روند ایجاد و تقویت ارتباط مؤثر با دیگران این امر 

نیز موردتوجه قرار گیرد.
ادای حقــوق دیگران: یکی دیگــر از مهارت‌های ارتباط با دیگران در بُعد بایســتگی‌ها 
»ادای حقــوق دیگران« اســت. ازآنجایی‌که زندگی انســان اجتماعی اســت، در جامعه نســبت 
بــه یکدیگر حقوق و وظایف متقابلی دارنــد. همان‌گونه که گفته شــد، بزرگ‌ترین آیه قرآن در 
بزرگ‌ترین سوره در ارتباط با حق‌الناس است. خداوند متعال در سوره بقره آیه 282 که در حدود 
یک صفحه کامل اســت، به احکام و مقررات دقیق اقتصادی و حق‌الناس اشــاره نمودند تا حقی 
ضایــع نشــده و موجب اختلاف و نزاعی در میان مردم نشــود؛ )طباطبایــی، 1417 ق، 2: 434؛ 
مکارم شــیرازی، 1374، 2: 382( شناخت این وظایف و البته مراعات دوجانبه‌ی آن‌ها، می‌تواند 
موجب از بین رفتن کدورت‌ها، کینه‌ها، اختلافات و گله‌مندی‌های میان افراد شده و روابط ایشان 
را اصلاح و مســتحکم نماید. ازاین‌روی امام حسن عســکری )ع( به آن امر کرده و فرموده‌اند: 
هُمْ« )همان(؛ سفارش می‌کنم شما را به تقوای الهی ...و 

َ
وق

ُ
وا حُق دُّ

َ
وَی اللَّهَّ وَ ... وَ أ

ْ
ق

َ
وصیکمْ بِت

ُ
»أ
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)این‌که( حقوقشان را ادا نمایید.
کیددارند که حقوق افرادی که به‌نوعی در جامعه با آن‌ها معاشــرت و ارتباط داریم،  ایشــان تأ
ادا شــود؛ زیرا چنانچه گفته شــد، این امر موجب سامان یافتن و اســتحکام روابط می‌شود. اگر 
حقوق و وظایف متقابل رعایت نگردد، حرمت‌ها شکســته شده و دشمنی و کینه به وجود می‌آید 
وانِهِ 

ْ
اسِ بحُقوقِ‌إخ

ّ
 الن

ُ
که مُخِل ارتباط مؤثر اســت. از طرفی دیگر در روایتی می‌فرمایند: »أعْرَف

ــأنا« )طبرســی، 1403 ق، 2: 460؛ نوری، 1408 ق، 11: 
َ

 ش
ّ

مُهُم عِند اللّه
َ
ها أعْظ

َ
ضاءً ل

َ
هُم ق ــدُّ

َ
وأش

295(؛ آن‌که به حقوق برادران خود آشــناتر باشــد و در رعایت کردن آن‌ها کوشاتر، نزد خداوند 
ارجمندتر است.

روشــن اســت که دقت در این امر، انســان را در نزد خالق متعال شایسته‌ی اجر و مقام بالایی 
می‌کند که از ورای آن انسان، محبوب خلق می‌شود؛ بنابراین رعایت حقوق دیگران نیز در سبک 
زندگی توحیدی از موارد مؤثر در ارتباط میان افراد برشــمرده که توجه به آن انســان را در کســب 

توفیق در این راه یاری می‌کند.
حســن خلق: یکی دیگر از مهارت‌های ارتباط با دیگران که در ســبک زندگی توحیدی 
کید ویژه‌ای شــده »حسن خلق« است. مقصود از حسن خلق این است که انسان  بدان توجه و تأ
خصلت‌های ناپســند اخلاقی )مانند تکبر، ریا، خودبینی، مادی‌گرایی، طمع، حســد( را از قلب 
خود بزداید و آن را با صفات حمیده و پســندیده آراســته گرداند، به‌گونه‌ای که در اثر این تزکیه 
و نهادینه کردن آن در خود، در معاشــرت با دیگران با خلوص نیت و تواضع و حلم و صداقت و 
مهربانی ... رفتار نماید )مصطفوی، 1360: 255(. امام حسن عسکری )ع( نیز در وصیت خود به 
اسِ« )ابن 

ّ
هُ مَعَ الن

َ
ق

ْ
ل

ُ
نَ خ وصیکمْ بِتقوَی الله وَ... وَ حَسَّ

ُ
این مهم توجه داشته و توصیه فرمودند: »أ

شــعبه حرانی، 1404 ق: 487؛ مجلســی، 1403 ق، 75: 372(؛ سفارش می‌کنم شما را به تقوای 
الهی و ... و نیکویی خلق با مردم.

حضرت به حُســن خلق و رفتار پســندیده ســفارش می‌نمایند، زیرا این امر نه‌تنها هر انســان 
حق‌جویی را به‌آســانی شیفته خودکرده و موجب جلب قلوب شــده و ارتباط را تقویت می‌کند، 
بلکه گاهی موجب جذب دشــمنان به‌سوی حق نیز می‌گردد. خداوند سبحان در قرآن خطاب به 
قٍ عَظِیم« )قلم: 4(؛ و تو اخلاق عظیم و برجسته‌ای 

ُ
ل

ُ
عَلی خ

َ
ک ل

َّ
پیامبرش )ص( می‌فرماید: »إِن

داری.
به فرمــوده علامه طباطبایی )ره( این آیه شــریفه هرچند به‌خودی‌خود، حســن خلق رســول 
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خدا )ص( را ســتوده و آن را بزرگ می‌شــمارد، اما با در نظر گرفتن ســیاق، به‌خصوص اخلاق 
پســندیده‌ی اجتماعی حضرت توجه دارد، اخلاقی که مربوط به معاشرت است، از قبیل استواری 
بر حق، صبر در مقابل آزار مردم، عفو و اغماض از آنان، ســخاوت، مدارا، تواضع و امثال این‌ها 
)طباطبایی، 1417 ق، 19: 369؛: طبرســی، 1370،10: 500؛ مکارم شیرازی، 1374، 24: 372(. 
ایــن موارد، نمونه‌هایی از حســن خلق حضرت بود. همان‌گونه در آیــه‌ی دیگر درباره این صفت 
وا مِنْ حَوْلِک«  ضُّ

َ
ف

ْ
ن
َ
بِ لا

ْ
ل

َ
ق

ْ
 ال

َ
لیظ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
 ف

َ
ت

ْ
وْ کن

َ
هُمْ وَ ل

َ
 ل

َ
ت

ْ
ِ لِن

بِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهَّ
َ
چنین می‌فرماید: »ف

)آل‌عمــران: 159(؛‌ به )برکت( رحمت الهی، در برابر آنان ]مردم[ نرم )و مهربان( شــدی! و اگر 
خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو، پراکنده می‌شدند.

 و غلیظ القلب« هر دو به معنی خشونت اســت اما یکی غالباً در مورد 
ّ
گرچه کلمات »فظ

خشــونت در ســخن و دیگری در مورد خشونت در عمل به کار می‌رود )مکارم شیرازی، 1374، 
3: 141(. آیه به این نکته اشاره دارد که نظام حکومتی اسلام، بر مبنای محبت و ارتباط تنگاتنگ 
با مردم است )قرائتی، 1383، 1: 636(؛‌ بنابراین یکی از برکات و آثار مثبت خوش‌خلقی، محبت 
و مهربانی با مردم زیاد شــدن دوســتان و جمع شدن آن نزد یکدیگر است. در روایات به‌صراحت 
بیان‌شده که با کسانی ارتباط داشته باش که نفع آن‌ها به تو برسد و حسن خلق طرف مقابل ازجمله 
اموری اســت که برای فرد فایده دارد )حر عاملی، 1380، 1: 40( از این‌ســوی آراستگی انسان به 

»حسن خلق« ایجاد و تقویت روابط با دیگران را به‌آسانی میسر می‌سازد.

ب( مهارت‌های ارتباطی در بُعد سلبی
این مبحث شــامل موانع رفتاری است که برای ایجاد ارتباط مؤثر افراد با دیگران پرهیز از آن‌ها 

کید فراوانی شده و اهم آن موانع به شرح ذیل است: تأ
اظهار شــادمانی در نزد محــزون: ازجمله موانع ارتباط با دیگران »اظهار شــادمانی 
در نزد محزون« اســت که در ســبک زندگی توحیدی از آن نهی شــده است. ازآنجایی‌که ادب 
در عزت و ســربلندی و آبروی انســان نقش بســزایی دارد، در آموزه‌های دینی از جایگاه ویژه‌ای 
برخوردار اســت. بر این اســاس، از انجام اموری که به نحوی به آن آســیب و خلل وارد کند، بر 
حذر می‌دارد؛ ازجمله اظهار کردن شــادی نزد فردی که غمگین باشــد. از منظر همین آموزه‌ها، 
افراد جامعه اعضای یک پیکرند، لذا باید در شــادی و غم یکدیگر ســهیم باشند )همان: 31( به 
حزونِ« )ابن شعبه 

َ
رَحِ عِندَ الم

َ
یسَ مِنَ الأدَبِ إظهارُ الف

َ
همین دلیل امام حسن عسکری فرمودند: »ل
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حرانی، 1404 ق: 489؛ فیض کاشــانی، 1406 ق، 2: 285(؛ اظهار شــادمانی نزد فرد محزون و 
غمگین، بی‌ادبی است.

حضرت از اظهار شادی در نزد این افراد نهی کرده‌اند، زیرا عواطف و احساسات انسانی ایجاب 
می‌کند که انســان، در مصائب و ناراحتی دیگران به‌ویژه خویشان و دوستان و به‌طورکلی هرکسی 
که با او معاشــرت داشته، اندوهناک شــود؛ زیرا موجب تلاش در جهت رفع نگرانی و شادکامی 
و تقویت روابط خانوادگی و اجتماعی اســت )ری‌شهری، 1391 :20( و ابراز شادی و خوشحالی 
در برابر این افراد، موجبات رنجش خاطر را فراهم می‌کند و چه‌بسا منجر به کینه و دشمنی شود. 
عُوبًا 

ُ
مْ ش

ُ
اک

َ
ن

ْ
ی وَجَعَل

َ
نث

ُ
أ رٍ وَ

َ
ک

َ
ن ذ م مِّ

ُ
اک

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ

َّ
اسُ إِن

َّ
هَا الن یُّ

َ
خداوند سبحان دراین‌باره می‌فرماید: »یَا أ

بِیرٌ« )حجرات:13(؛ ای مردم، ما شما 
َ

َ عَلِیمٌ خ مْ إِنَّ َّاللَّه
ُ

اک
َ

ق
ْ
ت

َ
ِ أ

مْ عِندَ َّاللَّه
ُ

رَمَک
ْ

ک
َ
وا إِنَّ أ

ُ
عَارَف

َ
بَائِلَ لِت

َ
وَق

را از یــک مرد و زن آفریدیم و شــما را تیره‌ها و قبیله‌ها قراردادیم تا یکدیگر را بشناســید؛ )این‌ها 
ملاک امتیاز نیست(، گرامی‌ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست.

آیه به ســه اصــل مهم اشــاره دارد: اصل مســاوات در آفرینش زن و مرد، اصــل تفاوت در 
ویژگی‌های بشری و اصل این‌که تقوا ملاک برتری است )قرائتی، 1383، 9: 195(. آنچه مربوط 
به بحث کنونی ماســت، اصل اول؛ یعنی اصل مســاوات اســت. منظور از آفرینش مردم از یک 
مرد و زن همان بازگشــت نســب انسان‌ها به آدم و حوا است، بنابراین همه از ریشه واحدی هستند 
)مکارم شیرازی، 1374، 22: 197( و می‌توان گفت یکی از موانع ارتباط با دیگران، ابراز و اظهار 
شادمانی در برابر فرد محزون و مصیبت‌زده است که بر اساس زندگی توحیدی و فرمایش حضرت 

عسکری)ع( به‌دوراز ادب است.
نفاق رفتاری: »نفاق و درویی« نیز از موانعی اســت که ارتباط انسان با دیگران را در جامعه 
توحیدی تهدید می‌کند و بر این اســاس دوری از آن لازم است. چنانچه در گفتارهای قبلی گفته 
شــد، درویی و نفاق، سرچشــمه بسیاری از بدی‌ها، فســادها و گناهان است و در فرهنگ اصیل 
عَبْدُ عَبْدٌ 

ْ
سَ ال

ْ
اسلامی بسیار مورد نکوهش قرارگرفته است. امام حسن عسکری )ع( فرمودند: »بِئ

هُ« 
َ
لِی خان

ُ
بْت

ُ
عْطِی حَسَــدَهُ، وَ إِن ا

ُ
 ا

ْ
هُ غائبا إن

ُ
کل

ْ
خاهُ شــاهِدا وَ یأ

َ
ینِ، یطری أ

َ
 ذاوَجْهَینِ وَذالِســان

ُ
یکون

)ابن شــعبه حرانی، 1404 ق: 395؛ مجلســی، 1403 ق، 75: 373(؛ چه بد بنده‌ای است انسانی 
که دو رو و دو زبان است، در روبرو از برادرش تعریف می‌کند و پشت سر گوشتش را )با غیبت( 

می‌خورد، اگر نعمتی به او داده شود حسد می‌ورزد و اگر گرفتار شود به او خیانت می‌کند.
نفاق یک رفتار دوگانه با مردم است و شخص دورو از هیچ بدی در راستای اهدافش کوتاهی 



 28  فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی  سال دوم/ شماره 4 / زمستان 1401/ پیاپی 8

نمی‌کند و بــه این منظور دروغ می‌گوید، تهمت می‌زند، دشــمنی می‌ورزد، غیبت می‌کند و... 
به‌طورکلی فردی حیله‌گر است و درصدد فریب مخاطبش برای بهره‌وری در مسیر اهداف دنیوی 
خویش اســت، لذا چنین فردی چون فقط به منافع شــخصی خودش اهمیت می‌دهد و با دیگران 
فریب‌کارانه برخورد می‌نماید )بروجردی، 1366 ق، 2: 135(، از ایجاد رابطه سالم با دیگران عاجز 
است و روابطش با دیگران ثمره‌ای جز فساد و تباهی ندارد و دیگران را با سختی و شداید روبه‌رو 
می‌گرداند. فرد منافق مورد اعتماد و وثوق نیســت، زیرا اگر به وی اعتماد شــود خیانت می‌کند 
و اگر وعده دهد خلاف آن عمل می‌کند. خداوند ســبحان یکی از رفتارهای ناپســند منافقان را 
ا مِن 

َ
مْرَن

َ
ا أ

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
دْ أ

َ
 ق

ْ
وا

ُ
ول

ُ
 یق

ٌ
صِبْک مُصِیبَة

ُ
هُمْ وَ إِن ت

ْ
سُؤ

َ
 ت

ٌ
ة

َ
صِبْک حَسَن

ُ
چنین معرفی می‌نماید: »إِن ت

رِحُونَ« )توبه:50(؛ هرگاه نیکی به تو رسد، آن‌ها را ناراحت می‌کند؛ و اگر 
َ
 وَّ هُمْ ف

ْ
وا

َّ
وَل

َ
بْلُ وَ یت

َ
ق

مصیبتی به تو رســد، می‌گویند: »ما تصمیم خود را از پیش‌گرفته‌ایم« و بازمی‌گردند درحالی‌که 
خوشحال‌اند.

آیــه فوق در وصف منافقان می‌گوید، آن‌ها کســانی هســتند که همیشــه از راحتی مردم در 
رنج و عذاب‌اند و از ناراحتی‌هایشــان خوشحال و خندان. )مکارم شیرازی، 1374، ج 7: 446( 
بنابراین، قاعده و اصول کلی بیان می‌دارد که دوســتان و دشــمنان در هنگام سختی‌ها و حوادث 
تلخ و شــیرین شناخته می‌شــود )قرائتی، 1383، 3: 434(؛ بنابراین اگر کسی خود، بخواهد برای 
اهدافش تمســک به دورویی کند یا با منافق دوستی ورزد، چون پایه‌های ارتباط همچون صداقت 
و امانــت‌داری و عمل بــه وعده‌ها را تخریب می‌کند، نه خودش و نــه دیگران در چنین ارتباطی 
مصون نمی‌مانند و دچار آسیب‌ها و آفات و انحرافات می‌گردند )جلالی، 1372: 167(؛ بنابراین 

در سبک زندگی توحیدی دوری از آن بر هر مؤمن و موحدی امری اجتناب‌ناپذیر است.
هم‌نشــینی با نادان: از دیگر موانع ارتباط با دیگران »هم‌نشــینی و دوستی با افراد نادان« 
عِبٌ )مجلسی، 1403 ق، 

َ
است. امام حسن عسکری )ع( دراین‌باره فرمودند: »صَدیقُ الجاهِلِ ت

75: 374(؛ دوســتِ نادان، سختی آور است«. همچنین در روایتی دیگر واردشده که مؤمن را از 
دوســتی با نادان بر حذر داشته، زیرا هر چه به دوستی او خوشحال‌تر باشد، خطر زیان رساندن او 
به‌واســطه حماقتش به فرد نزدیک‌تر اســت. علت نهی از معاشرت با آن‌ها این است که موجبات 
راحتی روح و روان و جسم فراهم آید و از طرفی دیگر، این ارتباط موجب بدبینی به خوبان شده 
)لیثی واســطی، 1376: 302( که درنتیجه روابط مؤثر انســان با دیگران را نیز تباه می‌گردد. همین 
امر انسان را باید به‌سوی ایجاد روابط سالم و نیک با دیگران سوق دهد؛ چراکه روابطی را می‌توان 
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مؤثر و مفید دانست که سختی و مشقت انسان و دیگران در پی نداشته باشد، نه چنین رابطه‌ای که 
چیزی جز ســختی ندارد و آسایش و آرامش خود و دیگران را هم به خطر بیندازد. خداوند متعال 
جاهِلین« )اعراف:199(؛‌ و از جاهلان 

ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
خطاب به پیامبر اکرم )ص( می‌فرماید: »وَ أ

روی بگردان.
ازآنجایی‌که در فرهنگ قرآن و روایات، جهل در مقابل عقل به‌کاررفته است، مراد از جاهلان 
در آیه، »نابخردان« اســت نه افراد بی‌ســواد. )قرائتــی، 1383، 3: 250( هم‌نشــینی با افراد بد و 
نادرســت انسان را با سختی مواجه کرده و در چنین روابطی مصون از شر شروران نیست، چراکه 
تأثیرپذیری افراد در روابطشــان امری انکارناپذیر اســت، لذا با نشست‌وبرخاســت با بدان تفکر و 
گاهانه ســرایت پیداکرده و در این صورت چیــزی جز بدی نصیب  گاهانــه یا ناآ علایــق آن‌ها آ
انسان نخواهد شد؛ بنابراین انسان باید در مقام پیشگیری بربیاید و در معاشرت‌های خود نسبت به 
هم‌نشــین نادان اجتناب نماید، چراکه مسلماً هیچ‌کس طالب بدی نیست و برای خود چیزی جز 

سعادت دنیوی و اخری را مطالبه نمی‌کند )قائمی، 1364: 168(.
افراط در تکریم: از دیگر موانع ارتباط با دیگران بر مبنای ســیره امام حســن عسکری )ع( 
قُّ 

ُ
کرِمِ الرَّجُلَ بِما یش

ُ
»افراط در احترام و اکرام« است. امام حسن عسکری )ع( فرمودند: »لات

یــهِ« )مجلســی، 1403 ق، 75: 374(؛ هیــچ کس را به‌گونه‌ای احتــرام نکن که او را به رنج و 
َ
عَل

مشقّت بیفکند. احترام و اکرامی که وی را در پاسخ به آن دچار رنج و سختی کند، مورد نکوهش 
کید شده است،  قرارگرفته اســت. به‌عنوان نمونه، گرچه احترام و تکریم مهمان بسیار سفارش و تأ
اما زیاده‌روی در پذیرایی و ... که میهمان را برای دعوت آتی میزبان دچار زحمت و مشقت کند، 
امری ناپسند است و ادامه ارتباط ایشان با هم را دچار چالش خواهد کرد، زیرا تکلّف، زندگی‌ها را 
تلخ و رابطه‌ها را غیر صمیمی می‌سازد. قرآن کریم همه انسان‌ها را بدون در نظر گرفتن جنسیت و 
مْنا بَنی آدَمَ«)اسراء:70(؛ ما آدمی‌زادگان  دْ کرَّ

َ
ق

َ
نژاد و ... دارای کرامت می‌داند و می‌فرماید: »وَ ل

را گرامی داشتیم.
این کرامت و حب شخصیت خویش و مورداحترام واقع‌شدن در نهاد هر انسانی نهاده شده و 
هرکسی دوست دارد مورداحترام دیگران واقع شود و از توهین‌کنندگان به شخصیت خویش متنفر 
اســت. به همین جهت اسلام به گرامیداشت شــخصیت دیگران امر و از توهین و تحقیر دیگران 
نهی نموده اســت )شــیخانی و اســحاقی، 1394: 149(؛ اما در این مورد نیز رعایت اعتدال لازم 
و ضروری اســت؛ یعنی در ارتباط با دیگران به هر نحوی که باشــد، مهمان، میزبان، رئیس و ... 
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رعایت اعتدال در اکرام و احترام وی امری مهم در آداب معاشــرت اســت؛ بنابراین روشن است 
پرهیــز از تکلف به جهــت دوری از تلخی زندگی‌ها و ایجاد رابطه‌هــای غیر صمیمی میان فرد و 

دیگران، امری مهم و ضروری است.

نتیجه‌گیری
بر اســاس ســبک زندگی توحیدی حضرت عســکری )ع(، اهم مهارت‌های ارتباط انسان با 
همنوعان به شــرح ذیل است: مهارت‌های ارتباطی انسان با همنوعان در بُعد ایجابی عبارت‌اند از؛ 
پرهیزگاری در زندگی، تواضع در برابر افراد، چشم‌پوشــی یا تغافل، صبر و بردباری، امانت‌داری، 
بخشــش، ادای حقوق دیگران، همیاری در رفع مشــکلات و رازداری نیــز از دیگر مهارت‌های 
رفتاری در بعد ایجابی هستند که رعایت و به کار بردن آن‌ها در ارتباط با همنوعان موجب افزایش 
دوســتان و برقراری ارتباط مؤثر خواهد شــد. حسن همسایه‌داری و حضور در اجتماعات مؤمنین 
مانند نماز جماعت، تشییع‌جنازه، عیادت از بیماران و ... همچنین بر ایجاد و استحکام ارتباط فرد 

با همنوعان کمک قابل‌توجهی خواهد کرد.
از مهارت‌های ارتباطی انسان با همنوعان در بُعد سلبی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: اظهار 
شــادمانی در نزد فردی که محزون و غمگین است، نفاق و دورویی در رفتار با دیگران، هم‌نشینی 
با افراد نادان، افراط در تکریم و احترام درصورتی‌که افراد را به تکلف و ســختی بیندازد، ارتباط 

بین افراد را دچار خدشه و آسیب خواهد کرد.
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ABSTRACT
Social systems define the basic principles and requirements for human growth 
and advancement. Various factors play a role in the formation of a morality-based 
social system with the aim of bringing happiness to humanity. Among psycholog-
ical traits, “guiding” and “performing” are two factors in the formation of the social 
system on the basis of Qur'anic ethics. This research, using a descriptive-analyt-
ical method, investigates the role of the guiding personality traits in the formation 
of the morality-based social system, and explains the role of certainty as one 
of the guiding personality traits in the formation of the ethical social system. By 
following the order of revelation of the Meccan verses which calling to adhere to 
ethics is one of the distinguishing features of this group of verses, the interpre-
tation odds are reduced, the exact meaning of the verses becomes clear, and 
many ambiguity is removed. 
The results show that after prosperity and the formation of certainty, the exist-
ence of man and his soul does not take any step except in the pursuit of fulfilling 
the divine commands, and to achieve this goal, man seeks to form a systematic 
social group that guarantees the growth and perfection of the individual and 
society.
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واکاوی نقش یقین در تشکیل نظام اجتماعی اخلاق بنیان از منظر ترتیب 
نزول آیات مکی

)تاریخ دریافت: 1401/05/09 - تاریخ پذیرش: 1402/04/28(
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چکیده
را  پیش‌نیازهایی  و  اصول  بشریت  تعالی  و  رشد  جهت  در  اجتماعی  نظام‌های 
با  بنیان  اجتماعی اخلاق  نظام  تشکیل  تعریف می‌نمایند. عوامل مختلفی جهت 
هدف سعادت بشریت، نقش‌آفرینی می‌کنند. دودسته صفات نفسانی هدایتگر و 
کارگزار ازجمله این عوامل در تشکیل نظام اجتماعی اخلاق محور قرآنی است. 
به بررسی نقش صفات نفسانی هدایتگر  ـ تحلیلی  با روش توصیفی  این پژوهش 
در شکل‌گیری نظام اجتماعی اخلاق بنیان پرداخته، نقش یقین را به‌عنوان یکی 
از صفات نفسانی هدایتگر در تشکیل نظام اجتماعی اخلاقی تبیین نموده است. 
با پیگیری ترتیب نزول آیات مکی که دعوت به پایبندی به اخلاق از ویژگی‌های 
شاخص این دسته آیات است، احتمالات تفسیری کاهش‌یافته و معنای دقیق آیات 
آشکار و بسیاری از ابهام‌ها از میان می‌رود. نتیجه حاصل آن است که بشر پس از 
شکوفایی و شکل‌گیری یقین، نهاد و وجودش، جز در پی رضایت و تحقق اوامر 
الهی گام برنمی‌دارد و وصول به این مهم تشکیل مجموعه‌ای اجتماعی نظام‌مند را 

که ضامن رشد و کمال فرد و جامعه است، در پی دارد.

واژگان کلیدی: نظام اجتماعی اخلاق بنیان، جامعه اخلاقی، صفات نفسانی 
هدایتگر، نظام اخلاقی قرآنی، صفات نفسانی کارگزار، اخلاق در قرآن.
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1. مقدمه
بشــر از آغاز زندگی دریافته برای رشد و تعالی خویشتن و جامعه نیازمند رعایت برخی از اصول و 
ضوابط است که زندگی منهای این اصول، تیرگی و عبث بودن را به همراه دارد و حتی اگر بدون هیچ 
دین و آیینی نیز باشــد، برخی بایدها و نبایدها را در زندگی رعایت می‌نماید. این اصول که در ابتدا با 
واژگان خوب، بد، زشت یا زیبا معنا می‌یافت، به‌مرور و هم‌زمان با ارمغان اسلام، شکل منحصربه‌فردی 
در جهت تعالی و به کمال رسیدن با نام اخلاق به خود گرفت و پیامبر اکرم)ص( مأموریت خود را با 

قِ وَ مَحَاسِنِهَا« )طوسی، 1414 ق، 1: 596( پی‌ریزی نمود.
َ
لا

ْ
خ

َ ْ
لْأ

َ
 بِمَکارِمِ ا

ُ
ت

ْ
هدف »بُعِث

اخلاقیات از مســائل کاربردی و کلیدی در جامعه اسلامی به شمار می‌آید. مباحث اخلاقی 
مهم‌تریــن بخش معارف و آموزه‌های قرآن کریم را به خود اختصاص داده اســت، ازاین‌روی، با 
کاوش در آیات قرآن کریم می‌توان به الگویی شایســته جهت پیشبرد جامعه بر مبنای اخلاق الهی 

دست‌یافت.
نظام اخلاقی مجموعه‌ای نظام‌مند و دارای سه عنصر اصلی است که این عناصر عبارت‌اند از: 
»مبانی، اصول و اهداف« )اعرافی، 1391: 151(؛ مبانی در قرآن کریم، شامل مبانی خداشناسی، 
انسان‌شناسی، وجودشناسی و ... است که مجموعه‌ای از »هست‌ها و نیست‌ها« را شامل می‌شود 
و اصول مجموعه‌ای از جملات و گزاره‌های اخلاقی هستند و اهداف نظام نیز از میان آیات قرآن 
کریم قابل‌اســتخراج اســت که منتهی به هدف نهایی تهذیب و اخلاق یعنی قرب الهی می‌گردد 

)سراج زاده، 1396: 45(.
با توجه به نزول تدریجی قرآن کریم، یکی از روش‌هایی که می‌توان به ترســیم نقشــه‌ای جامع 
دســت‌یافت توجه به ترتیب نزول آیات اســت که بر اســاس مقتضیات زمان بوده و با در کنار هم 
قرار گرفتن این آیات، مجموعه‌ای شــگرف پدید خواهد آمد و به کشــف روش‌های تحول دینی، 
مراحل فرهنگ شــدن مفاهیم دینی و هندسه تحول دینی مخاطبان منجر می‌گردد، افزون بر آنکه 
در نظم و تعاقب و پی‌درپی بودن نزول آیات و سور و ملاحظاتی که میان واقعیت جامعه مخاطبان 
عصر نزول و اراده‌های خداوند وجود دارد که تنها با مطالعه قرآن به این سبک نمایان خواهند شد 
)بهجــت پور، 1399: 16(. ازاین‌روی با مدنظر قرار دادن عوامل تشــکیل نظام اجتماعی اخلاق 
بنیان بر اســاس ترتیب نزول آیــات به ابعاد جدیدی از معناداری قرآن کریم جهت نهادینه‌ســازی 

ارزش‌های اخلاقی در جامعه دست‌یافت.
 از دیرباز اندیشمندان حوزه علوم اسلامی، به بررسی این مسئله پرداخته‌اند که آیا معارف اخلاقی 
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قرآن کریم از ســاختاری منظم و منطقی برخوردار هستند یا دربردارنده ارزش‌های اخلاقی پراکنده 
و غیرمنظم هســتند که برپایی نظامی اخلاقی بر مبنای آیات را ناهموار می‌سازد. ارزش‌ها و معارف 
اخلاقی که در آیات و ســوره‌های متعدد قرآن کریم بیان‌شده است اثرگذاری ویژه‌ای در شکوفایی 
اخــاق و تربیت دینی در جامعه دارند اما چنانچه چینش و بررســی ایــن مجموعه آیات به‌صورت 
منظم و هدفمند انجام شود، نمود بیشتر و پایاتری در حوزه اخلاق فردی و اجتماعی نمایش می‌دهد 
)حســینی، 1399: 175-178(. ازآن‌رو که هدف اصلی نزول وحی، تربیت و هدایت انســان است. 
با توجه به منشــأ و خاســتگاه علوم وحیانی که برخاسته از علم و حکمت الهی است، این منبع غنی 
وحیانی از انسجام و انتظام کامل درونی برخوردار است و رابطه‌ای منطقی و نظام‌مند بر آن‌ها حاکم 
است؛ اما بدیهی است که اصطیاد و کشف این انسجام و دستیابی به مدل‌ها و نظام‌های وحیانی، تنها 
از رهگذر نگاهی نظام‌واره به دین و آموزه‌های دینی و تلاش اندیشه‌ورزان در راستای کشف نظام‌ها 
میسر است )حسینی، 1399: 179(. بدین منظور در جهت معناداری نظام اجتماعی اخلاق بنیان به 
بررسی ســیر منطقی نقش یقین به‌عنوان یکی از صفات نفسانی هدایتگر در تشکیل نظام اجتماعی 

اخلاق بنیان بر اساس ترتیب نزول بخشی از آیات مکی قرآن کریم پرداخته می‌شود.

2. مفهوم شناسی
جهت روشــن شــدن مفهوم نظام اجتماعی اخلاقی قرآنی و ارتباط یقین با اخلاق، ابتدا واژه 
یقین و ســپس اخلاق در لغت و اصطلاح و درنهایت مفهوم نظام اجتماعی اخلاق بنیان از منظر 

قرآن کریم بررسی می‌گردد.
یقین در لغت: یقین از ماده »یقن« به معنی ازاله و زوال شــک و متحقق شــدن امر است 
)فراهیدی، 1414 ق، 5: 220(. گاهی عبارت از: اعتقاد و علمی که مطابق با نفس‌الامر )واقعیت 
خارجی( باشــد و زایل شــدن آن غیرممکن باشــد و نقیض شــک و وهم و جهل مرکب و تقلید 
است )ابن منظور، 1414 ق، 13: 457( یا به‌عبارت‌دیگر: »یقین علمی است که ازنظر و استدلال 
حاصل می‌شــود، به همین خاطــر علم خداوندی یقین نامیده نمی‌شــود« )فیومی، 1414 ق، 2: 
681(. گاهی یقین به معنی ظن آید و همچنین در حدیث به معنی توکل و تســلیم و راضی بودن 
به رضای خدا و واگذار نمودن امور به خدا نیز آمده اســت )طریحی، 1375، 6: 332( همچنین 
گاهی یقین به معنی علم ثابتی در نفس می‌آید که هیچ شــکی در آن وجود نداشته باشد و همراه 

سکون و اطمینان باشد )مصطفوی، 1368، 14: 263(.
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یقین در اصطلاح: یقین بر اســاس دیدگاه فیلســوفان بدین معناست که نه‌تنها باورمندی به 
ثبــوت محمولی برای یک موضوع باشــد، بلکه به محال بودن نفی ایــن محمول از آن موضوع نیز 
علم وجود داشــته )مصباح یزدی، 1384، 1: 40-41(. اصطلاحی دیگر برای یقین وجود دارد که 
شرایطش از اصطلاح اول کم‌تر و امکان حصول آن بیشتر است و آن شناختی است که همة عقلا 
به آن اعتماد می‌کنند. به‌طور مثال؛ انســان، هنگام گرسنگی به حالت گرسنگی خویش یقین پیدا 
می‌کنــد و چیزهایی از این قبیل که حتی بعضاً از حســیات سرچشــمه می‌گیرند و باوجود این‌که 
حسیات قابل‌نقض و خطا هستند، در شرایطی به‌اندازه‌ای ادراکات مختلف حسی متراکم می‌شوند 
و یکدیگر را تأیید می‌کنند که انســان عاقل در آن شــک نمی‌کند و احتمال خلافش را نمی‌دهد. 
این حالت در این اصطلاح، یقین نامیده می‌شود. یقین به این معنا در دسترس همة افراد عاقل واقع 
می‌شــود و در عرف و دین هم همین معنا از یقین مدنظر اســت. چنیــن یقینی از راه‌های مختلف 
حاصل می‌شــود که مهم‌ترین وسیلة آن اســتدلال منطقی بر اساس شــکل اول قیاس از مقدمات 

بدیهی است که در منطق معروف کلاسیک بیان‌شده است )مصباح یزدی، 1395: 48(.
یقین اصطلاح خاص دیگری نیز دارد که در متن قرآن و روایات بدان اشــاره گردیده اســت. 
یقین بر اساس این اصطلاح، این است که نه‌تنها اعتقاد جزمی برای شخص حاصل شود، بلکه در 
صورتی این اعتقاد »یقین« نامیده می‌شود که منشأ رفتار هم می‌شود )همان(؛ بنابراین یقین اعتقاد 
و باور محکم و اســتواری اســت که مطابق با حقیقت باشــد و به‌هیچ‌وجه امکان زوال و احتمال 
خلاف در او راه ندارد )طوســی، 1382، ۱: ۷۷( به‌طوری‌که انسان همه‌چیز را از مسبّب‌الاسباب 
بداند و به اسباب توجّه نکند بلکه واسطه‌ها را مسخّر حقّ و فاقد هر حکم و قدرت بداند و کسی 
که بر این اعتقاد باشــد دارای یقین اســت )فیض کاشــانی، 1417 ق: ۲۷۳( و این همان، مفهوم 

اصطلاحی یقین در علم اخلاق است.
اخلاق در لغت: اخلاق ازلحاظ لغوی، جمع خُلُق و خُلق به معنای قوا و سجایایی است که 
فطرت و سرشت باطنی است و تنها با دیده‌ی درونی و بصیرت درک می‌گردد و در مقابل خَلق به 
معنای اشکال و صوری که با حواس و دیده‌ی برونی و ظاهری درک می‌گردد )ابن منظور، 1414 

ق، 10: 86؛ راغب اصفهانی، 1412 ق: 297(.
اخلاق در اصطلاح: اخلاق در اصطلاح، صفت نفســانی راســخ در نفس انســانی معنا 
گردیده که افعال متناسب با آن صفت بی‌تأمل و درنگ انجام می‌گیرد. این صفات درونی، زمانی 
که منشــأ رفتار پسندیده باشند عنوان فضیلت و زمانی که منشــأ رفتار ناپسند باشند عنوان رذیلت 
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را به خود اختصاص می‌دهند. حالت درونی مذکور، ممکن اســت به‌صورت فطری در سرشــت 
و ضمیر فرد وجود داشــته و یا بر اثر وراثت، تمرین و تکرار ملکه گردد )ابن مسکویه، 1426 ق: 

115؛ نراقی، بی‌تا، 1: 55(.
بنا بر دیدگاه صدرالمتالهین، انســان در حین تولد، حیوان بالفعل و انســان بالقوّه و رقم زننده 
سرنوشت خویشتن است، اگر به پیروی از عقل و شرع، شهوت و غضب را کنترل و طبق فرامین 
خداوند متعال و عقل از آن‌ها استفاده نماید، صورت باطنی او انسان می‌شود، ولی اگر اختیار خود 
را به شــهوت و غضب بســپارد، چهره‌ی باطنی او چهارپا یا درنده خواهد بود و چنانچه پیرو قوّه‌ 
واهمه شد، روح شیطانی پیدا می‌کند؛ بنابراین به مدد اخلاق، انسان چگونه زیستن و رشد نمودن 

را می‌آموزد و خویشتن حقیقی درون خود را می‌یابد )ملاصدرا، بی‌تا، 8: 132(.
علامه در کتاب نهایة الحکمه در مقام تعریف اخلاق بنا به مشــرب فلاســفۀ مشّاء و مبتنی بر 
فضیلت گرایی1 می‌نویســد اخلاق ملکۀ نفسانی اســت که افعال به‌آسانی و بدون تأمل و درنگ 
عَلی 

َ
ک ل

َّ
از آن صادر می‌شــود )طباطبایی، 1416 ق: 123(. در »تفسیر المیزان« نیز در ذیل آیۀ »إِن

قٍ عَظِیمٍ« می‌نویسد: خلق به معنای ملکۀ نفسانی است که بر طبق آن ملکه، افعال بدنی از 
ُ
ل

ُ
خ

آن به‌آســانی ســر می‌زند. ایشــان اضافه می‌کند که خلق مفهومی عام دارد؛ یعنی هم فضیلت و 
هم رذیلت را شــامل می‌شــود، ولی اگر این واژه به‌صورت مطلق به کار رود، معمولًا از آن مفهوم 
فضیلت و خلق نیک فهمیده می‌شــود. )طباطبایی، 1390 ق، 19: 369( روشــن شدن دو مفهوم 
»خلق« و »ملکه« نقش اساســی در فهم اخلاق فضیلت‌گرایانه دارد. علامه در توضیح بیشتر این 
دو مفهوم آورده اســت: »خلق« یک صورت ادراکی اســت که در درون انسان جایگزین شده و 
در موقع مناسب، در درون انسان جلوه کرده، او را به اراده و عمل وادار می‌کند. در اوایل زندگی 
که لوح درونی انسان، از این صفات، پاک است، هیچ‌یک از این صفات ادراکی ثابت را ندارد و 
درنتیجه در هنگام عمل، وضعیت روشنی ندارد. مثلًا گاهی در برابر حوادث ناگوار و تهدیدکننده 

1- اخلاق فضیلت به‌عنوان نظریه‌ای فاعل محور، معیاری برای اخلاقی بودن فاعل ارائه می‌کند و دو نظریه غایت‌گرایی و 
وظیفه گرایی به دلیل عمل‌محوری معیاری برای درستی و نادرستی فعل مطرح می‌کنند. اخلاق فضیلت، فضیلت را به‌عنوان 
معیار پیشنهاد می‌کند و در وظیفه گرایی و غایت‌گرایی، به ترتیب، تبعیت از وظیفه اخلاقی و بیشینه‌سازی سود برای بیشترین 
افراد به‌عنوان معیار فعل اخلاقی تعیین‌شده‌اند. تقدم فضیلت بر عمل باعث می‌شود تا در نظریه فضیلت، درستی فعل بر 
اساس خوبی منش و انگیزه‌های فاعل معین شود و فضیلت به‌طورکلی در اخلاق نقش محوری داشته باشد. مراد این است 
ازنظر اخلاق فضیلتی‌ها، فضیلت در ارزیابی اخلاقی فرد و فعل، در فهم گزاره‌های اخلاقی، در انگیزش اخلاقی، حتی در 

مباحث معناشناختی نقش اصلی را دارد )خزاعی، 1388: 2(.
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استقامت می‌ورزد و گاهی فرار را برقرار ترجیح می‌دهد )طباطبایی، بی‌تا: 236(.
یقین مهم‌ترین فضیلت اخلاقی و بزرگ‌ترین کمال نفســانی شمرده‌شــده و کســی که به آن 
برسد، به والاترین مرتبه سعادت دست‌یافته است )نراقی، بی‌تا، 1: 119( بنابراین اخلاق را می‌توان 
به مفهوم چگونه زیستن بر مبنای یقین دانست و تا زمانی که یقین در فرد متجلی نگردد، نمی‌توان 
از وی انتظار رفتار و کردار اخلاقی را داشــت. در حقیقت اخلاق به معنای این است که رفتار و 

کردار بر مبنای چه اصولی پی‌ریزی گردد تا همراه با ارزش‌گرایی و رشد و تعالی باشد.
مفهوم نظام اجتماعی اخلاق بنیان: نظام به معنای مجموعه‌ای از واحدهای مرتبط با 
یکدیگر است که در مسیر خاص جهت رسیدن به هدفی معین حرکت می‌نمایند. نظام اخلاقی، 
نظامی فراگیر و عام اســت که تمامی اجزاء و عناصر آن با یکدیگر ارتباط و انسجام داشته و همه 
آن‌هــا، هدف واحدی دارند. این نظام قابلیت اســتدلال و تبیین دارد و می‌توان رابطه عقلانی بین 

اهداف و افعال را کشف کرد )شیروانی، 1379: 94-91(.
نظــام اجتماعی اخلاق بنیان قرآنی، مجموعه‌ای از ارزش‌هاســت که توســط فرمان‌های قرآن 
کریم مشخص گردیده و ضوابطی را به خاطر تحقق و برآوردن هدف آفرینش انسان زمین، وضع 
می‌کند. این ارزش‌ها در طی زمان‌های متمادی و به‌وســیله مربیان مســلمان، در اذهان مسلمانان 
ماندگار شده است و به خوی و عادت همیشگی مبدل می‌گردد که پس‌ازآن، کنش و رفتار یک 
مسلمان مطابق این ارزش‌ها و با تمام سهولت و آسانی صادر می‌گردد و نیازی به کوشش و اعمال 
ذهن و تفکر نیســت. نظام اخلاقی قرآنی، در پی آن اســت تا سرچشــمه‌ها، انگیزه‌ها و اهداف 
اخلاق را مشخص و ارزش‌ها و قوانین عملی آن را نمایان ساخته و ابزارهای الزام سلوک و کردار 
نیکو را همراه با ابزار دوری از ســلوک و رفتار زشــت، تعیین و مشخص کند. این نظام، صرف به 
گاهی دهی از سلوک پسندیده و ناپسند بسنده ننموده؛ بلکه روش‌های عملی نیز نمایان می‌سازد  آ
)فخری، بی‌تا: 25(. ازاین‌روی، با شــکل‌گیری نظام منســجم و جامــع، می‌توان از نظام اخلاق 
قرآنی به‌عنوان یک گفتمان راهبردی ســخن گفته و زمینه تحقق چشــم‌انداز فرا مکتبی را محقق 

نمود تا دیگر مکاتب نیز با این نظام آشنا گردند.

3. یقین اصلی‌ترین مفهوم صفات نفسانی هدایتگر
انسان دارای دو بعد جسمانی و نفسانی است به همین دلیل، اوصاف انسان به دودسته جسمانی 
و نفســانی تقســیم می‌گردد. برخی از صفات نفسانی در ســیر اخلاقی انسان نقش هدایت‌گری 
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دارند و گروهی دیگر صفت نفسانی عمل‌کننده و کارگزارند و البته در سایۀ هدایت‌گری صفات 
هدایت‌گر تحقق می‌یابند و آثار خاصی را نیز در حوزۀ رفتار در پی‌دارند.

صفات نفســانی هدایتگر، روشــنگر راه قوای تأثیرگذار در انسان هســتند. اصلی‌ترین مفاهیم 
مطرح به‌صورت صفت نفســانی هدایت‌گر، مفاهیم »یقین« و »ایمان« اســت. یقین در خدمت 
ایمان عمل می‌کند. در ســاختار اخلاق اســامی، »ایمان« عالی‌ترین صفت نفسانی هدایت‌گر 
اســت. به همین دلیل بر تحصیل مبادی آن مانند یقین نیز به‌شــدت ترغیب و تشــویق شده است 
)دیلمی، آذربایجانی، 1396: 65(؛ ازاین‌روی، شــناخت نقش یقین به‌عنوان اصلی‌ترین صفت در 
میان صفات نفســانی هدایتگر در تشکیل نظام اجتماعی اخلاق بنیان را می‌توان به‌عنوان شالوده و 

اساس دانست.

4. نقش یقین در تشکیل نظام اجتماعی اخلاق بنیان از منظر آیات مکی
یقین برترین درجه کمال ایمان و بالاترین فضائل انســانی اســت. کســی که به قلّه بلند یقین 
رســیده باشــد؛ دستیابی او به ســایر کمالات و فضایل اخلاقی آســان می‌گردد؛ بلکه باید گفت 
آن‌کســی که دارای یقین است، تمامی صفات و اخلاق حسنه را همراه دارد و کسب کرده است 
و بدین ســبب یقین، نقش به سزایی در تشــکیل نظام اجتماعی اخلاق بنیان دارد. بنا بر احادیث 
وارده، ایمان در مقام و مرتبه بالاتر از اسلام است و یقین رتبه و جایگاه برتر و بالاتر از ایمان را به 
خود اختصاص داده اســت )علامه مجلسی، 1363، 1: 134(. بدین سبب زمانی که یقین در بین 
افراد جامعه به اســباب مختلف ایجاد گردید، شکل‌گیری نظام اخلاقی، امری آسان است. بدین 
سبب که بحث درباره اصول معارف و اصل ایمان و دعوت به پایبند بودن به اخلاق از ویژگی‌های 
شاخص آیات مکی است )معرفت، 1386: 60(، به بررسی نقش یقین در تشکیل نظام اجتماعی 
اخلاق بنیان از منظر آیات مکی پرداخته می‌شود تا به ابعاد جدیدی از معناداری قرآن کریم جهت 
نهادینه‌ســازی ارزش‌های اخلاقی در جامعه دست‌یافت. از آن روی که تمامی آیات مکی مربوط 
به‌یقیــن در مجال این تحقیق نمی‌گنجد، به بررســی برخی از آیات مهم که بــه واژه یقین به‌طور 

صریح دلالت دارند، پرداخته می‌شود.

الف( آیه 31 سوره مدثر: یکسان پنداری اهل کتاب
اولین آیه مکی مربوط به بحث یقین، بر اساس ترتیب نزول آیه 31 سوره مدثر است. این سوره 
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در فهرســت ترتیب نزول در رتبه چهارم قرار دارد، اما بیشــتر مفسران و راویان آن را دومین سوره 
نازله یعنی بلافاصله پس از ســوره علق می‌دانند )الجباری، 1399، 1: 53( در این آیه به این مهم 
اشاره‌شده است یکسان پنداری و نقاط مشترک عامل نهادینه‌سازی یقین در اهل کتاب بوده و این 

یکسان پنداری سبب شکل‌گیری نظام اخلاقی است:
ذینَ 

َّ
یقِنَ ال

َ
رُوا لِیسْت

َ
ذینَ کف

َّ
 لِل

ً
ة

َ
ن

ْ
 فِت

َّ
هُمْ إِلا

َ
ت نا عِدَّ

ْ
 وَ ما جَعَل

ً
 مَلائِکة

َّ
ارِ إِلا

َّ
صْحابَ الن

َ
نا أ

ْ
»وَ ما جَعَل

ذینَ 
َّ
ولَ ال

ُ
 وَ لِیق

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
کتابَ وَ الْم

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ذینَ أ

َّ
 وَ لا یرْتــابَ ال

ً
ــوا إیمانــا

ُ
ذیــنَ آمَن

َّ
کتــابَ وَ یــزْدادَ ال

ْ
ــوا ال

ُ
وت

ُ
أ

ُ مَنْ یشــاءُ وَ یهْدی مَنْ یشــاءُ وَ   کذلِک یضِلُّ اللَّهَّ
ً
لا

َ
ُ بِهذا مَث رادَ اللَّهَّ

َ
 ما ذا أ

َ
کافِرُون

ْ
وبِهِمْ مَرَضٌ وَ ال

ُ
ل

ُ
فی ق

رِ«)مدثر: 31(؛ مأموران دوزخ را فقط فرشتگان 
َ

بَش
ْ
 ذِکری لِل

َّ
 هُوَ وَ ما هِی إِلا

َّ
ک إِلا ودَ رَبِّ

ُ
مُ جُن

َ
ما یعْل

)عــذاب( قراردادیم و تعداد آن‌ها را جز برای آزمایش کافران معیّن نکردیم تا اهل کتاب ]= یهود 
و نصاری[ یقین پیدا کنند و بر ایمان مؤمنان بیفزاید و اهل کتاب و مؤمنان )در حقّانیّت این کتاب 
آسمانی( تردید به خود راه ندهند و بیماردلان و کافران بگویند: »خدا از این توصیف چه منظوری 
دارد؟!« )آری( این‌گونه خداوند هر کس را بخواهد گمراه می‌سازد و هر کس را بخواهد هدایت 
می‌کند! و لشکریان پروردگارت را جز او کسی نمی‌داند و این جز هشدار و تذکّری برای انسان‌ها 

نیست!
»اســتیقان« به معنای یقین یافتن در دل اســت و معنای جمله این است که ما برای این گفتیم 
موکلین بر آتش نوزده فرشته‌اند که اهل کتاب یقین کنند به اینکه قرآن نازل بر تو حق است، چون 
می‌بینند قرآن هم مطابق کتاب آســمانی ایشان اســت و نیز برای اینکه مؤمنین به اسلام هم وقتی 
ببینند که اهل کتاب هم این خبر قرآن را تصدیق کرده‌اند ایمانشان زیادتر شود )طباطبایی، 1390 

ق، 20: 140-139(.
اهل کتاب خبرهایی از ظهور پیامبر جدید در مکه شــنیده بودند؛ کسی که مدت‌ها در انتظار 
او بودند و سکونتشان در مدینه و اطراف آن به سبب خبرهایی بود که از ظهور پیامبر امّی و مرکز 
حضورش مدینه شــنیده بودنــد. آنان در تورات خوانده بودند که عدد مــوکلان جهنم نوزده نفر 
است. با شنیدن خبر تعداد ملائکه‌ی موکل جهنم به نقل از پیامبر نوظهور، یقین آنان به پیامبر)ص( 
و صحت ادّعایش بالا می‌رفت و مؤمنان نیز به‌واســطه‌ تصدیقی که از ســوی اهل کتاب نسبت به 
این خبر می‌شد، به‌طور طبیعی ایمانشان به الهی بودن رسالت پیامبر و قرآن، بالاتر می‌رفت )بهجت 
پور،1390، 1: 293(؛ بنابراین اولین قدم در مسیر ایجاد نظام اجتماعی اخلاق بنیان بر مبنای آیات 
قرآن، توجه به این نکته است، درصورتی‌که یقین ناشی تصدیق مخالفین یعنی اهل کتاب به سبب 
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یکســان پنداری، حاصل شــود، بر ایمان مؤمنین نســبت به الهی و اخلاقی بودن نظام اجتماعی 
می‌انجامد.

ب( آیه 47 سوره مدثر: اعتقاد به معاد و مرگ
گاهی بر آیات  دومین آیه بنا بر ســبب نزول، آیه 47 سوره مدثر است که نشان‌دهنده ثمرات آ
قیامت اســت. به‌طور اخص زمانی که مجرمان متناســب با فضای مکــه و اوایل نزول آیات قرآن 
کریم به دنبال ایرادتراشــی و تکذیب بودند، حقیقت مرگ را مشــاهده می‌کنند. زمانی که یقین 
حاصــل از بصیــرت بر آیات قیامت بر فرد و جامعه چیره گردید، تهذیب نفس و اخلاق رشــد و 
«)مدثر:47(؛ تا زمانی که مرگ 

ُ
یقین

ْ
ا ال

َ
تان

َ
ی أ تعالی نموده و جامعه اخلاقی متجلی می‌گردد: »حَتَّ

ما فرارسید!
تکذیــب جــزا تا وقتی ادامه یافت که یقیــن و باور قطعی، منکریــن را در برگرفت. به مرگ، 
یقین گفته می‌شــود؛ زیرا با آمدن آن، تمام خبرها و گفته‌های مربوط به آن جهان، دیده می‌شــود 
و جایی برای تردید و شــک باقی نمی‌ماند. برخی نیز مراد از یقین را هنگامی می‌دانند که علائم 
مرگ آشــکار می‌شود و چشم انسان به حوادث برزخ باز می‌شــود. به‌هرحال تکذیب مجرمان از 
پــاداش و مجازات تا آنجا ادامه می‌یابد که مرگ را مشــاهده کننــد و یا حقیقت حیات آخرت و 

حساب‌وکتاب‌های مربوط به آن جهان را با چشم ببینند )بهجت پور،1390، 1: 304(.
منظور از کلمه یقین، در اینجا مرگ است. به گفته اقرب الموارد، یقین علمی است که واضح 
و ثابت بوده، در اثر تحقیق و بررسی قطعیت پیداکرده باشد و چون مرگ آدمی با قطعیت و یقین 
درمی رســد، آن را به این نام خوانده‌اند و انســان در هر چیز شک کند در مرگ نمی‌تواند شک 
«؛ پروردگارت را عبادت  ُ

یقِین
ْ
تِیک ال

ْ
ی یأ ک حَتَّ کند، در آیه 99 سوره حجر نیز می‌خوانیم: »وَ اعْبُدْ رَبَّ

گاهی حاصل بعد از مرگ  کن تا یقین )مرگ تو( فرارســد. ولی بعضی یقین را در اینجا به معنی آ
انســان نسبت به مسائل برزخ و قیامت تفســیر کرده‌اند که با تفسیر اول از جهتی هماهنگ است 

)مکارم شیرازی، 1374، 25: 256-255(.
بعضی از مفسران گفته‌اند: مراد از یقین آن یقینی است که به دنبال مشاهده نشانه‌های آخرت 
و نزدیک شــدن به حیات برزخی برای آدمی حاصل می‌شــود، آری نزدیکی‌های مرگ و بعد از 
مرگ انســان به حقانیت روز جزا یقین پیدا می‌کند و این معنا معنای خوبی است )آلوسی، 1415 

ق، 29: 133(.
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به‌هرحال از این آیات به‌خوبی اســتفاده می‌شــود که اولًا کفار همان‌گونه که مکلف به اصول 
دیــن هســتند به فروع دین نیز مکلف‌اند1 و نیز نشــان می‌دهد این امــور چهارگانه یعنی »نماز« و 
»زکات« و »تــرک مجالــس اهل باطــل« و »ایمان به قیامت« اهمیت و نقــش فوق‌العاده‌ای در 
هدایت و تربیت انسان دارد و به‌این‌ترتیب جهنم جای نمازگزاران واقعی و زکات دهندگان و تارکان 

باطل و مؤمنان به قیامت نیست.
نتیجه حاصل از آیه 47 ســوره مدثر این اســت که انکار معاد و روز حساب، تمام ارزش‌های 
الهی و اخلاقی را متزلزل می‌ســازد و انسان را برای ارتکاب گناه تشجیع می‌کند و موانع را از این 
راه برمی‌دارد، مخصوصاً اگر این مسئله به‌صورت یک امر مداوم تا پایان عمر درآید؛ بنابراین یکی 
از عوامل تشــکیل نظام اجتماعی بر مبنای اخلاقیات بر اســاس آیات قرآن کریم، یقین به معاد و 

مرگ است.

ج( آیات 5-7 سوره تکاثر: ترک مشغولیات دنیوی
ســومین قسمت موردبحث آیات پنجم تا هفتم ســوره تکاثر است. سوره‌ی تکاثر شانزدهمین 
ســوره‌ای است که در مکه، پس از ســوره‌ی کوثر و قبل از سوره ماعون نازل‌شده است. خدای 
متعال در این ســوره انســان‌های مشــغول به زیاده‌خواهی‌های دنیا را مخاطب قــرار داده و عمق 
خطرات این اشتغال را گوشزد می‌کند، سپس آنان را از عواقب این دنیازدگی و گرفتاری در آتش 
جهنم، بیم داده و ضرورت پاســخگویی این افراد به نعمت‌های الهی را یادآور می‌شــود )بهجت 

پور، 1394: 114(.
یقِین«)تکاثر: 5-7(؛ چنان نیست 

ْ
 ال

ْ
ا عَین ترَوُنهَّ

َ
مَّ ل

ُ
ترَوُنَّ الجْحِیم * ث

َ
یقینِ* ل

ْ
مَ ال

ْ
 عِل

َ
مُون

َ
عْل

َ
وْ ت

َ
 ل

َّ
»کلا

که شــما خیال می‌کنید؛ اگر شما علم الیقین )به آخرت( داشتید )افزون‌طلبی شما را از خدا غافل 
نمی‌کرد(!‌ قطعاً شما جهنّم را خواهید دید! سپس )با ورود در آن( آن را به عین‌الیقین خواهید دید.

مــراد از علم یقینی آن اســت که ســینه و قلب را خنک کند و شــک و اضطــراب را مرتفع 

1- بر مکلف بودن کفار به فروع، دلایل متعددی اقامه‌شده که بیشتر نقلی است، ولی به نظر می‌رسد دلیل عقلی و بنای 
عقلا در این مقام ترجیح دارد؛ آن‌هم با دو بیان: توجه به‌شرط علم و قدرت در تکلیف و اقتضای محیط قانون‌گذاری عقلا. 
درنتیجه همه اقسام کفار همانند مسلمانان، شرایط تکلیف را دارا هستند؛ به همین جهت، موضوع جعل تکالیف الهی قرار 
می‌گیرند و کفر و جهل آن‌ها مانع این جعل نیست؛ زیرا موانع مذکور، مربوط به مقام امتثال است که با کسب معرفت و 
ایمان آوردن، قابل برطرف شدن است؛ بنابراین تکلیف آن‌ها »تکلیف ما لایطاق« و »لغو« نیست و عدم امتثال اوامر و نواهی 

الهی از ناحیة آنان در کفار مقصر، به دلیل سوء اختیار آنان است )سیادتی، 1398: 63(.
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نماید؛ بدین دلیل که مرحله‌ی قبل از آن، شــک اســت، خدا را بــه آن توصیف نمی‌کنند؛ یعنی 
ن« )طبرسی، 1372، 10: 812(. حرف »لو« به معنی »ای‌کاش« و در  ِ

ّ
یق

َ
هُ مُت

َّ
ن

َ
گفته نمی‌شــود: »أ

اصطلاح، امتناعیه اســت؛ یعنی متعلق آن اتفاق نمی‌افتد و کسی که دل‌مشغول به زیاده‌طلبی دنیا 
اســت، نمی‌تواند حقایق هستی و ازجمله حقایق مربوط به جهان آخرت را درک کند؛ بنابراین از 
آیه استفاده می‌شود که اگر انسان، دل‌مشغول به دنیا و زیاده‌خواهی‌های آن نباشد، این ظرفیت را 
دارد تا در همین جهان با علم یقینی و بدون شک و اضطراب، حقایق قیامت و جهان آخرت را با 

دیده‌ی دل ببیند )بهجت پور، 1390، 1: 485(.
علــت این‌که خداونــد فرمود: »لَتَــرَوُنَّ الْجَحِیمَ« جهنم را خواهید دیــد، درصورتی‌که حقایق 
دیگری هم مثل بهشــت وجود دارد کــه امکان یقین و دیدن آن‌ها وجود دارد، آن اســت که آیه 
خطابش به گروه دنیازده اســت و این گروه، مســیری جز جهنم ندارند و لذا به فرض که پرده‌ها 
کنار رود و با حقایق آشنا شوند، حقایق مربوط به جهنم را خواهند دید. اگر علم‌الیقین داشتید در 
همین دنیا جهنّم را می‌دیدید امّا چون علم‌الیقین ندارید جهنّم را در این دنیا نمی‌بینید )اســتادی، 

.)425 :1383
یقِینِ« این آیه یعنی در مرحله‌ی اول جهنم را شناخته و در مرحله‌ی دوم آن را 

ْ
 ال

َ
ها عَین رَوُنَّ

َ
ت
َ
مَّ ل

ُ
»ث

درمی‌یابند؛ زیرا به همان علم یقین، جهنم را درک می‌کنند، اما درنهایت به خود آن می‌رســند و 
همان مطلبِ درک شده‌ علمی را با مشاهده‌ی عینی می‌بینند.

از ابتدای حرکت و رشد و بالندگی بشریت می‌توان، با توجه به انتخاب وی، عاقبت و سرانجام 
او را نظاره‌گر بود؛ مگر درصورتی‌که تغییر و تحولی در ســیرِ حرکت و آمال و خواســته‌های وی 
پدیــدار گردد. در غیــر این صورت، نزاع در نعمت‌های دنیوی و کشــمکش برای آن‌ها، عاقبتی 
ننگین در پی دارد. بدین ســبب بشــریت با توجه بــه اعمال خود می‌تواننــد در همین دنیا، باطن 
اعمالشــان را مشــاهده نمایند. این موضــوع، پیوند عمیق عمل و عاقبت امر را نمایان می‌ســازد؛ 
بنابراین عبور از مشغولیات دنیوی، رهیافت به یقین و تشکیل نظام اجتماعی اخلاق بنیان را در پی 
دارد. زمانی که یقین در نهاد انســان شکوفا گردد جز در پی رضایت و تحقق اوامر الهی نیست و 

تحقق این امر در جامعه، تشکیل نظام اخلاقی را در پی دارد.

د( آیه 95 سوره واقعه: شوق سبقت در طاعت و بندگی پروردگار
چهارمین آیه مربوط به نقش یقین در تشــکیل نظام اجتماعی اخلاق بنیان آیه 95 سوره واقعه 
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است که حق‌الیقین را می‌توان با توجه به این آیه، اس و اساس تشکیل نظام اخلاقی دانست.
سورۀ واقعه در تمام روایات مسند در ردیف چهل و ششم بعد از سورۀ طه و قبل از سورۀ شعرا 
دانســته شده است. هدف و مقصود این ســوره زدودن تصورهای نادرست دربارۀ تحقق رستاخیز 
و تشــویق مردم به انجام دادن کارهایی که آنان را در زمرۀ مقربان و یا حداقل اصحاب یمین قرار 

یقینِ«)واقعه:95(؛ این مطلب حقّ و یقین است!
ْ
هُوَ حَقُّ ال

َ
دهد: »إِنَّ هذا ل

»هذا« به قدرت خدا در میراندن انســان‌ها از دنیا و ادامه دادن زندگی او در محیط دیگر و به 
این‌که ســه وضعیت در انتظارشان هست، اشــاره دارد. خدای متعال، با جمله‌ای اسمیه و مؤکد با 
کید  « و لام قســم، بر قطعی بودن خبر، پافشاری می‌کند و بر انتقال انسان‌ها به جهان دیگر تأ »اِنَّ

می‌ورزند )بهجت پور، 1390، 3: 566(.
کلمه »حق« به معنای علم است، علم به چیزی ازآن‌جهت که علم با خارج و واقعیت مطابق 
است و منظور از »یقین« در این آیه، عبارت است از علمی که در آن نقطه ابهام و تردیدی نباشد، 
بســا می‌شود افرادی ســاده‌لوح به چیزی علم پیدا می‌کنند، ولیکن با مختصر تشکیک و وسوسه 
می‌توان علمشــان را مبدل به شک کرد، چنین علمی علم‌الیقین نیست. اضافه حق به یقین در این 
کید دارد. معنای آیه این اســت که ایــن بیانی که ما درباره  آیه اضافه بیانیه اســت که خاصیت تأ
حال طوایف سه‌گانه مردم کردیم حقی است که هیچ نقطه ابهام و تردیدی در آن نیست و علمی 
است که با هیچ دلیل و بیانی نمی‌توان آن را مبدل به شک و تردید کرد )طباطبایی، 1390 ق، 19: 
243(. این احتمال نیز وجود دارد که چون یقین دارای مراتبی اســت، مرحله عالی آن حق‌الیقین 
اســت، یعنی یقین واقعی کامل و خالی از هرگونه شک و شــبه و ریب )مکارم شیرازی، 1374، 

.)286 :23
اصناف ســه‌گانه که »هذا« بدان اشــاره دارد و هرآینه، حق و یقین اســت، عبارت‌اند از:1. 
مقرّبین؛ 2. اصحاب‌الیمین؛ 3. اصحاب‌الشــمال، آن حق چنان اســت که شــکی در آن نیست و 
یقین آن چیزی اســت که شبهه‌ای با او نیســت )طبرسی، 1372، 24: 192(. روش قرآن در ایجاد 
شــوق و انگیزه در مؤمنان برای ورود به جرگه‌ی مقربان این اســت که آن‌ها را کاملًا از اصحاب 
یمین جدا می‌شــمرد و نام و یاد و نعمت‌های آنان را پیش از اصحاب یمین بیان می‌کند و زمانی 
که مؤمنان به جرگه‌ی مقربان پیوســتند حکومت عدل و اخلاق پایه‌گذاری می‌گردد؛ و حقیقت 
حق‌الیقیــن که عبارت اســت از این‌که بنده تمام وجود خــود را در برابر وجود حق‌تعالی همچون 
ســایه‌ای مضمحل و نابــود و در انوار کبریایی‌اش فانی ببیند؛ مانند یقیــن به وجود آتش، با ورود 
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در قعر آتش و ســوزش از آن، نمودار می‌گردد. این مقام، مقام فنای فی الله و بقای بالله اســت و 
حاصل نمی‌شود، مگر برای برگزیدگان خاص الخواص الهی.

خداوند تعالی، در سوره واقعه، سیری تفصیلی از موضوعاتی را که پایه‌های شکل‌گیری جامعۀ 
ایمانی و اخلاقی اســت، بیان داشته است. این پایه‌ها عبارت‌اند از: اطاعت خالص خدا، درست 
بودن رســالت پیامبر )ص( و انتســاب قطعی قرآن به خدای متعال، غفلت زدایی از مردم و تقویت 
صفت خشیت در آن‌ها، تشویق مردم به کامل کردن بندگی خدا و درنهایت توجه دادن به اهمیت 
قرآن و اقبال به آن در متحول کردن در ســایۀ بندگی خدای بخشــنده. در ســورۀ واقعه علاوه بر 
این مفاهیم، موضوع رســتاخیز مطرح و با تقســیم‌بندی مردم به سه گروه در قیامت، دو مطلب را 
پیگیری می‌شــود: الف( مؤمنان در اطاعت از پروردگار و عمل به دستورهای قرآن و رسول )ص( 
بر یکدیگر ســبقت‌گیرند؛ ب( به پاسخ کســانی بپردازد که هنوز در موضوع قرآن و رستاخیز، به 
گاه سازد )بهجت پور، 1394:  مخالفت می‌پردازند و آنان را با ترســاندن عذاب‌های رســتاخیز، آ
212(. گام بنیادین این سوره در جهت تشکیل نظام اجتماعی اخلاق بنیان، تشویق کردن مؤمنان 
به ســبقت گرفتن از یکدیگر در اطاعت پروردگار و عمل به دستورات او است که این امور سبب 

حصول یقین اخلاق ساز می‌گردد.

نتیجه‌گیری
با توجه به آنچه در خصوص نقش یقین در شــکل‌گیری نظام اجتماعی اخلاق بنیان بر اساس 
ترتیب نزول آیات قرآن کریم گذشت، می‌توان به این مهم دست‌یافت که بشر پس از نهادینه شدن 
یقین در وجودش، در پی تحقق اوامر الهی بوده و ماحصل آن تشکیل نظام اجتماعی اخلاق بنیان 

خواهد بود. مبسوط این نظریه به شرح ذیل است:
1. اخلاق که در لغت به معنای قوا، ســجایا و فطرت و سرشــت باطنی است و تنها با دیده‌ی 
درونی و بصیرت درک می‌گردد، اصطلاحی اســت به مفهوم چگونه زیســتن بر مبنای یقین و تا 

زمانی که یقین در فرد متجلی نگردد رفتار و کردار اخلاقی شکل نمی‌گیرد.
2. نظام اجتماعی اخلاق بنیان با محوریت آیات وحی الهی، در پی آن اســت تا سرچشمه‌ها، 
انگیزه‌ها و اهداف اخلاق را مشــخص و ارزش‌ها و قوانین عملی آن را نمایان ســاخته و ابزارهای 
الزام سلوک و کردار نیکو را همراه با ابزار دوری از سلوک و رفتار زشت، تعیین و مشخص کند.

3. نظام اجتماعی اخلاق بنیان، مجموعه‌ای نظام‌مند شــامل سه عنصر اصلی »مبانی، اهداف 
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و اصول« است.
4. صفات نفســانی هدایتگر، روشنگر راه قوای تأثیرگذار در انسان هستند. اصلی‌ترین مفاهیم 

مطرح به‌صورت صفت نفسانی هدایت‌گر، مفاهیم »یقین« و »ایمان« است.
5. یقین، برترین درجه کمال ایمان و بالاترین فضائل انســانی اســت. کســی که به قلّه بلند 
یقین رسیده باشد؛ دستیابی او به سایر کمالات و فضایل اخلاقی آسان می‌گردد؛ بلکه باید گفت 
آن‌کســی که دارای یقین است، تمامی صفات و اخلاق حسنه را همراه دارد و کسب کرده است 

و بدین سبب یقین، نقش به سزایی در تشکیل نظام اجتماعی اخلاق بنیان دارد.
6. بر اســاس آیه 31 ســوره مدثر، اولین قدم در مســیر ایجاد نظام اجتماعــی اخلاق بنیان بر 
مبنای آیات قرآن، توجه به این نکته اســت: درصورتی‌که یقین ناشــی تصدیق مخالفین یعنی اهل 
کتاب به سبب یکسان پنداری، حاصل شود، بر ایمان مؤمنین نسبت به الهی بودن نظام اجتماعی 

می‌انجامد.
7. بر اســاس آیه 47 ســوره مدثر، انکار معاد و روز حســاب و جزا، تمام ارزش‌های الهی و 
اخلاقی را متزلزل می‌ســازد و انســان را برای ارتکاب گناه تشــجیع می‌کند و موانع را از این راه 
برمی‌دارد، مخصوصاً اگر این مسئله به‌صورت یک امر مداوم تا پایان عمر درآید؛ بنابراین یکی از 
عوامل تشکیل نظام اجتماعی اخلاق بنیان بر اساس آیات قرآن کریم، یقین به معاد و مرگ است.

8. با توجه به آیات پنجم الی هفتم ســوره تکاثر، عبور از مشــغولیات دنیوی، رهیافت به یقین 
و تشــکیل نظام اجتماعی اخلاقی را در پی دارد. زمانی که یقین در نهاد انســان شکوفا گردد جز 
در پی رضایت و تحقق اوامر الهی نیســت و تحقق این امر در جامعه، تشــکیل نظام اخلاقی را در 

پی دارد.
9. گام بنیادین سوره واقعه در جهت تشکیل نظام اجتماعی اخلاق بنیان، تشویق کردن مؤمنان 
به ســبقت گرفتن از یکدیگر در اطاعت پروردگار و عمل به دستورات او است که این امور سبب 

حصول یقین اخلاق ساز می‌گردد.
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ABSTRACT
One of the most important areas of communication in the Islamic system is the 
relations in the economic field, and many other relationships of people are af-
fected by that. The most correct way to organize economic relations in society is 
based on a reliable source of necessities, the non-compliance of which will result 
in to irreparable damage. The Holy Qur’an, as the most central Islamic source, 
considers the attention to management of livelihood as an important principle in 
people’s lives. In this article, the researcher seeks to enumerate the most im-
portant effective components in economic education from the perspective of the 
Holy Quran, with the aim of planning a model for economic education in the Is-
lamic standard system, with a descriptive and analytical method. By examination 
of the verses related to the science of economics and the existing interpretations 
related to it, especially the interpretation of Al-Mizan, three components of “cog-
nitive”, “attitudinal” and “behavioral” have been extracted. 
The findings of the research show that faith in the absolute ownership of God, 
belief in resurrection, belief in divine dignity and caliphate, belief in divine sus-
tenance, and instrumental attitude towards worldly wealth are among the cog-
nitive components of economic education. Focusing on justice, contentment, 
asceticism and moderation, the spirit of contentment in life, the spirit of removing 
poverty and caring for the poor, are among the emotional and attitudinal com-
ponent of economic education. And giving charity for the sake of God, trying to 
earn a living, having an economic plan in life, the spirit of work and service and 
prudence in investment, are the behavioral components of economic education.
KEYWORDS: Economic Education, Islamic Standard System, Cogtitive 
Components, Attitudinal Components, Behavoral Components, the Holy 
Quran.
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تربیت اقتصادی در نظام معیار اسلامی از منظر قرآن کریم
)تاریخ دریافت: 1401/05/11  - تاریخ پذیرش: 1402/04/28(
حمید مهجور1

چکیده
یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تعاملی در نظام اسلامی تعاملات در حوزه اقتصادی 
است و بسیاری از دیگر روابط افراد متأثر از آن است. نحوه صحیح تنظیم روابط 
عدم  که  است  ضرورت‌هایی  از  قابل‌اعتماد  منبعی  بر  مبتنی  جامعه  در  اقتصادی 
رعایت آن خسارت‌های جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت. قرآن کریم به‌عنوان 
به معیشت و تدبیر آن را اصلی مهم در زندگی  محوری‌ترین منبع اسلامی توجه 
این نوشتار محقق در پی برشمردن مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر  افراد می‌شمارد. در 
الگویی  بر طرح‌ریزی  با هدف درآمدی  از منظر قرآن کریم  اقتصادی  تربیت  در 
برای تربیت اقتصادی در نظام معیار اسلامی است که به روش توصیفی-تحلیلی 
به‌ویژه  آن  با  مرتبط  موجود  تفاسیر  و  اقتصاد  بحث  با  مرتبط  آیات  بررسی  ضمن 
تفسیر شریف المیزان مؤلفه‌های بینشی، گرایشی و کنشی استخراج گردیده است. 
باوری،  معاد  خداوند،  مطلقه  مالکیت  به  ایمان  می‌دهد  نشان  پژوهش  یافته‌های 
مال  به  ابزاری  الهی و نگرش  به رزاقیت  اعتقاد  الهی،  به کرامت و خلافت  باور 
دنیا از مؤلفه‌های بینشی تربیت اقتصادی است. عدالت محوری، قناعت و زهد، 
اعتدال و میانه‌روی و مؤلفه‌های کنشی تربیت اقتصادی پرداخت وجوهات شرعی، 
سعی و تلاش برای کسب روزی، داشتن برنامه اقتصادی در زندگی، روحیه کار و 
خدمت‌رسانی، تدبیر در سرمایه‌گذاری، روحیه قناعت در زندگی، روحیه فقرزدایی 

و رسیدگی به محرومان نیز مؤلفه‌های گرایشی تربیت اقتصادی است.

بینشی،  مؤلفه‌های  اسلامی،  معیار  نظام  اقتصادی،  تربیت  کلیدی:  واژگان 
مؤلفه‌های گرایشی، مؤلفه‌های کنشی، قرآن کریم.
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1. مقدمه
رفتارهــا و تعاملات انســانی در جوامع، حاصل بینش‌ها و گرایش‌هایی اســت که نســبت به 
مدیریت و تنظیم رابطه انســان با خود، خداوند، سایر انســان‌ها و طبیعت دارند. بخش وسیعی از 
تعاملات انسان‌ها در راستای تأمین نیازهای اولیه خوراک، پوشاک و مسکن و تأمین نیازهای رفاه 

انسانی در حوزه رفتارهای اقتصادی قرار می‌گیرد.
تعلیــم و تربیت اقتصادی در ســالیان دراز موردتوجــه اقتصاددانان و برنامــه ریزان اقتصادی 
بوده اســت و در سراسر جهان مراکز آموزشی بســیاری و صدها انجمن و مرکز بین‌المللی به‌طور 
تخصصی در این زمینه پژوهش می‌کنند )پیغامی و تورانی،1390: 32(. کشــورهای پیشرفته سطح 
سواد اقتصادی در جامعه خود را به‌طور مداوم رصد می‌کنند و نسبت به فهم مفاهیم و مهارت‌های 

تصمیم‌گیری و تحلیل مسائل اقتصادی در جامعه خود حساسیت نشان می‌دهند )همان: 48(.
با نگاه به مفاهیم قرآنی و روایات اهل‌بیت )ع( توجه اســام به امر معیشــت و تدبیر آن کاملًا 
مشــهود است. یکی از ســاحت‌های تربیتی موردتوجه اسلام، تربیت اقتصادی است و کنار توجه 
به امور اخروی توصیه به بهره‌گیری از نعمات الهی در دنیا دارد. تربیت اقتصادی در نظام تربیت 
رسمی عمومی نیز توسط نگارندگان سند تحول موردتوجه قرارگرفته و به‌عنوان یکی از ساحت‌های 

تربیتی متربیان در نظر گرفته‌شده است.
هرچنــد در مورد تربیت اقتصادی پژوهش‌های زیادی انجام‌گرفته؛ ولی برشــمردن مؤلفه‌های 
بینشــی، گرایشی و کنشی در جهت ترســیم الگویی برای تربیت اقتصادی صحیح مبتنی بر نگاه 
قرآن نیز ضروری می‌نماید. چراکه نبود تعاملات صحیح اقتصادی بین افراد در جامعه عامل ایجاد 
بسیاری از چالش‌های اجتماعی و فرهنگی خواهد بود. ضروری است ضمن استخراج مؤلفه‌های 
مختلف تربیت اقتصادی از دیدگاه قرآن و روایات برای دســت یافتن به آن‌ها برنامه‌ریزی جامع و 
کاملی در نظام تعلیم و تربیت انجام شود. مهم‌ترین جنبه‌ی نوآوری این تحقیـــق، کاربردی بودن 
موضوعات استخراج‌شــده درباره‌ی تربیـــت اقتصادی اســت که به‌راحتی و با آموزش‌های معین 
در سیســتم تعلیم و تربیت قابل‌دستیابی اســت؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر به دنبال آن است با روش 
توصیفی-تحلیلی مؤلفه‌های بینشی، گرایشی و کنشی را در جهت درآمدی بر طرح الگوی تربیت 
اقتصادی از منظر قرآن کریم استخراج نماید. بر اساس این فرضیه دین اسلام همواره نسخه کامل و 
جامعی در تمامی عرصه‌های تربیت در اختیار انسان قرار داده است. همان‌گونه که خداوند متعال 
ابٍ مُبِينٍ«)انعام:59( نســخه تمامی ساحت‌های تربیتی در 

َ
 فِي كِت

َّلَّا
 يَابِسٍ إِ

َ
بٍ وَلَا

ْ
 رَط

َ
می‌فرماید: »وَلَا
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قرآن کریم آمده است لذا سؤال اصلی پژوهش این است که مهم‌ترین مؤلفه‌های بینشی، گرایشی 
و کنشی تربیت اقتصادی از منظر قرآن کریم چه مواردی است؟

2. مفهوم شناسی
« یا »رَبَوَ« به معنای  تربیــت: واژه تربیت ازنظر لغوی، مصدر باب تفعیل و از دو ریشــه »ربَّ
رشد، نمو، زیادشــدن، افزایش یافتن و اصلاح چیزی آورده شده است. راغب اصفهانی، تربیت 
 الی حد 

ً
 فحالا

ً
را تغییر تدریجی چیزی می‌داند، به‌نحوی‌که به حدّ تمام برسد: »انشاء ال�شیء حالا

التمام« )اصفهانی، بی‌تا: 376(. ابن منظور در لســان العرب می‌نویسد: تربیت از ربو، به معنای 

زیادتی، رشد، نمو و نگه‌داری است )ابن منظور، 1416: 399(. برای تربیت در اصطلاح، تعریف 
واحدی وجود ندارد و هر یک از اندیشــمندان بر اســاس فلســفه تربیتی خود تعریفی از آن ارائه 

داده‌اند. افلاطون تربیت را چنین تعریف می‌کند:
»نخستین شکوفایی قابلیت در روح کودک، بدین معنی که لذت و میل در دو نفر به صورتی 
شایسته در درون کودک پدیدار شود، پیش از آنکه کودک بتواند به یاری خرد به آنچه در درونش 

گاه شود« )افلاطون، 1354: 44-43(. می‌گذرد، آ
از میان اندیشــمندان اسلامی شهید مطهری )ره( به‌عنوان یکی از نظریه‌پردازان معاصر انقلاب 
اسلامی، تربیت را به معنای فعلیت بخشیدن به استعدادهای درونی یکشی و همچنین پرورش آن‌ها 
می‌داند. درنتیجه به عقیده ایشان این نوع پرورش دادن مخصوص انسان‌هاست و درنتیجه می‌توان 
گفت تربیت باید پیرو طبیعت و فطرت آنشــی باشد )مطهری، 1374: 56-67(. در مبانی نظری 

سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش نیز آمده است:
»تربیـت عبارت اســـت از فراینـد تعاملی زمینه‌ساز تکوین و تعالی پیوسـتة هویت متربیان، به 
صورتی یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی، به‌منظور هدایت ایشان در مسیر آماده شدن جهت 

گاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همة ابعاد« )مبانی نظری سند تحول: 139( تحقق آ
این تعریف نسبت به سایر تعاریف تربیت، جامع‌تر است و به جنبه‌های گوناگون تربیت توجه 
بیشــتری دارد. آنچه در تعاریف تربیت کاملًا مشــهود اســت که تربیت فرآیندی اســت که اولًا 
جنبه‌های مختلفی را در برمی‌گیرد که مطمئناً یکی از جنبه‌های آن تربیت یافتن در زمینه اقتصادی 
و تعاملات اقتصادی در زندگی اســت. ثانیاً این تربیت در ســه ســاحت اساســی بینش و دانش، 

گرایش‌ها و تمایلات و کنش و رفتار باید حاصل شود.
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اقتصــاد: واژه اقتصاد از ماده »قَصَدَ« در معنای رفتن، روان شــدن، قصد چیزی یا کســی را 
کردن، خواستن، نیت کردن، در اندیشه کاری بودن )آذرنوش،1391: 544( و امثال آن به‌کاررفته 
اســت. همچنین اقتصاد به معنای اعتدال و میانه‌روی نیز آمده است. )طريحي،1362، 3: 127(. 

راغب اصفهانی در مورد کلمه اقتصاد آورده است، این واژه بر دو گونه است:
»اول- اقتصاد پســندیده به‌طور مطلق: در میانــه‌روی چیزی که دو طرف افراط‌وتفریط دارد. 
مثل جود یا بخشش که میان حالت زیاده‌روی و بخل قرار دارد و شجاعت که حالتی است ما بین 
وا« 
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)فرقان:67( بدین معنا اشــاره‌کرده است. دوم- اقتصادی که کنایه از چیزی میان حالت پسندیده 
و ناپسند است، مثل قرار گرفتن میان عدل و جور )که نه عدالت است و نه جور و ستم( یا حالت 
صِدٌ وَ مِنْهُمْ ســابِقٌ 

َ
ت
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َ
و موقعیتی در میان نزدیک و دور مانند آیه: »ف

یراتِ«‌ )فاطر:32( )راغب اصفهانی،1412 ق: 672(.
َ

خ
ْ

بِال

در میان اقتصاددانان تعاریف مختلفی از مفهوم اقتصاد بیان‌شــده اســت. تعریفی که بیشــتر 
موردتوافق قرارگرفته اســت، عبارت اســت از: »مطالعه چگونگی استفاده از منابع کمیاب جامعه 
به‌منظور تولید کالاهای باارزش و توزیع بین افراد مختلف است«)ساموئلسن و نورد هاوس،1388، 
1: 7(؛ ازاین‌رو با توجه به کمبود منابع لازم اســت، فرآیند تولید و توزیع به بهترین وجه در جوامع 
صــورت گیرد که لازمه آن علاوه بر پیشــرفت جوامــع به لحاظ ابزارآلات تولید، رشــد یافتگی، 

مشارکت صحیح مردم در فرآیند تولید، توزیع و مصرف است.
نگاه اسلام به مسئله اقتصاد، نگاه با محوریت خداوند به‌منظور اصلاح و سعادت انسان است 
و امور اقتصادی بشر را جزئی از مجموعه قوانین خود می‌شمارد که تنها می‌تواند قسمتی از حیات 
انسانی را تنظیم کند و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم مؤثر 
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می‌داند چنانکه در روایت آمده اســت: »ق

«)حرعاملی،1392، ۱۵: ۳۶۵(؛ نزدیک )و ممکن( است فقر موجب کفر شود.
ً
را

ْ
کف

 تربیت اقتصادی: تربیت اقتصادی در دیدگاه اســام عبارت اســت از ایجاد آمادگی‌های لازم در 
متربی به‌نحوی‌که ضمن شــناختن استعداد اقتصادی خود، بتواند آن را به بهترین وجه شکوفا کند 
و با اتخاذ میانه‌روی، از منابع موجود به نحوی بهره‌برداری کند که ممکن و میسر باشد و در طریق 
تولید، توزیع و مصرف شریعت الهی را در نظر داشته باشد و همه این فعالیت‌ها را در جهت قرب 

به خدا و کسب رضای او به انجام رساند )ایمانی،1391: 61(.
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ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای در ســند تحول آموزش‌وپرورش به‌عنوان بخشی از جریان 
تربیت رســمی و عمومی ناظــر به یکی از ابعاد مهم زندگی آدمی یعنی بعد اقتصادی و معیشــتی 
انسان‌هاست. این ســاحت ناظر به رشد توانایی‌های متربیان در تدبیر امر معاش و تلاش اقتصادی 
و حرفــه‌ای، درک و فهم مســائل اقتصادی، درک و مهارت حرفــه‌ای، التزام به اخلاق حرفه‌ای، 
توان کارآفرینی، پرهیز از بطالت و بیکاری، رعایت بهره‌وری، تلاش جهت حفظ و توسعة ثروت، 
اهتمام به بسط عدالت اقتصادی، مراعات قوانین کسب‌وکار و احکام معاملات و التزام به اخلاق 

و ارزش‌ها در روابط اقتصادی است. )مبانی نظری سند تحول بنیادین:96(
نظام معیار اســامی: در ســند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش در تعریف نظام معیار اســامی 
آمده اســت: »مبانی و ارزش‌های مبتنی بر دین اســام ناب محمدی یا ســازگار با آن، مشتمل بر 
سلســله مراتبی از ارزش‌هاســت که ناظر به همه‌ی ابعاد زندگی انســان اســت، زیرا دین اسلام به 
همه‌ی عرصه‌های امور اجتماعی و فردی، دنیوی و اخروی، مادی و معنوی زندگی بشــر پرداخته 
است )نفی سکولاریسم( هرچند نسبت به پاره‌ای از این عرصه‌ها، به عرضه کلیات اکتفا و نسبت 
به بخشــی دیگر، جزئیات را نیز ذکر کرده اســت.« )مبانی نظری سند تحول بنیادین:131( بر این 
اساس برای بررسی هرگونه تعامل انسانی در جامعه اسلامی باید به همه ابعاد اعم از بینش، گرایش 

و کنش توجه شود تا بتوان بر اساس آن الگوی متناسب با نظام معیار ارائه نمود.
با توجه به مدل بینش، گرایش و کنش؛ حوزه بینشی دربرگیرنده گرایش‌ها و کنش‌های افراد 
اســت. با بررسی آیات مرتبط با بحث تربیت اقتصادی در قرآن کریم سه دسته مؤلفه‌های بینشی، 

گرایشی و کنشی استخراج‌شده است.

3. مؤلفه‌های بینشی
 مؤلفه‌های بینشی حوزه‌هایی از تعلیم و تربیت است که با بینش انسان سروکار دارد که هدف 
آن آموزش یا تقویت بینش‌های مخاطبان در سطوح مختلفی مانند دانش، کاربرد، تجزیه‌وتحلیل، 
ترکیب و ارزشــیابی است. مرحله دانش مرتبه‌ای از شــناخت و بینش است که در آن، آموخته‌ها 
حفظ می‌شــوند و قابل‌یادآوری هســتند. مرحله درک، مرتبه‌ای اســت که در آن، توانایی فهم و 
توضیــح مطلب، خلاصه گیری از آن و پیش‌بینی ثمــرات و نتایج آموخته‌ها ممکن می‌گردد. در 
مرحلــه کاربرد، یادگیرنده توانایی اســتفاده از آموخته‌هــا را در موقعیت‌های جدید پیدا می‌کند و 
می‌توانــد قواعد و اصــول کلی را در موقعیت‌های عملی به کار گیــرد. در مرحله تجزیه‌وتحلیل، 



 62  فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی  سال دوم/ شماره 4 / زمستان 1401/ پیاپی 8

آموخته‌ها قابل‌تقســیم به اجزای تشــکیل‌دهنده خود هستند و روابط میان آن‌ها قابل‌تحلیل خواهد 
بود. در مرحله ترکیب، یادگیرنده می‌تواند با به‌کارگیری قدرت خلاقیت خود، اجزای آموخته‌ها را 
با یکدیگر ترکیب نماید؛ و در مرحله نهایی یادگیرنده می‌تواند درباره مطالب آموخته‌شده قضاوت 
و اظهارنظــر کند )مصباح یزدی،1390: 330(. توحید بــاوری، ایمان به مالکیت مطلقه خداوند، 
معاد باوری، باور به کرامت و خلافت الهی انسان، اعتقاد به رزاقیت الهی و نگرش ابزاری به مال 

دنیا از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌های بینشی موثر در تربیت اقتصادی به شمار می‌رود.

الف( توحید باوری
محور اصلی نظام تشــریع احکام و همچنین تعلیم و تربیت، جهاد و اجتهاد و اصلاح خود و 
دیگران همواره اعتقاد به توحید خداوند اســت؛ بنابراین در ســایه عنصر تلاش برای خدا و جلب 
رضایت او، دشواری‌های امّت اسلامی برطرف و نیازهای جامعه انسانی مسلمانان و غیرمسلمانان 
نیز رفع خواهد شد. این مسئله باعث حفظ عزت آن‌ها می‌گردد؛ لذا می‌توان گفت تمامی اقدامات 
انسان در سایه توحید معنا پیدا می‌کند و هیچ‌چیزی همتای جلب رضایت خداوند نیست )جوادی 

آملی،1384: 24(.
بــا توجه به اهمیت »ذکر الهی« و نقش ســازنده آن در پیشــرفت معنوی انســان‌های مؤمن، 
خداونــد مؤمنــان را از توجه به اموری که انســان را از یــاد خدا بازمی‌دارد، بر حــذر می‌دارد و 
لِک 
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«)منافقون:9(؛ ای کســانی که ایمان آورده‌اید، اموال و اولادتان شما را از 
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یاد خدا بازندارد و هر کس چنین کند، از زیانکاران اســت. بدیهی اســت، توجه به مال و زندگی 
دنیوی، درصورتی‌که انســان را از یاد خدا بازدارد و به‌ســوی دنیازدگی بکشاند، نهی شده است و 
به‌عبارت‌دیگر، هدف انســان در زندگی توجه به آن‌ها باشد، ولی درصورتی‌که انسان مراقب نفس 
خویش باشــد و از این‌ها به‌عنوان وسیله برای رسیدن به سعادت ابدی استفاده کند، نه‌تنها مذموم 

نیست، بلکه سفارش هم شده است.
علامه طباطبایی درباره توحید باوری می‌گوید:

 »اگر انسان با نهادی پاک و دلی آرام، نگاهی به جهان هستی نماید، در هر گوشه و کنار آن، 
آثار و دلایل وجود پاک آفریدگار را مشاهده خواهد کرد. از هر درودیواری به ثبوت این حقیقت 
گواهی خواهد شــنید. انسان در این جهان با هرچه روبه‌رو می‌شود، یا پدیده‌ای است که خدا آن 



63   یر کنرآقمنظر  از میااسل راربیت اقتصادی در نظام معیت

را آفریده یا خاصیتی است که خدا در آن نهاده یا نظامی است که به امر الهی در همه‌چیز جاری 
و حکم‌فرما گشــته اســت. آدمی نیز خود یکی از همان‌هاست و سراپایش به این حقیقت گواهی 

می‌دهد«)طباطبایی،1359: 5(؛
 بنابراین کســی که در مکتب توحید ناب تربیت‌نشــده، در حوادث گوارا، گرفتار ناسپاسی، 
تکبر و غرور می‌شــود و در حوادث ناگواری که بر اثر تبهکاری خود او به وی می‌رســد، ناامید 

است )جوادی آملی،1388، 7: 677(.
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شــهرها و آبادی‌ها ایمان می‌آوردند و پرهیزکاری پیشه می‌کردند، یقیناً ]درهایِ[ برکاتی از آسمان 
و زمیــن را بر آنان می‌گشــودیم، ولی ]آیات الهی و پیامبــران را[ تکذیب کردند، ما هم آنان را به 
کیفر اعمالی که همواره مرتکب می‌شــدند ]به عذابی سخت[ گرفتیم. در این آیه خداوند متعال 
به‌صراحت بیان می‌دارد که ایمان و تقوای الهی عامل نزول برکات مادی و معنوی بر جوامع است. 
»برکت« به معنای ثبات و چیزی است که پایدار باشد. ایمان و تقوا نه‌تنها سبب نزول برکات الهی 
می‌شــود، بلکه باعث می‌گردد که آنچه در اختیار انســان قرارگرفتــه در مصارف موردنیاز به کار 
گرفته شــود و طبعاً آثار آن باقی و برقرار خواهــد ماند و مصداق کلمه برکات خواهد بود )مکارم 

شیرازی، 6: 266(.

ب( ایمان به مالکیت مطلقه خداوند
توحید در خالقیت، نوعی رابطه وجودی میان خداوند با ســایر موجودات را ترســیم می‌کند که 
بر اســاس آن‌همه مخلوقات تکوینا در اختیار خداوند است. بدین معنی که هر چیزی همان‌طوری 
که خداوند می‌خواهد، موجود می‌شــود. لذا می‌توان گفت همه‌چیز در اصل وجود و همه شــئون 
وجودش، کاملًا در اختیار خداوند و تحت تسلط اوست، به تعبیر دیگر می‌توان گفت خداوند مالک 

 الثرَّی« )طه: ۶(.
َ
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َ
همه‌چیز است: »ل

مالکیت در معنای عرفی خود، مفهومی اســت که برای کسی نسبت به چیزی اعتبار می‌شود 
تا به این وسیله تصرفات او را در آن چیز معتبر و مجاز بداند. برای مثال وقتی کسی مالک کتابی 
می‌شــود گرچه با مالک شــدن آن رابطه حقیقی و تکوینی او و آن کتــاب تغییری نمی‌کند؛ اما 
مالکیت حقیقی که همان سلطه تکوینی است، نیاز به اعتبار ندارد و درنتیجه جواز به‌حق تصرف 
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مالــک حقیقــی در ملک خود یعنی در آن چیزی که حقیقتاً در اختیار و تحت ســلطه اوســت، 
ذاتــی اســت و جواز و حق تصرف دیگــران نیازمند رضایت و اذن مالک حقیقــی ازجمله از راه 
جعل مالکیت اعتباری برای آن‌هاســت. به‌این‌ترتیب مالکیت حقیقی و مطلق الهی مســتلزم حق 
انحصاری خداوند برای تصرف در همه‌چیز اســت، به این معنا که کسی جز خداوند متعال مجاز 

به تصرف در موجودات نیست مگر به رضایت و اذن او )مصباح یزدی،1390: 140(.
انســانی که خود را مالک حقیقی چیزی نداند و همه را از آن خداوند متعال به‌حساب بیاورد، 
در عرصه‌های اقتصادی همیشــه نگاه اعتباری به مالکیت‌ها دارد و درنتیجه از بســیاری آسیب‌ها 

و فسادهای اقتصادی ازجمله احتکار، تضییع حقوق مردم، ثروت‌اندوزی در امان خواهد ماند.

ج( معاد باوری
مهم‌ترین عامل در هدایت انســان، اعتقاد به قیامت و یاد معاد اســت و بر اساس آیه 26 سوره 
ص فراموشــی روز حســاب اساســی‌ترین عامل تبهکاری و مبتلا شــدن به عذاب است. آیه الله 
جوادی آملی با اشاره به اینکه در بسیاری از آیات قرآن کریم، سخن از معاد و قیامت به میان آمده 
اســت، معتقد اســت توجه قرآن کریم به امر معاد و کیفر الهی به‌قدری اســت که می‌توان گفت 
عامل تمایز آن از دیگر کتاب‌های آسمانی شده است )جوادی آملی،1388 الف، 1: 391(. ایشان 

همچنین معتقدند:
»طــرح معــاد در دیگر کتاب‌های آســمانی موجود کنونی به‌قدری ضعیف اســت که برخی 
احتمال دادند اصلًا تورات و انجیل معاد را مسئله اساسی تهذیب و تربیت جامعه بشری نمی‌داند، 
درحالی‌کــه چنین نیســت. البته اصراری که قــرآن بر تنبّه به معاد دارد در آن‌ها یافت نمی‌شــود. 
به‌هرتقدیــر، تذکره قیامــت از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین اصول تربیتی قرآن حکیم اســت« )جوادی 

آملی،1389 ب، 4: 41(.
بنابراین دین اســام هم مجموعه قوانینی اســت که با آن هدف معاد انسان هماهنگ است و 
گاه است؛ پس فقط او می‌تواند قوانین را برای تربیت  خداوند تنها مرجعی است که از معاد انسان آ

انسان در جهت نیل به آن هدف معین کند )جوادی آملی،1388 ب: 98(.
عیم«)تکاثر:6(. دو نکته در این 

َّ
نَّ یوْمَئِذٍ عَنِ الن

ُ
ل

َ
سْئ

ُ
ت

َ
مَّ ل

ُ
خداوند در سوره تکاثر می‌فرماید: »ث

آیه وجود دارد: اول اینکه مخاطب آیه همه عموم مردم است که شامل همه افرادی است که تکاثر 
نعمت، آن‌ها را از یاد خدا غافل کرده است. دوم: مراد از »نعیم« مطلق نعمت است و بازخواست 
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از تمامی نعمت‌ها انجام می‌شود. ازآنجاکه نعمت چیزی است که سازگار با زندگی و کمال منعم 
علیه است و خیر و منفعت او را تضمین می‌کند، پس استعمال این نعمت‌ها به طریق خداپسندانه 
که انسان را به‌ غایت مطلوبش برساند، همان راهی است که آدمی را به غایت و هدف از خلقتش 
که همان اطاعت است می‌رساند )طباطبایی 1374،20: 603(. بر اساس انسان باید تمامی نعمات 
را وســیله‌ای برای رسیدن به هدف نهایی خود یعنی قرب الهی بداند، در غیر این صورت مرتکب 
گناه شــده است. لذا نقش آخرت اندیشی و معاد باوری در تربیت و پرورش انسان نقشی بی‌نظیر 
اســت؛ زیرا افق دید را دگرگون می‌کند و انسان را قدرت خداوند و حقیقت خویش آشنا می‌کند 

و انسان را مسئول و متعهد بارمی آورد.

د( باور به کرامت و خلافت الهی انسان
کرامت ازنظر تربیتی به معنای منزه بودن از پستی و فرومایگی و برخورداری از اعتلای روحی 
است )جوادی آملی،1369: 21-23( و این کرامت امری است که به‌صورت ذاتی خداوند متعال 

انسان را بدان مفتخر کرده است. کرامت انسان در پرتو خلافت خداوند است و
»خلیفه، کسی است که در تمام شئون علمی و عملی خود، تابع »مستخلف عنه« باشد و برابر 
علم او اندیشه پیدا کند و مطابق اراده او صاحب انگیزه شود« )جوادی آملی،1389 الف: 196(.

اگر انسانی بر محور هوا و هوس خود باشد، به مقام منیع خلافت خدا نمی‌رسد و درنتیجه، از 
کرامت خلافت سهمی نخواهد داشت. )همان(.

فِینَ فِیهِ« )حدید:7(؛ پس برای 
َ
ل

ْ
خ

َ
کمْ مُسْت

َ
ا جَعَل وا مِمَّ

ُ
فِق

ْ
ن

َ
خداوند در قرآن می‌فرماید: »وَ أ

کســانی از شــما که ایمان آورده و انفاق کرده‌اند، پاداش بزرگی خواهد بود. اســتخلاف انسان 
به معنای خلیفه کردن انســان اســت. علامه طباطبایی دو منظور از اســتخلاف در این آیه را بیان 
می‌کند: اســتخلاف یا بدین معناســت که خداوند متعال انســان را در زمین جانشین خود کرده 
« )بقره،30( آمده است. با این تعبیر  ً

ة
َ

لِیف
َ

رْضِ خ
َ ْ
ی جاعِلٌ فِی الْأ ِ

ّ
است، همانطور که در آیه شریفه »إِن

چــون آدمی خودش و تمام امولش از آنِ خداوند اســت و در واقع آدمــی در آنچه دارد خلیفه و 
وکیلی از جانب خداوند است؛ لذا انفاق کردن برایش آسان می‌شود. یا اینکه منظور از استخلاف 
این اســت که خداوند ایشان را جانشین پیشــینیان خود در آن اموال کرده است و با چنین فرضی 
باز به بیانی دیگر آنها را به انفاق تشــویق کرده اســت، چون وقتی درمی‌یابند که این اموال قبلًا در 
دســت دیگران بوده و به آنان وفا نکرده، متوجه می‌شــوند که به ایشــان نیز وفا نخواهد کرد و در 
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زمان کوتاهی با اتمام عمر آنها را برای دیگران خواهند گذاشت )طباطبایی،1374، 19: 266(
و در هر دو احتمال نتیجه این است که دل‌بستگی به مال و ثروت بی‌فایده است، چراکه همه 
آن امانتی است که باید در راستای قرب الهی به کار گرفته شود. باور به کرامت و خلافت الهی، 
تعاملات اقتصادی در جامعه را متحول می‌کند و نگرش انسان به ثروت، هدف‌گذاری اقتصادی، 
شــیوه برخورد با منابع و درآمدهای مالی و شــیوه رفتار با دیگران به‌کلی دگرگون می‌شود. ارزش 
انســان از یک وســیله و ابزار کسب درآمد که در غرب مطرح اســت، به‌مراتب فراتر می‌رود و به 
موجودی ارزشمند و ارزش‌آفرین بدل می‌شود. اعتقاد به جانشینی انسان در زمین به‌عنوان نماینده 
خدا در این کره خاکی، از طرفی ارزش آدمی را روشــن می‌ســازد و اینکه همیشه باید کرامت او 
را پاس داشــت و نباید کاری برخلاف کرامت انسانی انجام داد و از طرف دیگر انسان در تمامی 

شئون ازجمله صداقت، مهربانی و عدالت باید تابع »مستخلف عنه« باشد.

ه( اعتقاد به رزاقیت الهی
باور به رزاقیت الهی یکی از مبانی مهم تربیت اقتصادی اســت. انســانی که باور دارد در هر 
شــرایطی خداوند رزق او را متناســب با تلاشش عنایت می‌کند، از بســیاری انحرافات اقتصادی 
ازجمله احتکار، تقلب و گران‌فروشی در امان خواهد بود. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: »وَ ما 
ِ رزق‌ها«)هود:6(؛ تمامی جنبنده‌هایی که در زمین هستند، رزقشان 

ی اللَّهَّ
َ

 عَل
َّ

رْضِ إِلَّا
َ ْ
ةٍ فِی الْأ مِنْ دَابَّ

بر عهده خداوند اســت و هرگز بدون رزق نمی‌مانند و خداوند متعال دانا و با خبر از احوال آن‌ها 
است هر جا که باشند.

شهید مطهری می‌نویسد:
»آدم متقی هرگز از راه‌های نامشــروع به دنبال روزی نمی‌رود، ولی خدا راه دیگری از روزی 
به روی او باز می‌کند که آن راه مزیتی دارد که راه عادی و معمولی و لو حلال هم باشــد، ندارد 
سَــب« به او می‌رســد، یعنی از راه‌هایی روزی به او می‌رسد که 

َ
و آن این اســت که رزق »لا یُحْت

خود گمان نمی‌برد، چون راهی اســت که عادتاً از آن راه به آن نمی‌رسد، یعنی حس می‌کند که 
از دســت خدا دارد می‌گیرد. روزی همیشــه به دست خداســت، از راه عادی هم به انسان برسد 
باز به دســت خداســت، اما فرق است، میان اینکه انســان طوری زندگی کند که دست خدا را و 
لطــف خدا را در مورد خودش حس و مشــاهده کند و اینکه آن را حس و مشــاهده نکند. آدم 
متقی و پرهیزکار، در روزی گرفتن از خدا دســت خدا را مشــاهده می‌کند، می‌بیند که او چطور 
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آن محرومیت‌های از راه نامشروع را تحمل کرد و چگونه خداوند درِ دیگری به روی او گشود و 
باز کرد«1)مطهری،1377، 27: 407(.

ز( نگرش ابزاری به مال دنیا
ثروت و دارایی انســان صرفاً وســیله‌ای برای رســیدن به حیات طیبه و قرب الی الله است. با 
انحراف از این عقیده در بســیاری از مردم علاقه به مال و ثروت به‌عنوان هدف انگاشــته می‌شود 
و وســیله بودن آن به فراموشی سپرده می‌شــود. بدین‌صورت که محبت به مظاهر شهوت در نظر 
بعضــی از مردم زینت داده‌شــده و بزرگ‌تر و زیباتر ازآنچه هســت جلوه داده‌شــده و افراد را به 
خود مشــغول و مفتون کرده اســت و به‌صورت کمال مطلوب درآمده است )همان،  22: 219(. 
هَبِ 

َّ
رَةِ مِنَ الذ

َ
ط

ْ
ن

َ
ق

ُ ْ
ناطیرِ الْم
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ّ
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َّ
اسِ حُبُّ الش

َّ
خداوند می‌فرماید: »لِلن

آب« 
َ ْ
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ْ
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ْ
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ْ
حَرْثِ ذلِک مَتاعُ ال
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ْ
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ُ ْ
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َ
خ

ْ
ةِ وَ ال فِضَّ

ْ
وَ ال

)آل‌عمران:14(؛ علاقه به شــهوات یعنی زنان و فرزندان و گنجینه‌های پر از طلا و نقره و اســبان 
نشــان‌دار و چارپایان و مزرعه‌ها علاقه‌ای اســت که به وسوسه شــیطان بیش از آن مقدار که لازم 
اســت در دل مردم سر می‌کشد بااینکه همه این‌ها وسیله زندگی موقت دنیا است و سرانجام نیک 

نزد خدا است.
در مورد گرایش به مال و ثروت آنچه مهم اســت، تعدیل آن با نگرش درســت به دارایی‌ها و 
همان نگاه ابزاری به مال و ثروت اســت و اینکه دنیا، هدف اصلی نیســت و ابزاری برای رسیدن 
به هدف اســت. نباید به پول و دارایی، به‌عنوان هدف نگریست؛2 چراکه نگرش هدف‌گرایانه به 

ثروت، انسان را از هدف اصلی بازمی‌دارد و گرفتار آسیب‌های فکری و رفتاری می‌کند.

4. مؤلفه‌های گرایشی تربیت اقتصادی
مؤلفه‌های گرایشــی اعم از گرایش‌های مثبت و منفی اســت. مؤلفه‌های گرایشــی نیز شامل 
دریافت، واکنش، ارزش‌گذاری، ســازمان‌بندی و تبلور می‌شــود. در مرحله دریافت، یادگیرنده 
به موضوع، دقت و توجه می‌کند. در مرحله واکنش، نســبت به موضوع، علاقه و واکنش نشــان 

دْرا )طلاق:3(.
َ
ُ لِکلِّ �شَی‌ءٍ ق دْ جَعَلَ اللَّهَّ
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َ
 لا یحْت

ُ
هُ مِنْ حَیث

ْ
ق 1- وَ یرْزُ

می‌شود  تثبیت  آخرت  دنیا،  وسیله  الآخرة« به  تحرز  »بالدنیا  می‌فرماید:  زمینه  این  در  نیز  السلام  علیه  علی  امام   -2
)نهج‌البلاغه:219(.
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می‌دهد. در مرحله ارزش‌گذاری، نگرش یادگیرنده شــکل می‌گیرد و نسبت به موضوع، از خود 
تعهد و مسئولیت نشان می‌دهد. در مرحله سازمان‌بندی، با ادغام ارزش‌های مختلف و رفع تعارض 
میان آن‌ها، اقدام به ســاخت یک نظام ارزشی منسجم می‌پردازد؛ و در آخرین مرحله یعنی تبلور، 
فرد نظام ارزشی خود را تشکیل می‌دهد و شخصیت و رفتارهای خود را بر اساس آن تنظیم می‌کند 

)مصباح یزدی،1390: 330(.
برخــی از مؤلفه‌های گرایش تربیــت اقتصادی عبارتند از: عدالت محــوری، قناعت و زهد، 

اعتدال و میانه‌روی که به اختصار به توضیح هریک می‌پردازیم.

الف( عدالت محوری
انســان به‌صورت فطری خواهان عدالت و کمک به همنوعان و خواســتار اجرای عدالت در 
تمامی شئون زندگی خود است. بر پایه قرآن کریم، هدف میانی از ارسال پیامبران الهی اقامه قسط 
و اجرای عدالت اســت. پیامبران باهدف دعوت به توحیــد و قیام به‌حق آمدند تا مدینه‌ای فاضله 
برای مردم شــکل دهند )جوادی آملی،1389 ج: 31(. اســام، عدالــت را یکی از محوری‌ترین 
اصول اخلاقی و اساســی‌ترین پایه تشکیل جامعه انســانی می‌داند و رعایت آن را در هر شرایطی 
لازم و واجب می‌شمارد. برپایی عدالت در جامعه درگرو تربیت انسان‌های معتدل و پرورش افراد 
عادل است. به عبارتی، برپایی عدالت درگرو تعلیم و تربیت است. هرچند که خود از مقدمات آن 
نیز به‌حساب می‌آید و فقدان تربیت، اساس عدالت را ویران می‌سازد )علم‌الهدی، 1391: 245(.

میــزان اجرای عدالت با میزان طهارت نفس انســانی ارزیابی می‌شــود؛ یعنــی هراندازه مردم 
و قــدرت حاکم دارای معرفت بالاتر و ایمان بیشــتر باشــند، به همان انــدازه در اجرای عدالت 
موفق‌ترند. درصورتی‌که افراد با تهذیب نفس بتوانند پلیدی‌ها را از خود دور سازند و بدون هرگونه 
خودخواهی و خودپسندی به عرصه اجتماع بیایند، به‌راحتی می‌توانند مجری عدالت باشند و تنها 
راه تهذیب نفس، قرار گرفتن در سیســتم تربیتی متناســب با فطرت آدمی است که بتواند نیازهای 

واقعی و شخصیت حقیقی انسان را به او بشناساند.
عدالت‌محــوری در همه عرصه‌های زندگی اعــم از فردی، خانوادگــی و اجتماعی در رفتار 
اقتصادی تولید، توزیع و مصرف مؤثر است. در تولید باید بر اساس عدالت، رفتار و منابع طبیعی و 
مواد اولیه را به‌صورت عادلانه، میان کارخانه‌های تولیدی تقسیم کرد تا همه به امر تولید بپردازند. 
در مرحلــه توزیع نیز بایــد عدالت محور بود و هر جا نیاز بود، کالاهــا و خدمات و فرآورده‌های 
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تولیدی را برسانند و وارد بازار مصرف کنند، بدون واسطه گرایی و سودجویی. همچنین در حوزه 
مصــرف، هر کس که به‌نوعی در تأمیــن نیازهای افراد تحت تکفل خود نقش دارد، بکوشــد تا 

مشکلی برای آنان به وجود نیاید.

ب( قناعت و زهد
قناعت و زهد به لحاظ معنی شــباهت بســیاری دارند و آن‌هم ابراز بی‌نیازی از طرف انســان 
اســت، نســبت به چیزی که به دســت آورده یا اینکه به دست نیاورده اســت؛ اما تفاوت زهد با 
قناعت، در این موضوع است که »زهد« یک امر سلبی است، یعنی عدم تمایل به نعمت‌های دنیا 
و دوری ازآنچه در اختیار انســان اســت و »قناعت«، یعنی کافی دانســتن آنچه هست و یک امر 
یْنِ 

َ
لِمَت

َ
 ک

َ
هُ بَیْن

ُّ
ل

ُ
هْدُ ک وجودی و ایجابی اســت. امام علی )ع( زهد را این‌چنین معرفی می‌نماید: »الزُّ

سَ 
ْ
مْ یَأ

َ
مْ« وَ مَنْ ل

ُ
اک

َ
رَحُوا بِمَا آت

ْ
ف

َ
 ت

َ
مْ، وَ لا

ُ
ک

َ
ات

َ
ی مَا ف

َ
سَوْا عَل

ْ
أ

َ
 ت

َ
یْلا

َ
هُ »لِک

َ
ُ سُبْحَان الَ اللَّهَّ

َ
رْآنِ: ق

ُ
ق

ْ
مِنَ ال

یْهِ« )نهج‌البلاغه: 553(؛ زهد بین دو جمله 
َ
رَف

َ
هْدَ بِط  الزُّ

َ
ذ

َ
خ

َ
دْ أ

َ
ق

َ
تِی ف

ْ
رَحْ بِالْآ

ْ
مْ یَف

َ
ا�ضِی وَ ل

َ ْ
ی الْم

َ
عَل

از قرآن قرار دارد. خدای تعالی فرمود: »آنچه را که ازدســت‌داده‌اید، به خاطرش غمگین نشوید 
و آنچه را که خدا به شما داده است، به خاطرش مغرور نگردید«؛ و هر کس که برگذشته تأسف 
نخورد و به آن چیزی که به او روی می‌آورد، خوشــحال نشــود  دو طرف زهد را به دست آورده 
دبیرِ 

َّ
نةِ، جَیدُ الت

ُ
 المؤ

ُ
فِیف

َ
است« و از طرفی امام صادق )ع( می‌فرماید: »المؤمنُ حَسَنُ المعُونةِ، خ

تِهِ«)مجلســی،1403 ق، 64: 362( مؤمن، یاریگری شایســته و کم‌خرج اســت و گذرانِ 
َ

عِیش
ّ
لم

زندگی‌اش را خوب تدبیر می‌کند.
نقطه مقابل زهد و قناعت، تجمل‌گرایی است که در قرآن کریم مورد مذمت قرارگرفته است.1 
تربیت اقتصادی با توجه به اصل ساده زیستی و قناعت باعث می‌شود. متربیان در عرصه اقتصادی 

از اسراف، تجمل و زیاده‌روی، دوری و به زندگی ساده، قناعت کنند.

ج( اعتدال و میانه‌روی
رفتار اقتصادی ازنظر قرآن می‌بایســت معتدل و به‌دوراز هرگونه افراطی چون تبذیر و اســراف، 
یا تقتیر، بخل و خساست باشد. همچنین آموزه‌های اسلامی بر عدالت و اعتدال در تولید ثروت، 
کید دارد به‌گونه‌ای که به محیط‌زیســت آدمــی و نیز منابع، ضرر، زیان و  توزیــع و مصرف آن تأ
ولئِک هُمُ 

ُ
لُّ أ

َ
ض

َ
عامِ بَلْ هُمْ أ

ْ
ن
َ ْ
ولئِک کالْأ

ُ
 بِها أ

َ
هُمْ آذانٌ لا یسْمَعُون

َ
 بِها وَ ل

َ
عْینٌ لا یبْصِرُون

َ
هُمْ أ

َ
 بِها وَ ل

َ
هُون

َ
ق

ْ
وبٌ لا یف

ُ
ل

ُ
هُمْ ق

َ
1- ل

ون ‌)اعراف،179(
ُ
غافِل

ْ
ال



 70  فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی  سال دوم/ شماره 4 / زمستان 1401/ پیاپی 8

فســادی نرسد. پس در مصرف لازم اســت به‌گونه‌ای رفتار کرد که منابع و نعمت‌های الهی تباه 
حَلَّ 

َ
یبَاتِ مَا أ

َ
 ط

ْ
حَرِّمُوا

ُ
 ت

َ
 لا

ْ
وا

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
یهَا ال

َ
نشود. خداوند در آیه ۸۷ سوره مائده می‌فرماید: »یا أ

دِینَ«؛ ای کســانی که ایمان آورده‌اید، چیزهای پاکیزه‌ای 
َ
عْت

ُ ْ
 یحِبُّ الْم

َ
َ لا ّ

 إِنَّ اللّه
ْ
دُوا

َ
عْت

َ
 ت

َ
کمْ وَلا

َ
ُ ل ّ

اللّه

را که خدا بر شــما حلال کرده اســت حرام مکنید و از حد درمگذرید که خدا تجاوزکنندگان از 
حد را دوست ندارد.

کید قرآن قرارگرفته  در روابــط اقتصادی بحث اعتــدال در دو زمینه انفاق و مصرف مــورد تأ
ها 

ْ
بْسُط

َ
قِک وَ لا ت

ُ
 إِلی عُن

ً
ة

َ
ول

ُ
ل

ْ
جْعَلْ یدَک مَغ

َ
است. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: »وَ لا ت

 مَحْسُورا«)اســراء: 29(؛ در انفاق به محتاجان زیاده‌روی مکن نه بخل 
ً
وما

ُ
عُدَ مَل

ْ
ق

َ
ت

َ
بَسْــطِ ف

ْ
کلَّ ال

بورز که گویی دســتت را به گردنت بســته‌اند و نه آن‌چنان بازکن که چیزی )برای روز مبادا( نزد 
خود نگذاری آن‌وقت تهی‌دست بنشینی و خود را ملامت کنی.

«)فرقان:7(1 
ً
واما

َ
 ذلِک ق

َ
 بَین

َ
رُوا وَ کان

ُ
ت

ْ
مْ یق

َ
وا وَ ل

ُ
مْ یسْرِف

َ
وا ل

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ
ذِینَ إِذا أ

َّ
قرآن کریم در آیه »وَ ال

اعتدال در مصرف را بیان نموده اســت. انفاق به معنای بخشــیدن مال و صرف آن در رفع حوائج 
خویشــتن یا دیگران اســت )طباطبایی،1374، 15: 133(. مؤمنان انفاقی عادلانه و دور از هرگونه 
اســراف و سخت‌گیری دارند، نه آن‌چنان بذل و بخششی کنند که زن و فرزندشان گرسنه بمانند 
و نه آن‌چنان ســخت‌گیر باشند که دیگران از مواهب آن‌ها بهره نگیرند و »اسراف« یعنی مصرف 
بیش‌ازحد و در غیر حق و بی‌جا؛ و »اقتار« یعنی مصرف کمتر از حق و مقدار لازم ندارند )مکارم 

شیرازی،1371، 15: 151(.

5. مؤلفه‌های کنشی تربیت اقتصادی
مؤلفه‌های کنشی و رفتاری شامل تمامی اعمالی است که با اختیار از انسان سر می‌زند و شامل 
همه رفتارهای درونی مانند حل کردن مســئله، ایمــان آوردن یا پرهیز کردن؛ و همچنین رفتارهای 
بیرونی مانند تقلید کردن، مســتقل عمل کردن می‌شــود. )مصباح یــزدی،1390: 332( پرداخت 
وجوهات شرعی، سعی و تلاش برای کسب روزی، داشتن برنامه اقتصادی در زندگی، روحیه کار 
و خدمت‌رســانی، تدبیر در سرمایه‌گذاری، روحیه قناعت در زندگی، روحیه فقرزدایی و رسیدگی 

به محرومان را می توان به عنوان مولفه‌های کنشی تربیت اقتصادی برشمرد.

1- و کسانی که هرگاه انفاق کنند، نه اسراف می‌نمایند و نه سخت‌گیری؛ بلکه در میان این دو، حدّ اعتدالی دارند.
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الف( پرداخت وجوهات شرعی
خمس و زکات ازجمله حقوق مالی اســت که در نظام اقتصادی اســام برای رفع مشکلات 
ذینَ 

َّ
اقتصادی و فقرای جامعه مســلمین پیش‌بینی‌شــده است. خداوند متعال می‌فرماید: »وَ ال

لیمٍ«)توبه:34(؛ کسانی که 
َ
رْهُمْ بِعَذابٍ أ ِ

ّ
بَش

َ
ِ ف

ها فی سَبیلِ اللَّهَّ
َ
ون

ُ
فِق

ْ
 وَ لا ین

َ
ة فِضَّ

ْ
هَبَ وَ ال

َّ
 الذ

َ
یکنِزُون

طلا و نقره گنجینه می‌کنند و آن را در راه خدا انفاق نمی‌کنند به عذاب دردناکی بشارتشان ده. 
همچنین در آیه 7 ســوره طلاق بیان می‌فرماید: »آنان که امکانات وسیعی دارند، باید از امکانات 
وســیع خود انفاق کنند و آن‌ها که تنگدســت هســتند، ازآنچه خدا به آن‌هــا داده انفاق نمایند؛ 
خداونــد هیچ‌کس را جز به مقدار توانایی که به او داده تکلیف نمی‌کند؛ خداوند به‌زودی بعد از 
ســختی‌ها آسانی قرار می‌دهد«1 لذا خداوند مقرر داشــته است، کسانی که دارای شرایطی باشند 

)که در مسائل فقهی معین‌شده است(، بخشی از دارایی خود را انفاق کنند.
بــا توجه به روایاتی که در زمینه خمــس و زکات وجود دارد هدف اصلی تعیین آن، فقرزدایی 
از جامعه مســلمین بوده اســت )حرعاملی،1392، 6: 4(. به‌عنوان یک اصــل تربیت اقتصادی، 
تبیین هدف و ضرورت این امر توســط نهادهای متولی تربیت ازجمله مدارس، رسانه‌ها و خانواده 
با روش‌های مختلف، برای متربیان امری ضروری اســت تا در زمان وجود شــرایط، پرداخت این 

حقوق را یکی از وظایف اصلی خود در زمینه ایفای نقش اقتصادی بدانند.

ب( سعی و تلاش برای کسب روزی
ســعی و تلاش برای یافتن روزی ازجمله اصول تربیت اقتصادی اســت که در صورت تحقق 
می‌تواند بســیاری از مشکلات جامعه ازجمله فقر و بیکاری را از بین ببرد. خداوند متعال در قرآن 
کمْ 

َّ
عَل

َ
ضْلِهِ وَ ل

َ
وا مِنْ ف

ُ
غ

َ
بْت

َ
وا فیهِ وَ لِت

ُ
سْکن

َ
هارَ لِت یلَ وَ النَّ

َّ
کمُ الل

َ
می‌فرماید: »وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ ل

کرُون« )قصص:73(؛ روز را برای سعی و تلاش در جهت کسب روزی و شب را برای آرامش 
ْ

ش
َ
ت

« )جمعه:10(؛ پس  ِ
ضْلِ اللَّهَّ

َ
وا مِنْ ف

ُ
غ

َ
رْضِ وَ ابْت

َ ْ
شِرُوا فِی الْأ

َ
ت

ْ
ان

َ
و استراحت قرارداد؛ و می‌فرماید: »ف

ضْلِ 
َ
 مِنْ ف

َ
ون

ُ
غ

َ
رْضِ یبْت

َ ْ
 فِی الْأ

َ
 یضْرِبُون

َ
رُون

َ
در زمین منتشر شوید و از فضل خدا طلب کنید. »وَ آخ

« )مزمل: 20(؛ و دیگرانی هستند که در زمین سفر می‌کنند و از فضل خدا طلب می‌کنند. در  ِ
اللَّهَّ

این آیات و آیات مشابه آن، منظور از »فضل خدا« همان روزی است و کار کردن و تلاش شبانه 

ُ بَعْدَ عُسْرٍ   ما آتاها سَیجْعَلُ اللَّهَّ
َّ
 إِلا

ً
سا

ْ
ف

َ
ُ ن  اللَّهَّ

ُ
ف ِ

ّ
ُ لا یکل ا آتاهُ اللَّهَّ فِقْ مِمَّ

ْ
ین

ْ
ل

َ
هُ ف

ُ
یهِ رِزْق

َ
دِرَ عَل

ُ
و سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ ق

ُ
فِقْ ذ

ْ
1- لِین

یسْرا
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و روزانه و مسافرت، مقدمه‌ای برای طلب روزی از خدا قرار داده‌شده است.
کید قرارگرفته و از مردم خواسته‌شده که برای به دست  این موضوع در روایات بسیاری مورد تأ
آوردن روزی تلاش کنند: »قال رســول‌الله )ص(: تســعة اعشــار الرزق فــی التجارة«)کلینی،1407 

ق، 5: 148(؛ نه قسمت از ده قسمت روزی در تجارت کردن است.
امــام صــادق )ع( نیز تلاش بــرای کســب روزی حلال را کمــک به دین قلمــداد می‌کند 
)مجلســی،1403 ق، 100: 5(. همچنین در بعضی روایات از کار کســانی که در خانه می‌نشینند 
و به دنبال روزی نمی‌روند به گمان اینکه خدا روزی آن‌ها را خواهد رســانید، انتقاد شــده است. 
امام صادق )ع( می‌فرماید: »و رجل یقعد فی بیته و یقول رب ارزقنی و لا یخرج و لا یطلب الرزق 
یقول الله عز و جل: عبدی الم اجعل لک السبیل الی الطلب و الضرب بجوارح صحیحة؟« امام 

صادق)ع( فرمود: و مردی اســت که در خانه خود نشســته و می‌گوید: پــروردگارا به من روزی 
برســان و به دنبال روزی نمی‌رود، پس خداوند می‌گوید: بنده من آیا برای تو راه طلب روزی و 

کار با اعضای سالم بدن را قرار ندادم؟ )جعفری،1376، 5: 180(.

ج( داشتن برنامه اقتصادی در زندگی
برنامه‌ریزی صحیح و تدبیر معیشت در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی امری مهم است 
که تأثیر بســزایی در تحقق تربیت اقتصادی دارد. تدبیر و مدیریت فرآیندی منظم و هدفمند است 
که پس از بررسی علمی و دقیق موضوع مورد مطالعه و هدف‌گذاری، تخصیص منابع و امکانات 
لازم، تصمیم‌گیری مناســب و اقدامات عملی در جهت تحقق هدف تعیین‌شــده انجام می‌گیرد 

)علاقه‌بند، 1389: 14(.
در قرآن کریم آیاتی در مورداســتفاده از حلال از مادیات آورده شده است و از طرفی اسراف 
و تبذیر مورد مذمت قرارگرفته اســت که لازمه تحقق آن وجــود برنامه‌ریزی صحیح در زندگی و 
نِی 

ْ
دْبِیرِ یف

َّ
لت

َ
الِ وَ سُوءُ ا

َ ْ
لْم

َ
لِیلَ ا

َ
مِی ق

ْ
دْبِیرِ ین

َّ
لت

َ
رعایت اعتدال است. امام علی )ع( می‌فرماید: »حُسْنُ ا

کثِیرَهُ«)تمیمی آمدی،1401 ق، 1: 345( تدبیر نیکو مال کم را زیاد می‌کند و تدبیر نامناسب مال 

دْبِیرِ«)تمیمی آمدی،1401 
َّ
لت

َ
کهُ حُسْنُ ا

َ
دِیرِ وَ مِلا

ْ
ق

َّ
لت

َ
عَیشِ حُسْنُ ا

ْ
ل

َ
زیاد را تباه می‌کند. »قِوَامُ ا

ق، 1: 503( پایه زندگی اندازه‌گیری خوب است و ملاک آن تدبیر نیکو است.
تدبیر در حوزه اقتصاد به معنای برنامه‌ریزی درســت و مناســب خانواده‌ها و مردم، نســبت به 
قلمرو معیشــتی خود است تا با اســتفاده بهینه از دارایی و امکانات خویش، از اسراف جلوگیری 
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نمایند و این تدبیر باید بر اساس مبانی عقیدتی و اصول تربیت در اسلام محقق شود.

د( روحیه کار و خدمت‌رسانی
همان‌طور که بیان شد اعتقاد به رزاقیت الهی جزء مبانی تربیت اقتصادی است که براین اساس 

رازق مطلق خداوند است و او روزی همگان را می‌رساند. امام علی )ع( می‌فرماید:
»روزی دو گونــه اســت روزی‌ای که تو می‌جوی و روزی‌ای که تــرا می‌جوید که اگر تو به 
ســویش نروی او به سویت خواهد آمد، پس اندوه سال خود را بر اندوه روز خویش بار مکن که 
روزیِ هرروز تو را بس اســت، پس اگر آن ســال در شــمار عمر تو آید، خدای بزرگ در فردای 
هرروز آنچه قســمت تو کرده است به تو می‌دهد و اگر آن سال در شمار عمر تو نیست، پس غم 
تو بر آنچه از آن تو نیست چیست؟ و در آنچه روزی تو است هیچ خواهنده‌ای بر تو سبقت نگیرد 
و هیچ غالبی بر تو چیره نگردد و آنچه برایت مقدر شــده تأخیر نپذیرد«)مجلســی،1403 ق، 5: 

.)147
در شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید آمده است:

»این مطلب درســت و مطابق با واقع اســت؛ زیرا رازقیت برحسب علم او نسبت به مصلحت 
مکلف اســت، پس گاهــی روزیِ او بدون اکتســاب و زحمت تلاش و رنجِ کوشــش، حاصل 

می‌شود و گاهی هم با اکتساب و تلاش و کوشش«)ابی الحدید،1393، 16: 114(؛
 بنابراین رزقِ طالب همان رزقِ بدون رنج اســت و رزقِ مطلوب، رزق همراه با رنج اکتســاب 
که برای به دســت آوردن آن باید تلاش کرد. تشویق متربیان به کار و تلاش برای به دست آوردن 
روزی حلال ازجمله روش‌هایی اســت که در جهت تأمین معیشت فردی، خانوادگی و اجتماعی 

مؤثر است.

ه( تدبیر در سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری و تجارت با اموال در آیات و روایات متعددی بیان‌شده است. علامه طباطبایی 
هُ لَکمْ قِیاماً« )نساء:5(  تِی جَعَلَ اللَّ مْوالَکمُ الَّ

َ
فَهاءَ أ با اشاره به حکم عمومی که در آیه »َ لا تُؤْتُوا السُّ

برای جامعه اســامی آمده اســت، اشــاره می‌کند براســاس این آیه جامعه برای خود شخصیت 
واحدی دارد که این شخصیت واحده مالک تمامی اموال روی زمین است. خداوند متعال زندگی 
این شــخصیت واحده را به‌وسیله این اموال تأمین کرده و آن را رزق وی ساخته است، پس بر این 
شخصیت لازم است تا امور این اموال را مدیریت کند و آن را در معرض رشد و ترقی‌ قرار دهد و 
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تلاش کند که روزبه‌روز زیادتر شــود تا برای تمامی افراد جامعه و نیز تک‌تک افراد کافی باشــد. 
جامعه باید حد وسط و اقتصاد را در پیش بگیرد و از ضایع شدن و فساد آن جلوگیری کند. یکی 
از فروع این اصل این است که اولیا و سرپرستان جوامع بشری باید امور افراد سفیه را خود به دست 
بگیرند و اموال آنان را به دســت خودشــان ندهند، بلکه بر سرپرستان آنان لازم است اموال آنان را 
مدیریت کنند و با استفاده آن در کسب و تجارت و هر وسیله بهره‌وری دیگر آن را افزایش دهند 
و خود صاحبان مال را که دچار سفاهت‌اند از منافع و درآمد مال حقوق روزمره بدهند تا درنتیجه 
اصل مال از بین نرود و کار صاحب‌مال به‌تدریج به فقر تهی‌دستی منتهی نشود )طباطبایی،1374، 

.)272 :4
 
ً
ــیئا

َ
جُلُ بَعْدَهُ ش لرَّ

َ
 ا

ُ
ف ِ

ّ
ل

َ
الَ: مَا یخ

َ
امام صادق )ع( در اهمیت ســرمایه‌گذاری می‌فرماید: »ق

انِ وَ 
َ
بُسْــت

ْ
ل

َ
حَائِطِ وَ ا

ْ
ل

َ
عُهُ فِی ا

َ
الَ: یض

َ
عُ ق

َ
 یصْن

َ
هُ کیف

َ
: ل

ُ
ت

ْ
ل

ُ
الَ ق

َ
امِتِ ق لصَّ

َ
الِ ا

َ ْ
لْم

َ
یهِ مِنَ ا

َ
ــدَّ عَل

َ
ش

َ
أ

ارِ«)کلینی،1407 ق، 5: 91(؛ آدمی ثروتی ناخوشــایندتر از ســرمایه‌های راکد پس از خویش  لدَّ
َ
ا

باقی نمی‌گذارد. ســؤال شــد پس با این‌گونه اموال چه کند؟ امام فرمود: آن را در خانه‌ســازی و 
احداث باغ، سرمایه‌گذاری کند.

ســرمایه‌گذاری و اســتفاده صحیح از دارایی‌ها و ثروت در جهت رشد اقتصادی فرد و جامعه 
موردتوجه اسلام است و آموزش شیوه‌های صحیح سرمایه‌گذاری یا تجارت به متربیان، راهی برای 

جلوگیری از راکد شدن اموال و قرار گرفتن در چرخه تولید است.

ز( روحیه قناعت در زندگی
تقویت روحیه قناعت و مقابله با حرص و طمع، ثبات اقتصادی جامعه را در پی خواهد داشت 
و کمک شــایانی به کنترل اقتصادی جامعه و جلوگیــری از افزایش تقاضای کاذب می‌کند. در 
هُ« 

َ
 یجِدُون

َ
لا

َ
الِ ف

َ ْ
لْم

َ
رَةِ ا

ْ
هُ فِی کث

َ
بُون

ُ
ل
ْ
اعَةِ وَ هُمْ یط

َ
ن

َ
ق

ْ
ل

َ
ی فِی ا

َ
غِن

ْ
ل

َ
 ا

ُ
عْت

َ
حدیث قدسی آمده است: »وَض

)مجلســی،1403 ق، 75: 453( بی‌نیازی را در قناعت قراردادم؛ اما ایشــان آن را در ثروت فراوان 
می‌جویند که نمی‌یابند. در قرآن کریم در مورد طمع نداشــتن به اموال دیگران آمده اســت: »وَ 
یرٌ وَ 

َ
ک خ قُ رَبِّ

ْ
تِنَهُمْ فیهِ وَ رِز

ْ
ف

َ
یا لِن

ْ
ن حَیاةِ الدُّ

ْ
 ال

َ
هْرَة َ

 مِنْهُمْ ز
ً
واجا

ْ
ز

َ
عْنا بِهِ أ

َّ
یک إِلی ما مَت

َ
نَّ عَین مُدَّ

َ
لا ت

بْقی«)طه:131(؛ دیدگانت را به آنچه برخی از اصناف آنان را بهره‌مند کردیم مدوز، ]آنچه به آنان 
َ
أ

داده‌ایم[ شــکوفه ]بی میوه و زیور و زینت[ دنیاست تا آنان را در آن بیازماییم و رزق پروردگارت 
بهتر و پایدارتر است.
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ط( روحیه فقرزدایی و رسیدگی به محرومان
یکی از علل مختلف بزهکاری و تخلف از قوانین در جامعه فقر است و راهکار آن مشارکت 
مــردم در رفع نیازمندی دیگــران و امور خیریه و عام‌المنفعه اســت. خداوند در قرآن می‌فرماید: 
»همانا مردان و زنانی که در راه خدا )به فقیران( صدقه و احسان کنند و به خدا قرض نیکو دهند 
)به محتاجان قرض‌الحســنه دهند( احســان آن‌ها را چندین برابر سازند و پاداش با لطف و کرامت 

نیز خواهند داشت«)حدید: 18(.
همچنین در روایتی از امام صادق )ع( آمده اســت: انسان پس از مرگش پاداشی نمی‌برد مگر 
از ســه طریق: عمل خیری که در زمان حیاتش جاری ســاخته که بعد از مرگش نیز جاری است 
و صدقه‌ای که از اموالش جدا کرده باشــد و به ارث نمی‌رود یا ســنت هدایتی که پس از مرگش 

مورداستفاده است یا فرزند صالحی که برایش دعا کند )کلینی،1407 ق، ج 7: 56(
نکته‌ای که در ترویج روحیه رسیدگی به محرومان باید مدنظر قرار گیرد این است که این امر 
گاه شوند. وجود نهادهای خیریه  منجر به گداپروری نشــود و متربیان باید از جنبه‌های منفی آن آ
و نظارت بر آن‌ها تا حد زیادی در جهت شناسایی محرومین واقعی و کمک به آن‌ها مؤثر است.

6. نتیجه‌گیری
یکی از ضرورت‌های تحقق تربیت اســامی وجود شــهروندان با تعاملات فردی و اجتماعی 
کید بر سلسله مراتبی از ارزش‌ها در  متناسب با نظام معیار اسلامی است. در نظام معیار اسلامی تأ
همه ابعاد وجودی انســان اعم از بعد بینشی، گرایشی و کنشــی است. با این تعبیر می‌توان گفت 
در هر یک از ساحت‌های تربیتی انسان باید به این ابعاد توجه شود. تربیت اقتصادی به‌عنوان یکی 
از ســاحت‌های مهم تربیت در جهت تنظیم روابط انســان‌ها در جامعه و در زندگی فردی به شمار 
می‌آید که این امر موردتوجه دین اســام به‌عنوان جامع و کامل‌ترین ادیان الهی بوده اســت. قرآن 
کریم با ترســیم راهبردهای تدبیر معیشــت، اســتفاده صحیح از دارایی‌ها و اموال را در حوزه‌های 

کید قرار داده است. تولید، توزیع و مصرف مورد تأ
بر طبق یافته‌های پژوهش مؤلفه‌های بینشــی تربیت اقتصادی عبارت اســت از: توحید باوری، 
ایمــان به مالکیت مطلقــه خداوند، معاد باوری، بــاور به کرامت و خلافت الهی انســان، اعتقاد 
بــه رزاقیت الهی، نگرش ابزاری به مال دنیا. مؤلفه‌های گرایشــی تربیــت اقتصادی عبارت‌اند از: 
عدالــت محوری، قناعت و زهد، اعتــدال و میانه‌روی؛ و مهم‌ترین مؤلفه‌های کنشــی و رفتاری 
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تربیت اقتصادی از منظر قرآن کریم عبارت اســت از پرداخت وجوهات شــرعی، ســعی و تلاش 
برای کســب روزی، داشــتن برنامه اقتصادی در زندگی، روحیه کار و خدمت‌رســانی، تدبیر در 

سرمایه‌گذاری، روحیه قناعت، روحیه فقرزدایی و رسیدگی به محرومان است.
این پژوهش به‌عنوان درآمدی بر شناســایی مؤلفه‌های مؤثر در تربیت اقتصادی در راستای نظام 
معیار اســامی از منظر قرآن کریم است؛ لذا به‌عنوان پیشنهاد می‌توان گفت لازم است هر یک از 
مؤلفه‌های بینشی، گرایشی و کنشی در سطوحی که بیان شد به‌صورت مجزا موردبررسی محققان 
محترم قرار گیرد تا بتوان بر اساس آن الگوی جامع تربیت اقتصادی از منظر قرآن کریم در ارتباط با 
سایر ساحت‌های تربیتی را طراحی نمود. با توجه به اینکه مفهوم تربیت ازجمله مفاهیمی است که 
اجرایی شدن آن مســتلزم هماهنگی و همکاری بسیاری از نهادها در جامعه است، همه نهادهای 
دخیل در تربیت ازجمله خانواده، مدرســه، جامعه و حکومت باید طی برنامه‌ای منسجم به دنبال 

تحقق کامل همه ساحت‌های تربیت، ازجمله تربیت اقتصادی باشند.
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ABSTRACT
One of the main challanges of Tabligh (preaching to Islam), and the most 
important obstacles to the social relations of Islamic preachers and the im-
pact of their preaching on people's hearts, is the vice of materialistic intention 
and greediness. Therefore, this research, using library sources and descrip-
tive analytical method, aims to explain the harms of materialistic intention of 
preachers from the perspective of verses and narrations, and their conse-
quences for the preachers, people, and the process of religious preaching. . 
The results of this research indicate that the prechers’ greediness and mon-
ey-oriented intention during tabligh to Islam may appear in different forms 
and instances, all of which fall under the three general headings: love of self 
(egoism), love of wealth (materialism), and love of status and fame. Religious 
teachings show that the preacher who loves the world will lose his reputation 
among people and they will disperse from him, and his words and preaching 
will not only have no effect, rather, it is possible that he deviate them from the 
right path, which is the most serious harm of wordliness of preachers, and it 
is exactly the opposite of the purpose of tabligh, and it distances people from 
religion whether he wants it or not, with his behavior and actions stemming 
from his love for the world.
KEYWORDS: Harm, Wordliness, Religion, Preacher, Tabligh, Social Rela-
tions.
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باز پژوهی آسیب‌‏های دنیادوستی بر روابط اجتماعی مبلغان دین از منظر 
قرآن و روایات

)تاریخ دریافت: 1401/05/25  - تاریخ پذیرش: 1402/04/28(

سید محمد علوی زاده1

چکیده
تبلیغ دین و یکی از موانع اصلی روابط اجتماعی مبلغان  یکی از مهم‌ترین آفات 
دین و اثرگذاری آن‌ها بر قلوب مردم، رذیله دنیادوستی است. ازاین‌رو این تحقیق با 
استفاده از منابع کتابخانه‌ای و با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن معرفی آسیب‌های 
دنیادوستی مبلغ در تبلیغ دین از منظر آیات و روایات، عواقب آن برای مبلغ، مردم 
آن  از  پژوهش حاکی  این  یافته‌های  است.  تشریح شده  تبیین  دین  تبلیغ  فرایند  و 
است که دنیادوستی مبلغ در تبلیغ دین به اشکال و مصادیق مختلفی ممکن است 
بروز کند که همه آن‌ها در ذیل سه عنوان کلی حب نفس، مال دوستی و جاه‌طلبی 
چشم  از  دنیادوست  مبلغ  اینکه  بر  دارند  دلالت  دینی  آموزه‌های  می‌گیرند.  قرار 
مردم می‌افتد، آبرویش می‌رود، مردم از دورش پراکنده می‌شوند، کلام و تبلیغش 
از راه حق  بلکه ممکن است دین مردم را هم بدزدد و آن‌ها را  اثر ندارد؛  نه‌تنها 
منحرف کند که این خطرناک‌ترین آسیب دنیادوستی مبلغ است و دقیقاً در نقطه 
مقابل تبلیغ دین قرار دارد و مبلغ دنیادوست خواه‌ناخواه با رفتار و کردارش که از 
دنیادوستی او نشئت می‌گیرد، بر ضد دین گام برمی‌دارد و دین مردم را از آن‌ها 

می‌گیرد.

واژگان کلیدی: آسیب، دنیادوستی، دین، مبلغ، تبلیغ دینی، روابط اجتماعی.
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1. مقدمه
آسیب‌شناســی یا بیان آســیب‌های محبت دنیا یکی از فراوان‌ترین مباحث موجود در آیات و 
روایات اســت. آسیب کلمه‌ای فارسی است که به جرح، زخم، صدمه، عیب‌ونقص یا شکستگی 
که از زخم و ضرب پیدا آید، رنج، گزند، آزار، زیان، خســارت و درد معنا شــده است )دهخدا، 
۱۳۹۰: 39؛ معیــن، ۱۳۸۱، 1: ۴۷؛ عمید، ۱۳۸۹: ۳۴(. آســیب در اصطلاح به آفت )هاشــمی 
شــاهرودی، ۱۳۸۷، 1: 126( یا آن دســته از عوامل که ســبب اختلال و ناهنجاری‌ها و آفت در 
پدیده‌ها می‌شــود و گاهی به خود اختلالات، آسیب گفته می‌شود. )حاجی، ۱۳۸۱، 4: ۴۳۳( از 
این‌رو آسیب‌شناسی دنیادوستی یعنی شناخت صدمات و زیان‌هایی که محبت دنیا بر شخص وارد 

می‌کند و سبب اختلال و ناهنجاری و آفت در زندگی دنیوی و اخروی می‌شود.
خداوند متعال دنیا را ابزار و وســیله رســیدن به آخرت قرار داده اســت برای ولی بســیاری از 
بندگان در زندگی دنیوی، دنیا را به‌عنوان هدف قرار می‌دهند و برای رســیدن به آن دســت به هر 
کاری می‌زنند. پس دنیا به‌خودی‌خود بد نیســت و فقط در صورتی بد می‌شود که به‌عنوان هدف 
برای زندگی قرار بگیرد و انســان بدان عشــق بورزد که در این صورت عامل غرق شــدن انسان‌ها 
در لجنزار گناه خواهد بود. از امام صادق )ع( نقل شــده اســت که فرمود: »ریشه همه خطاها و 

گناهان، عشق به دنیا و دل‌بستگی به دنیاست« )کلینی، ۱۴۰۷ ق، ۲: ۳۱۵(
انســان‌ها هرچه بیشتر از دنیا بهره‌مند شــوند حرص و طمعشان نسبت به آن افزایش پیدا کرد، 
هر چه محبت و حرص انســان به دنیا بیشتر شود، در لجنزار گناه غرق‌تر و از خدا دورتر می‌شود. 

حضرت امام باقر )علیه‌السلام( ضمن تمثیل زیبایی فرمودند:
»حریص به دنیا، مانند کرم ابریشــم اســت که هر چه بیشتر ابریشــم به دور خود می‌تند، راه 
بیرون شدنش را مشکل‌تر می‌کند تا اینکه از غم و اندوه بمیرد« )حر عاملی، ۱۴۰۹ ق، ۱۶: ۲۰(؛

در روایتی دیگر حضرت امام موسی کاظم )ع( ضمن تمثیلی زیبا فرمودند:
 »دنیا چون آب دریاست، هر چه تشنه‌کام آن را بیشتر بنوشد، بیشتر تشنه شود تا او را بکشد« 

)حرانی، ۱۳۶۳: ۳۹۶(؛ 
ازاین‌رو حرص به دنیا و دنیادوســتی در متون دینی بســیار مذمت شــده است. بدترین شکل 
دنیادوســتی آن اســت که کسی با کار آخرت به دنبال رسیدن به دنیا باشد مثل مبلغ و عالم دین با 

علم و تبلیغ دین به دنبال دنیا باشد. پیامبر خدا )ص( دراین‌باره می‌فرمایند: 
»بوی بهشت از فاصله پانصد سال به مشام می‌رسد؛ امّا کسی که دنیا را با کار آخرت بطلبد، 
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بوی بهشت را استشمام نمی‌کند« )متقی الهندی، ۱۴۰۱ ق، ۳: ۴۷۴(؛
 ازاین‌رو علت انتخاب این موضوع برای تحقیق آن است که اساساً دنیادوستی با اهداف تبلیغ 
دینی در تضاد اســت و در اگر کســانی که به کســوت علما و مبلغان دینی وارد شده‌اند دچار آن 
شــوند علاوه بر آخرت، بر دنیای خود و دین مردم ضربه وارد می‌کنند و نه‌تنها در کار تبلیغ موفق 
نیستند؛ بلکه علیه دین عمل خواهند کرد؛ بنابراین مبلغان دین نباید نیات خود را به اغراض دنیایی 
آلوده کنند؛ چراکه علوم دینی، کاربرد و هدف اصلی‌اش اصلاح آخرت اســت و صلاح آخرت 
جز به خلوص نیت محقق نمی‌شــود. مداومت در توجه کردن به آســیب‌های دنیادوســتی توسط 
مبلغان دین درنهایت منجر به نهادینه‌ســازی زهد در وجود آنان می‌شــود کــه نقطه مقابل محبت 
دنیاســت که ثمرات و فواید بســیاری بر آن مترتب اســت ازجمله تقویت روابط اجتماعی مبلغ و 

موفقیت او در امور معنوی و تبلیغ دین.
در آیات قرآن کریم هم اشــارات فراوانی به این رذیله اخلاقی وجود دارد و اکثر آیاتی از قرآن 
کریم که درباره علمای یهود و بنی‌اســرائیل اســت، ناظر بر دنیادوستی آن‌هاست، مثل آیاتی که 
در موضوع حسادت علمای بنی‌اســرائیل )بقره: 90(، کتمان حق )بقره: 159( یا تحریف حقایق 
)نساء: 46( از طرف آن‌ها نازل شده است. احادیث بسیاری در ذیل همین آیات و غیر آن وجود 
دارد که به مصادیق و خطرات دنیادوســتی از ســوی علما که مبلغان دین هم هســتند، می‌پردازد. 
بَاهِی بِهِ« )کلینی، 

ُ ْ
لْم

َ
مِهِ وَ ا

ْ
کلِ بِعِل

ْ
أ

َ
سْت

ُ ْ
لْم

َ
مثلًا در کتاب شریف کافی بابی وجود دارد به نام »بَابُ ا

۱۴۰۷ ق، ۱: ۴۶( که اشــاره به دو شــکل از مصادیق دنیادوســتی مبلغ دارد؛ یکی کسی که علوم 
دینی و تبلیغ دین را وســیله ارتزاق خود قرار دهد و دیگر اینکه کسی علم و تبلیغ را وسیله مباهات 

و فخرفروشی نسبت به دیگران قرار دهد.
کتب و آثار فراوانی در موضوع کلی محبت دنیا به رشته تحریر درآمده است که ازجمله آن‌ها 
می‌توان به کتاب »کتاب حب دنیا؛ تأدیب شــهوت« نوشــته آیت‌الله مجتبــی تهرانی )رحمه‌الله( 
در دو جلــد، کتــاب حدیثــی »دنیا و آخــرت از نگاه قــرآن و حدیث« نوشــته آیت‌الله محمد 
محمدی ری‌شهری )رحمه‌الله(، کتاب »ســرای گذر: دنیا از منظر امام علی علیه‌السلام« نوشته 
عزیزه فروردین و کتاب »دنیادوســتی« نوشــته محمدجواد مرادی‌نیا اشــاره کرد. همچنین تقریباً 
در ضمــنِ همه کتب عمومی اخلاق فصــول و بخش‌هایی درباره خطــرات محبت دنیا به‌عنوان 
سرچشــمه تمام رذایــل وجود دارد که به موضوع دنیادوســتی عموم مردم پرداخته اســت. کتبی 
که در موضوع اختصاصی تبلیغ دین نگاشــته شــده‌اند هم جامعیت ندارنــد و به همه مصادیق و 
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آســیب‌های دنیادوســتی اشــاره نکرده‌اند. مثلًا در فصل دهم کتاب »اخلاق و آداب در تبلیغ« 
نوشته حافظ نجفی زنجانی که توسط انتشارات پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم)ع( 
چاپ شــده اســت به موضوع آسیب‌شناســی مبلغان دینی پرداخته می‌شــود که فقط برخی از آن 
آســیب‌ها با دنیادوستی مبلغ مرتبط است ازجمله مادی‌گرایی و دنیاطلبی، ادعای علم به همه‌چیز، 
جاه‌طلبــی، فســاد اخلاقی و اجتماعی، ریاکاری در تبلیغ، اســتبداد و تــک‌روی و بداخلاقی و 
بدرفتاری با مردم. همچنین در فصل چهارم کتاب »اخلاق تبلیغ دین )منشــور اخلاقی مبلغان در 
ســیره اهل‌بیت)ع((« اثر مهدی احمدپور که در پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اســامی منتشر شــد به موضوع »اخلاق تبلیغ دین در آموزه‌های اهل‌بیت )ع( در عرصه 
حیات شــخصی« پرداخته شده است که برخی از مصادیق آن آسیب دنیادوستی مبلغ دین است. 
یا کتاب »اخلاق تبلیغ« نوشــته اکبر میرسپاه که توسط انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی)ره( چاپ شده است فقط در ضمن موضوعاتی مانند »اجتناب از فخرفروشی و تبختر« به 

آسیب دنیادوستی مبلغان دین اشاره شده است.
در آثاری مانند پایان‌نامه »اخلاق تبلیغ دین در ســیره و ســخن امام صادق )ع(«، نوشــته کبرا 
هواســی که در دانشکده اخلاق اسلامی دانشگاه معارف اسلامی قم به سال 1394 دفاع شد هم 
هیچ اشــاره‌ای به موضوع دنیادوســتی نشده اســت. مقالات متعددی نیز در زمینه آسیب‌شناسی 
دنیادوستی وجود دارد؛ از جمله  مقاله »بررسی دوستی دنیا از نظر اخبار و روایات« نوشته حسین 
حقانی زنجانی که در مجله درسهایی از مکتب اسلام به تاریخ خرداد 1362، سال 23 - شماره 3 
)صص 55 تا 59( و همچنین »خطرات دنیوی و اخروی حب مقام و ریاست در قرآن و روایات« 
نوشته محمدعلی نیک‌خواه که در مجله مکاتبه و اندیشه در زمستان 1394، شماره 50 )صص از 
26 تا 36( به چاپ رسیده‌اند، ولی هیچ‌کدام از این‌ها دنیادوستی مبلغین را به صورت اختصاصی 
آسیب‌شناســی نکرده‌اند؛ بنابراین در جســتجویی که در پایگاه‌های اطلاعاتی انجام دادیم تحقیق 
مستقلی که فقط در موضوع آسیب‌های دنیادوستی مبلغ در تبلیغ دین نگاشته شده باشد و به همه 

جوانب آن پرداخته باشد را نیافتیم.

2. مفهوم‌شناسی
پیــش از ورود به بحث ضروری اســت که معنی کلیدواژه‌های آســیب، دنیادوســتی، تبلیغ و 
دین بیان شــود تا در ادامه بتوان، آســیب‌های دنیادوســتی مبلغان دینی از منظر قرآن و روایات را 
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موردبررسی و نقد قرار داد.
دنیادوستی: دنیادوستی به معنی محبت و عشق ورزیدن به دنیاست. کلمه دنیا به معنی این 
جهان در برابر جهان آخرت )فیروزآبادی، 1414 ق، 4: 360؛ دهخدا، ۱۳۹۰، ۱: 1359( در قرآن 
مجید ۱۱۵ بار تکرار شــده اســت و در تمام آن‌ها صفت زندگی کنونی است )مگر در چهار مورد 
که صفت آسمان و کنار بیابان آمده است(. این کلمه معمولًا در مقابل آخرت استعمال می‌شود. 
اگر از »دنی« و »دنائت« به معنی پستی باشد، زندگی دنیا را دنیا می‌گوییم ازاین‌جهت که نسبت 
به زندگی آخرت پســت‌تر و ناچیزتر است و اگر دنیا از »دنو« به معنی نزدیکی باشد؛ زندگی دنیا 

را دنیا می‌گوییم ازاین‌جهت که از زندگی آخرت به ما نزدیک‌تر است )تهرانی، ۱۳۸۱: ۱۴۷(.
تبلیغ: واژه تبلیغ مصدر باب تفعیل از ماده »بلغ« است که در لغت به معنی وصول یا رسیدن 
اســت و تبلیغ و ابلاغ به معنای ایصال یا رســاندن اســت )ابن منظور، 1414 ق، 8: 419(. عین 
واژه تبلیغ در قرآن کریم به کار نرفته اســت، ولی افعال این باب به صورت‌های ذیل آمده اســت: 
غونَ«)احزاب: ۳۹(، 

ّ
کم«)اعراف: ۶۲ و ۶۸؛ احقاف: ۲۳(، »یُبَلِ

ُ
غ

ّ
بَلِ

ُ
«)مائده: ۶۷(، »ا

َ
غت

ّ
»بل

نَ«)اسراء: ۲۳(. صورت ثلاثی مجرد ریشه بلغ نیز ۵۱ بار به صیغه‌های 
ْ
غ

ّ
غ«)مائده: ۶۷( و »یُبَلِ

ّ
»بَلِ

فعلی یا اسمی و صورت باب افعال آن پنج بار به‌صورت فعلی ذکر شده است. واژه بَلاغ، به معنای 
کید بر وظیفه پیامبران، پانزده بار تکرار شــده اســت )عبد الباقی،1998  تبلیغ و ابلاغ و در مقام تأ
م: 134-135(. همــه این واژه‌ها در قــرآن فقط در معنای لغوی به‌کاررفته‌اند و مفهوم اصطلاحی 

متعارف و امروزی آن را ندارند.
امروزه واژه تبلیغ یا تبلیغات در فارســی، معادل چهار اصطــاح متفاوت عربی اِعلام، دِعایه، 
دَعوت، اعلان و چند اصطلاح متمایز انگلیسی propagation )به معنای اشاعه و ترویج و تکثیر 
و رساندن صحیح یک مطلب است کـــه بـار ارزشـی مثبـــت دارد.(، propaganda )به معنای 
پیام توخالی و هیاهوی بی‌محتواست کـــه بـــار ارزشـــی منفی دارد( و mission )به معنی تبلیـغ 
گهـــی و پیام‌های بازرگانی در  دینی مســیحیت( و advertising یا advertisement )به معنای آ
روزنامه‌ای و مجله‌ها( و commercial )به معنای پیام‌های بازرگانی تلویزیونی و رادیـــویی کـــه 
ایـن دو مورد اخیر از نظـر ارزشـی خنثـی هستند، ولی در عمل، معمولًا محتواهایی غیرواقعی ارائه 
می‌دهند، ازاین‌رو بـار ارزشـی منفی پیدا می‌کنند( به کار رود )خندان، ۱۳۷۴: ۱۷-۴۵؛ سهرابی 
رنانی؛ رشــیدپور؛ اعتباریان، ۱۳۹۵: ۴۶(. در این تحقیق مقصود ما از تبلیغ، رساندن مجموعه‌ای 
از اطلاعات دینی و شــرعی به مخاطب به‌منظور اقناع و برانگیختن احساسات او به سود یا بر ضد 
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یک موضوع است.
دین: دین با کسر دال مصدر است و در لغت عربی به معنی اطاعت، جزا، )فراهیدی، 1409 
ق، 8: 73( پرســتش و پاداش اســت که به طور اســتعاره درباره شــریعت به کار می‌رود )راغب 
اصفهانی، ۱۴۱۲ ق، 1: 323( و در لغت فارســی به کیش، طریقت، شــریعت در مقابل کفر معنا 

شده است )دهخدا، ۱۳۹۰، ۱: ۱۴۰۳(.
در قرآن، ماده »دین« و مشــتقات آن ۱۰۱ بار و در ســه معنا به کار رفته است )اسماعیلی زاده، 
۱۳۹۱: ۲۷-۴۶(. وقتی به کسر دال باشد یا به معنی آیین، شریعت و طاعت است مثل آیه »إِنَّ 
مُ«)آل‌عمران: ۱۹( و از آن ملّت نیز تعبیر شــده است. در آیه »وَ ما جَعَلَ 

َ
سْــا ِ

ْ
ِ الْإ

دَ َّاللَّه
ْ
ینَ عِن الدِّ

بِیکمْ « )حج: ۷۸( به شریعت اسلام دین و ملّت هر دو گفته شده 
َ
 أ

َ
ة

َّ
ینِ مِنْ حَرَجٍ مِل لدِّ

َ
یکمْ فِی ا

َ
عَل

اســت )قرشــی بنایی، 1412ق، ۲: ۳۸۰( یا به معنی جزا، مکافات، پاداش و حسابرســی مثل آیه 
 
ْ
وا

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
یهَا ال

َ
ینِ«)فاتحه: ۴( و فتح دال به معنی بدهی و قرض است مثل آیه »أ »مَالِک یوْمِ الدِّ

م بِدَینٍ «)بقره: ۲۸۲(.
ُ
دَاینت

َ
ا ت

َ
إِذ

به خاطر نوع بســیار زیاد ادیان در جوامع بشــری، دین یکی از موضوعاتی اســت که به‌سختی 
تعریف می‌شــود. دانشمندان علوم و ادیان مختلف برای پیدا کردن یک یا چند وجه اشتراک در 
تعریف ادیان کوشیده‌انـــد، ولی کارشان به‌جایی نرســـیده است. این امر موجب شـده است که 
تعریف‌های بی‌شماری برای دین ارائه شود که تقریباً هیچ‌کدام از آن‌ها جامع‌ومانع نیستند. برخی 
گفته‌اند دین به معنـــی اعتقاد به یک امر قدسـی است و برخی آن را ایمان به موجودات روحانی 
دانسته‌اند. گروهی دیگر گفته‌اند دین عبارت است از ایمان به یک یا چند نیروی فوق بشـری که 

شایسـته اطاعت و عبادت هستند )توفیقی، 1385، 14(.
اندیشــمندان غربی و متکلمان مســیحی در تعریف از دین، برخی به جنبه معرفت‌شناسی دین 
پرداختــه، برخی به جنبه اعتقــادی و باورمندی دین توجه کرده‌اند، عــده‌ای بر جنبه کاربردی و 
عملــی دین تکیه کرده، عده‌ای دیگر از بعد جامعه‌شناســانه، روان‌شناســانه و مانند آن به تعریف 
دیــن پرداخته‌اند. به‌طورکلــی هرکدام از تعاریف به جنبه‌ای از آن اشــاره کــرده و از جنبه دیگر 
غافل شده‌اند )ابراهیم‌زاده آملی، 1383: 18-24(. اندیشمندان مسلمان هم متأثر از قرآن تعاریف 
متعــددی از دین ارائه داده‌اند؛ برخــی آن را با نگاه کلامی به دین‌داری تعریف کرده‌اند )مصباح 
یزدی،1393، ۱: 11( که از معنی موردنظر ما دورتر اســت؛ چراکه در تعریف دین باید جنبه الهی 
آن‌که همان دین به مفهوم مکتب باشــد موردتوجه قــرار گیرد نه دین‌داری و دیانت که به کارکرد 
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دین و جنبه بشــری و عملی دین برمی‌گردد و وصف انسان دین‌ورز و حاصل دین‌داری او است. 
برخــی از این تعاریف دیــن را به مطلق مکتب معنــی کرده‌اند؛ اعم از مکاتــب مادی و معنوی 
)طباطبایی، 1388: 25-27( که بازهم از معنی موردنظر ما دور است. برخی دیگر دین را به معنی 
مکتب الهی که موجب ســعادت دین و دنیای بشــر می‌شود معنی کرده‌اند )طباطبایی، 1417 ق، 
۲: ۱۳۰؛ همــان، ۱۶: ۱۹۳ و طریحــی، 1362، 2: 76( که به معنی موردنظر ما نزدیک‌تر اســت؛ 
ازایــن‌رو عبدالله ابراهیم‌زاده آملی در کتاب »دین‌پژوهی« بعد از نقل بیش از ده تعریف از طرف 
اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان سعی کرده است تعریفی جامع‌ومانع ارائه کند. به نظر وی دین 
مرکب است از مجموعه معارف نظری و عقیدتی، احکام و قوانین عملی و دستورات اخلاقی، در 
ابعاد گوناگون فردی و اجتماعی، سازگار با عقل و فطرت انسانی که از سوی خداوند یکتا توسط 
پیامبران برای هدایت همه‌جانبه مادی و معنوی بشــر فرســتاده شد و در صورت پیاده شدن به‌طور 
کامل، ســعادت و رستگاری دنیوی و اخروی انســان را تأمین می‌کند )ابراهیم‌زاده آملی، 1383: 
۲۴(. مصداق این تعریف فقط دین اسلام است و مقصود ما هم از تبلیغ دین در این تحقیق، تبلیغ 

دین اسلام است.
روابط اجتماعی: عبارت روابط اجتماعی از دو واژه »روابط« و »اجتماعی« تشکیل شده 
اســت. کلمه روابط جمع رابطه اســت که واژه‌ای اســت مأخوذ از عربی و به معنی علاقه، علقه، 
وصله، پیوند و آنچه بدان چیزی را به چیزی ببندند )دهخدا، ۱۳۹۰: 1426(. همچنین گفته شده 
اســت که تأثیر و نفوذی که یک چیز در دیگری داشــته باشــد را رابطه می‌گویند )شعاری نژاد، 
1375: 345(. واژه اجتماعی وصف برای روابط اســت که برای تخصیص آن آمده اســت. واژه 
اجتماعی برای جدا کردن روابط اجتماعی از روابط انســان با خود، با خدا، با طبیعت و جمادات 
و همچنین روابط علمی، سیاســی، دینی، فرهنگی، کاری، عاشقانه، جنسی و درسی و... است. 
مقصــود ما از روابط اجتماعی، روابط، تعاملات، کنش‌هــا و واکنش‌های بین فردی مبلغ با مردم 

است.

3. خطرات دنیادوستی مبلغ
مبلغ دین، وظیفه و رسالتش تبلیغ دین است و نه گرفتن دین مردم، چراکه اگر مبلغ دین شیفته 
دنیا باشــد، گرچه مدعی تبلیغ دین است؛ ولی در عمل دین مردم را می‌دزدد، ازاین‌رو خطر چنین 
مبلغی بســیار زیاد اســت و باید از وی حذر کرد، حضرت رســول‌الله )ص( درباره لزوم حذر از 
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این‌گونه افراد فرمود: »خدا به داود وحی فرمود که: میان من و خودت عالم فریفته دنیا را واسطه 
قرار مده که تو را از راه دوســتیم بگرداند؛ زیرا که ایشان راهزنان بندگان جویای من‌اند« )کلینی، 
۱۴۰۷ ق، ۱: ۴۶(. امام صادق )ع( هم دراین‌باره می‌فرماید: »اگر عالمی را دوســتدار دنیا یافتید 
او را بر دین خود متهم ســازید، زیرا دوســتدار هر چیزی بر محوریت محبوب خود می‌چرخد« 

)کلینی، ۱۴۰۷ ق، ۱: ۴۶(.
امام خمینی )رحمه‌الله( دراین‌باره می‌فرماید:

»اگر نفوسی تزکیه نشده و تربیت‌نشده وارد بشوند در هر صحنه، در صحنه توحید، در صحنه 
معارف الهی، در صحنه فلسفه، در صحنه فقه و فقاهت، در صحنه سیاست، در هر صحنه‌ای که 
وارد بشــوند، اشخاصی که تزکیه نشدند و تصفیه نشــدند و از این شیطانِ باطن رها نشدند، خطر 

این‌ها برای بشر، خطرهای بزرگ است« )موسوی خمینی، ۱۳۸۹، ۱۴: ۳۹۱(. 
شــهید ثانی نیز در کتاب »منیة المرید« دعایی بــرای طالب علم آموزش می‌دهد با این معنی 
که »خداوندا به تو پناه می‌برم از این‌که گمراه شوم یا گمراه کنم« )شهید ثانی، ۱۴۰۹ ق: ۲۰۵(. 
عملِ مبلغ به گفتار خود، علاوه بر اینکه تبلیغ عملی است، شرط تأثیر تبلیغ نیز هست به‌خصوص 
که مردم نســبت به شیوه زندگی مبلّغ و خانواده او بسیار حساس هستند و از کسی که سخن خدا 
و رســول و ائمه را به زبان جاری می‌کند توقع صفا و اخلاص و وارســتگی و پارســایی دارند و 
اگر زندگی او و همســر و فرزندانش با تجملات گِره بخورد ســخن او بی‌اثر یا کم اثر خواهد شد 
)قرائتی، ۱۳۸۸: 13(. کســی که مردم را به نیکی دعوت می‌کند باید خود به آنچه می‌گوید باور 
داشته باشد و نشانه باورمندی این است که خودش نیکوکار و اهل عمل باشد، کسی که می‌خواهد 
آمر به معروف باشــد باید قبلش عمل‌کننده به معروف باشد و کسی که می‌خواهد ناهی از منکر 
باشــد باید قبلش ترک‌کننده از منکر باشد، کسی که می‌خواهد مبلغ دین باشد باید قبلش دین‌دار 
باشــد چون در غیر این صورت مخاطبین از او حرف‌شــنوی نخواهند داشــت و گفتار و تبلیغش 
تکویناً بی‌تأثیر اســت و در مخاطبش هم نمی‌تواند تغییری ایجاد کند. ازاین‌رو حضرت رسول‌الله 
)ص( درحالی‌که خودشان خرما خورده بودند، کودکی را که در خوردن خرما زیاده‌روی می‌کرد 
نصیحــت نکردند و فرمودند که بچه را فردا بیاورید و فرمودند: »چون خودم خرما خورده بودم، 
اگر او را نصیحت می‌کردم تأثیری نداشــت« )ذوالفقاری، 1385: 539(. امیرالمؤمنین علی )ع( 
هم می‌فرمایند: »گفتار ســودی ندارد مگر اینکه بــا کردار همراه گردد« )تمیمی آمدی، ۱۳۶۶: 
153(. خداونــد متعال هــم در قرآن کریم عالمان بی‌عمل را توبیخ کــرده و گفتار بدون عمل را 
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ناپســند شــمرده اســت )صف: 2 -3؛ بقره: ۴۴(. در بیان خطرات عالم دنیادوست روایت شده 
است که خداوند به داوود )ع( وحی کرد که: 

»میان من و خودت، عالِمی را که دلباخته دنیاست قرار مده که تو را از طریق محبّتم بازمی‌دارد. 
اینــان، در حقیقت، راهزنان راه بندگانِ جویای من هســتند. کمترین کیفری که به آنان می‌دهم، 

این است که شیرینی مناجات با خودم را از دل‌هایشان برمی‌دارم« )کلینی، ۱۴۰۷ ق، 1: 46(؛ 
ازاین‌رو مهم‌ترین آسیب و خطر مبلغان دنیادوست نه‌تنها عدم موفقیت در تبلیغ دین؛ بلکه دین 
دزدی و انحراف مردم از دین و مسیر حق است. این‌طور افراد نه‌تنها کلامشان اثر ندارد بلکه کلام 
دیگــر مبلغان را نیز بی‌اثر می‌کنند چراکه نگاه خیلی از مردم به مبلغان دین نگاه صنفی اســت و 
نه نگاه شــخصی! و اگر در شــخصی عیبی ببینند به حساب همه می‌گذارند. مشخصه اصلی این 
افراد، منفعت‌طلبی، عافیت‌طلبی و قدرت‌طلبی اســت و در بدترین شکل ممکن اعمال و کردار 
خود و یا امور باب میلشــان را با منابع دینی تئوریزه و توجیه می‌کنند، اینجاســت که دین مردم را 

می‌دزدند و آن‌ها را از مسیر حق منحرف می‌نمایند.

4. آسیب‌شناسی اجتماعی برخی از مصادیق دنیادوستی مبلغ
در ادامــه در ذیل ســه مصداق کلی حــب دنیا یعنی حب نفس، حب ثــروت و حب جاه به 
بررســی و تبیین جوانب مختلف و آسیب‌شناسی برخی از مصادیق دنیادوستی و اغراض دنیوی و 

غیر خدایی که در مبلغان دین و علما شایع است می‌پردازیم.

الف( حب نفس
 حــب نفس به معنی خودخواهی )دهخدا ۱۳۹۰: 1004( یا عشــق به خود اســت که به طور 
غریزی در هر انســانی وجود دارد، اما در بین مردم از نظر شــدت و ضعف متفاوت است؛ بدین 
معنی که اصل حب نفس از کاســتی‌ها و نقایص انســان نیســت، بلکه خداونــد آن را آفریده تا 
موجب جلب منفعت و دفع ضرر برای انسان شود )دغیم و جهامی، 2006 م: ج 1: 939(؛ بنابراین 
حب نفس در صورتی صفتی رذیله و مصداقی از دنیادوستی منفی است که در جلب منافع مادی 
و دفــع ضررهای دنیوی از حد اعتدال خارج شــده و موجب دفع منافع معنوی و جلب ضررهای 
اخروی شــود. از منظر امام خمینی )ره( در عین اینکه حب نفس یکی از مصادیق حب دنیاست، 
اســاس و ریشه آن‌هم هست و تمام فسادهایی که در بشریت پیدا شده است، منشأش حب نفس 
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اســت. حب به جاه، حب به مقام، حب به مال و حب به همه انگیزه‌های شــهوانی از حب نفس 
پیدا می‌شود و انبیا اساس کارشان این بوده است که این حب نفس را تا آن مقدار که ممکن است 
سرکوب کنند و نفس‌ها را مهار نمایند )موسوی خمینی، ۱۳۸۹، 16: 162(. حب نفس به اشکال 

مختلفی می‌تواند بروز کند که در ادامه به چند مصداق شایع آن در تبلیغ دین اشاره می‌شود.
1. خودبزرگ‌بینــی: باوجــود رذایل تکبر و عجــب که هر دو نوعــی از خودبزرگ‌بینی 
هســتند نمی‌شــود قلب‌های مردم را برای پذیرش حق، رام و مطیع نمود، بلکه این فروتنی اســت 
که موجبات محبوبیت، مقبولیت و ســرافرازی در میان مــردم را فراهم می‌کند. مبلغی که فروتن 
و متواضع اســت، خودبه‌خود مقبولیت و محبوبیت مردمی پیدا می‌کند؛ همان چیزی که بسیاری 
تلاش می‌کنند از راه‌های ناصحیح به دست آورند. امیرالمؤمنین )ع( دراین‌باره می‌فرمایند: »میوه 
فروتنــی، محبوبیت )در میان مردم( اســت« )تمیمی آمــدی، ۱۳۶۶: 249( و »میوه )تلخ( تکبر، 
بدگویی )مردم(« )همان: 310(. مبلغ دینی اگر به‌خاطر توفیقات و توانمندی‌هایی که کسب کرده 
اســت دچار رذیله مذموم و منفور خودبزرگ‌بینی شــود، هم از چشم خدا می‌افتد و هم از چشم 
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خواهد داد چراکه دیگر دســت محبت و یاری پروردگار همراه او نیســت و از چشم مردم می‌افتد 
و از او حرف‌شنوی ندارند.

2. خود عالم پنداری: یکی دیگر از اشــکال دنیادوســتی در تبلیغ دین خود عالم پنداری 
اســت که نوعی خودبزرگ‌بینی شعبه‌ای از حب نفس اســت. ریشه خود عالم پنداری هم جهل 
است، پیامبر اکرم )صلی‌الله علیه و آله( درباره مدعی عالم بودن می‌فرماید: »هرکسی که بگوید: 
من عالمم، یقیناً جاهل اســت« )مجلســی، ۱۴۰۳ ق، ۲: ۱۱۰(. حضرت امیرالمؤمنین )ع( نیز در 

نامه‌اش به امام مجتبی )ع( ضمن اشاره به این زذیله می‌فرمایند: 
»من انواع نادانی‌ها را به تو گوشــزد کردم تا خود را عالم نشــماری و اگر چیزی به تو رســید 
که آن را شناختی، بزرگش نشماری؛ زیرا عالم کسی است که بداند آنچه می‌داند، در برابر آنچه 
نمی‌داند اندک اســت و ازاین‌رو خود را نادان می‌شــمارد و با اطلاع از این امر )که دانسته‌هایش 
اندک اســت( بر کوشــش خود برای تحصیل دانش می‌افزاید؛ لذا باید پیوســته دانشجو و شیفته 
دانش باشــد و از آن بهره گیرد و نســبت به عالمان فروتن و با اعتنا باشد و خاموشی اختیار کند و 
از خطا پرهیز و شرم داشته باشد و اگر به چیزی رسد که نمی‌داند، آن را انکار و رد نکند؛ زیرا به 
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نادانی خود معترف است« )حرانی، ۱۳۶۳: ۴۶(.
یکی از زشــت‌ترین رفتارهایی که ممکن است از سوی مبلغ خودبزرگ‌بین سر بزند این است 
که نه‌تنها به سخن مردم گوش نمی‌دهد؛ بلکه سخنشان را قطع می‌کند و این یعنی اینکه خوانده‌ام، 
شــنیده‌ام، می‌دانم و نیازی به شــنیدن ندارم و این نوعی خودبزرگ‌بینــی و تحقیر و خورد کردن 
شخصیت طرف مقابل است؛ لذا قطع سخن دیگران شیوه‌ای ناپسند و نشانه کم‌ظرفیتی و بی‌ادبی 

است. دراین‌باره رسول خدا )ص( می‌فرمایند:
 »هرکس وسط حرف دیگران بپرد و سخن برادر مسلمانش را قطع کند، همانند این است که 

صورت او را مجروح ساخته است« )حر عاملی، ۱۴۰۹ ق، ۱۲: ۱۰۶، باب ۷۳(. 
معصومین )ع( هرگز چنین عمل زشــتی را مرتکب نمی‌شــدند و هرگز ســخن کســی را قطع 
نمی‌کردند و خوب به سخنان مخاطب خود گوش می‌دادند و تا تمام شدن سخنش صبر می‌کردند 

)طبرسی، ۱۴۱۲ ق، ۱۳۷۰: ۱۱؛ طباطبایی، ۱۳۸۱: ۱۸؛ ابن‌بابویه، ۱۳۷۸، ۲: ۱۸۴(.
3. عدم اعتراف به ندانستن: یکی دیگر از نشانه‌های مبلغ خودخواه این است که هرگز 
»نمی‌دانم« یا »فراموش کرده‌ام« نمی‌گوید. مبلغ دین هرچقدر هم که باســواد و مســلط به منابع 
دینی باشد بازهم ممکن است، جواب برخی از پرسش‌ها را نداند که یا آن را فراموش کرده باشد 
یا خارج از تخصص وی است. اگر ندانستن یا فراموش کردن عیب است، عیب بزرگ‌تر آن است 
که انســان جواب پرســش‌هایی را هم که نمی‌داند، بدهد! برخی جواب غلط می‌دهند که بســیار 
خطرناک اســت، برخی دیگر با زیرکی، توریه می‌کنند و از زیر بار پاســخ شانه خالی می‌کنند و 
درحالی‌که به‌راحتی می‌توانســتند بگویند: »نمی‌دانم« یا »فرامــوش کرده‌ام« حضرت علی )ع( 
درباره این‌گونه افراد می‌فرماید: »کســی که گفتن »نمی‌دانم« را ترک کند سبب هلاکت دنیا و 

عقبای خود شود« )نهج‌البلاغه، حکمت ۸۵(.
4.کتمان حق: بســیار اتفاق می‌افتد که مجبور می‌شــویم در امور روزمره زندگی و حتی 
تبلیــغ دیــن بین اعتراف به حق و تحمل ضــرر بر خودمان یا ضرر بر عزیزانمان یا از دســت دادن 
آنچه مورد علاقه ماســت یکی را انتخاب کنیم که حقیقتاً در این موارد، انتخاب حق، مردانگی و 
همت بســیار بزرگی را می‌طلبد. اکثر علمای بنی‌اسرائیل در این آزمون مردود شدند، چراکه آن‌ها 
بین موقعیت اجتماعی و منافع مادی که از این موقعیت عایدشــان می‌شــد و اعتراف به رســالت 
حضرت رسول‌الله )صلی‌الله علیه و آله( و اعلام رسالت ایشان، موقعیت اجتماعی و منافع مادی را 
برگزیدند و رسالت حضرت را کتمان و انکار کردند ازاین‌رو خداوند متعال و همه لعنت کنندگان 
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ایشان را لعنت می‌کنند )بقره: 152( و درباره عواقب اخروی ایشان می‌فرماید: »کسانی که آنچه 
را خداوند از کتاب نازل کرده، پنهان می‌دارند و به‌وســیله آن، بهای ناچیزی به دســت می‌آورند، 
آنان، جز آتش در شــکم‌های خویش فرو نبرند و خدا روز قیامت با ایشان سخن نخواهد گفت و 
پاکشــان نخواهد کرد و عذابی دردناک خواهند داشت« )بقره: ۱۷۴(. حضرت امام صادق )ع( 

حق‌گویی را نشانه ایمان معرفی می‌کنند:
 »نشــانه ایمان حقیقی آن اســت که حق را، گرچه به زیانت باشد، بر باطل، اگرچه به نفعت 

باشد، ترجیح دهی« )ابن‌بابویه، ۱۳۶۲، ۱: ۵۳(؛
 بنابراین کســی که حق را کتمان می‌کند ایمان ندارد و به‌حکم قاعده فلسفی »معطی الشی‌ء 
لا یکون فاقدا له« )ابراهیمی دینانی، ۱۳۸۰، 2: 368( کســی که ایمان ندارد نمی‌تواند مبلغ ایمان 

برای مردم باشد.
5. تــرس از غیر خدا: کتمان و عدم بیان حقیقــت به‌خاطر محافظه‌کاری‌ها و مصلحت 
اندیشــه‌های بی‌جا و گزینشــی بیان کردن معارف الهی و فرار از گفتن حقایق و معارف موردنیاز 
گاهان  مردم، یکی از خطاهای بزرگی اســت که ممکن است از علما و مبلغان دین و حتی دیگر آ
جامعه ســر بزند که ریشــه در حب نفس و دنیادوستی دارد. افشــای حقایق و واقعیت‌ها ممکن 
است موجب رنجش خاطر اربابان زر و زور و تزویر و نفاق واقع شود که این امر هم ممکن است 
خطراتی برای آبرو، جان، مال و موقعیت افشاکننده داشته باشد، ولیکن مبلغ دینی باید در راه تبلیغ 
دین از غیر خدا واهمه‌ای نداشــته باشــد و آنچه را که جامعه نیاز دارد و وظیفه‌اش اقتضا می‌کند 
را ابــاغ و افشــا کند هم چنان‌که معصومین )ع( به‌عنوان مبلّغان دیــن الهی از غیر خدا واهمه‌ای 

نداشتند. قرآن کریم در وصف مبلغان الهی می‌فرماید:
»کسانی که تبلیغ رسالت‌های الهی می‌کردند و )تنها( از او می‌ترسیدند و از هیچ‌کس جز خدا 

واهمه‌ای نداشتند« )احزاب: ۳۹(.
ســیره عملی معصومین )ع( هم بیانگر این است که ایشــان از تهدید اربابان زر و زور و تزویر 
و نفاق هرگز نترســیدند و با شجاعت در برابر بدعت‌ها و انحرافات مردم ایستادگی کردند و یکی 
پس از دیگری به درجه رفیع رســیدند. در زیارت جامعه کبیره می‌خوانیم: »شــما )راهنمای( راه 
اســتوار و صحیح، شهیدان ســرای فانی و شفیعان سرای باقی هســتید« )ابن‌بابویه، ۱۴۱۳ ق، ۲: 

.)۶۱۳
6. شــهوت‌رانی: »شهوت«، کشش نفس به خواسته خود را می‌گویند )راغب اصفهانی، 
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۱۴۱۲ ق: 468( که بر دو قســم است؛ صادق و کاذب. شــهوت صادق، شهوتی است که بدون 
آن بدن مختل می‌شــود؛ مانند شــهوت به غذا هنگام گرسنگی و شــهوت کاذب، شهوتی است 
که بدن بدون آن مختل نمی‌شــود )همان: 469(. واژه شــهوت بیشــتر به معنای شهوت جنسی 
و بعضــاً در مــورد حرص بر خوردن و داشــتن مال و جاه و زینت و امثــال این‌ها به کار می‌رود. 
حضرت امیرالمؤمنین )علیه‌السلام( درباره عواقب شهوت‌رانی می‌فرماید: »پیروی از شهوات دین 
را نابود می‌کند«)تمیمی آمدی، ۱۳۶۶: 434( و کسی که دین ندارد قادر بر دین‌دار کردن دیگران 
نیست. کسانی که بنده شــهوات خود هستند، نه‌تنها قادر بر ارشاد و هدایت بندگان خدا نیستند؛ 
بلکه آن‌ها را از راه راست هم دور می‌کنند. خداوند متعال دراین‌باره می‌فرمایند: »خدا می‌خواهد 
شــما را ببخشــد )و از آلودگی پاک نماید(، امّا آن‌ها که پیرو شهوات‌اند، می‌خواهند شما به‌کلی 

منحرف شوید«)نساء:4(.
ظاهــراً اکثر آیــات و روایاتی که از شــهوت‌رانی منع کــرده و آن را توبیــخ می‌کنند درباره 
شــهوت‌رانی از راه حرام اســت که حتی آلوده شــدن مبلغان دین هم بدان بعید نیســت؛ چراکه 
مثال‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه افراد بسیار وارسته‌ای همچون برصیصای عابد مستجاب‌الدعوه 
هم در دام شهوت گرفتار شده و دین و دنیای خود را هم‌زمان بر باد فنا داده‌اند. پیروی از شهوت 
حتی در حلال هم به‌هیچ‌وجه زیبنده مبلغان دین نیست. مثلًا تعدد زوجات اگرچه به اجماع فقها 
جایز اســت؛ اما به اجماع همان فقها تک‌همســری مستحب است )طوسی، 1385، 5: 111( پس 
مبلغ دین بهتر اســت بر همان مستحب اکتفا کند و با تعدد زوجات موجب بدبینی مردم نسبت به 
مبلغان دین نشــود و آن‌ها را از دور خودش پراکنده ننماید مخصوصاً در این دوران که بسیاری از 

مردم و جوانان از نعمت ازدواج محروم هستند.
7. شــکم‌بارگی: پیامبر اکرم )ص( شــهوت شکم را هم‌ردیف شهوت جنسی قرار داده و با 

این تعبیر از عاقبت پیروی از آن‌ها اظهار نگرانی می‌کنند: 
»بیشــترین چیزی که سبب دوزخی شــدن امّت من می‌شود، دو چیز میان‌تهی است، شکم و 

فرج«)کلینی، ۱۴۰۷ ق، 2: 72(.
مرحوم فیض کاشانی درباره نقش شهوت شکم در هلاکت می‌نویسد: 

»بزرگ‌ترین عوامل هلاکت انسان، شهوت شکم است، همان بود که آدم و حوا را از بهشتی 
که دار القرار بود به دنیا که دار نیاز و افتقار است فرستاد...، در حقیقت شکم سرچشمه شهوات 
و منشأ دردها و آفات است؛ زیرا حتی شهوت جنسی نیز پیرو آن است و به دنبال این دو، شهوت 
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در جمع‌آوری مال و مقام اســت که وســیله‌ای برای ســفره‌های رنگین‌تر و زنان بیشــتر محسوب 
می‌شــود و به دنبال آن‌ها، تنازع در دسترســی به مال و مقام و کشمکش‌ها به وجود می‌آید و آفت 
ریا و خودنمایی و تفاخر و تکاثر و خودبرتربینی از آن متولد می‌گردد، سپس این امور عاملی برای 
حسد، کینه، عداوت و دشمنی می‌شود و دارنده آن را به ارتکاب انواع ظلم‌ها و منکرات و فحشاء 

می‌کشاند« )فیض کاشانی،‌1417 ق، 5: 145(؛ 
ازاین‌رو پیروی از شهوت شکم و پرخوری هم مثل شهوت جنسی به‌هیچ‌وجه زیبنده مبلغ دین 
نیســت. در تورات آمده اســت که »خداوند عالم چاق را دشمن می‌دارد« )فیض کاشانی،‌1417 
ق، 5: 148(؛ شاید به این دلیل که در چشم مردم چاقی نشانه تنبلی و تن‌پروری، پرخوری و رفاه 

بیش‌ازحد است که این باعث ایجاد فاصله بین او و مردم می‌شود.

ب( مال دوستی
مال دوســتی یا حب مال و ثروت یکی از مصادیق بارز و شــایع دنیادوستی است که خطراتی 
زیادی برای مردم به‌ویژه برای مبلغین دین دارد. از منظر قرآن کریم مال دوستی مایه غفلت از یاد 
خداســت )منافقین: 9(؛ ازاین‌رو مبلغ دین که یکی از رســالت‌های او توجه دادن مردم نسبت به 
خداست نباید خودش به‌واسطه مال دوستی از یاد خدا غافل باشد.  همچنین مال دوستی سبب از 

بین رفتن دین و ایمان بندگان است. حضرت امام محمد باقر )ع( دراین‌باره می‌فرمایند:
 »دو گرگ درنده خون‌خوار در گله بی‌شــبان کــه یکی از جلو و دیگری در عقب آن بیفتند 
دیرتر گله را از بین می‌برند تا حب مال و جاه که دین مؤمن را از میان می‌برد« )کلینی، ۱۴۰۷ ق، 

.)315 :2
 شــاید علت اینکه مال دوســتی سبب از بین رفتن دین و ایمان شخص می‌شود این باشد که به 
دنبال آن گناهان و رذایلی همچون حرام‌ْخواری )طباطبایی، 1417 ق، 20: 283(، حســد )نراقی، 
1377، 3: 268( و بخل )نراقی، 1377، 3: 167( می‌آید که هرکدام مانعی بزرگ بر سر دین‌داری 
هســتند؛ بنابراین مال دوســتی، دینِ مبلغ دین را هدف گرفته و آن را از بین می‌برد و کسی که دین 
نــدارد چطور می‌تواند مردم را دین‌دار کند؟! در ذیل به بررســی اختصاصی چند مصداق مهم از 

مصادیق و نمودهای مال دوستی در تبلیغ دین می‌پردازیم:
1. درخواســت مزد از مردم: یکی از اساســی‌ترین شــروط تأثیرگذاری گفتار مبلغ بر 
مستمعین آن است که پول‌دوست و پول‌پرست نباشد یعنی از مردم درخواست مزد نمی‌کند. مبلغ 
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باید ابراز حرص و ولع نسبت به پول بیشتر نداشته باشد و طوری رفتار کند که مردم احساس نکنند 
که به آن‌ها نیازمند اســت و کاری نکند که رسالت تبلیغی به‌صورت شغل و حرفه‌ای برای کسب 
مال و ثروت جلوه کند به‌عبارت‌دیگر سزاوار نیست که مبلغ دینی با مردم رفتار کاسب مآبانه داشته 
باشــد و برای خود مزد مشخص کند و ســرِ به‌اصطلاح پاکت چانه بزند؛ چراکه این‌گونه رفتارها 
موجب می‌شود که مبلغ از نظر مردم سقوط کند و تبلیغش بی‌ارزش گردد و سخنش بر دل‌ها تأثیر 
نگــذارد؛ زیــرا مردم ذاتاً با مبلغ مادی میانه خوبی ندارند. خداوند متعال هم می‌فرماید از کســی 
پیروی کنید که پول‌دوســت و پول‌پرست نباشد: »از کسانی پیروی کنید که از شما اجر و مزدی 
درخواست نمی‌کنند و خودشان هم هدایت‌شده هستند« )یس: ۲۱(. در این راستا امام کاظم )ع( 

به هشام فرمود: 
»از طماعی بپرهیز و ازآنچه مردم دارند ناامید باش )چشم‌داشــتی نداشــته باش(، چشم طمع 
به مخلوق را در خود بمیران؛ زیرا طمع و چشم‌داشــت، کلید هر ذلت اســت، عقل را می‌دزدد، 

انسانیت‌ها را می‌برد، آبرو را لکه‌دار می‌کند و دانش را از بین می‌برد« )حرانی، ۱۳۶۳: ۳۹۹(.
معصومین )ع( برای امر تبلیغ دین از کســی مزد نمی‌خواســتند و این مســئله از جهت روانی 
در جذب افراد بســیار مؤثر اســت. وقتی مردم ببینند که کسی بدون هیچ چشم‌داشت مادّی برای 
هدایتشــان تلاش می‌کند، برایشان روشن می‌شود که آن شخص، هدایت مردم را به‌خاطر رشد و 

تعالی آنان دوست دارد.
خداوند متعال از عده‌ای از انبیاء حکایت کرده که به امت خود می‌فرمودند: »بر این ]رسالت[ 
اجری از شما طلب نمی‌کنم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست« )شعراء: ۱۰۹؛ ۱۲۷؛ 
۱۴۵؛ ۱۶۴؛ ۱۸۰( و همچنین موارد متعددی حکایت شــده که خداوند متعال به رسول خدا )ص( 
امر می‌فرمود که به امت خود بگوید: »بگو: من برای رســاندن پیام آســمانی خود هیچ مزدی از 

شما نمی‌خواهم« )فرقان: ۵۷؛ سبا: ۴۷؛ فرقان: ۵۷(.
از قدیم تأمین هزینه‌های نهاد روحانیت شیعه به‌صورت وجوهات شرعی و وقف و... بر عهده 
مردم بوده اســت، برخلاف اهل‌ســنت که غالباً حکومت‌ها عهده‌دار تأمین هزینه آن‌ها هســتند، 
ازاین‌رو روحانیت شــیعه مردمی‌تر از روحانیت اهل‌ســنت اســت )مطهری، مرتضی، ۱۳۹۰، ۲۴: 
۶۱(. این مطلب برای روحانیت شیعه هم یک تهدید است هم یک فرصت، تهدید ازاین‌جهت که 
ممکن اســت مبلغ دینی آنچه بگوید که مردم‌دوست دارند نه آنچه را که نیاز دارند و باید بگوید 
و فرصت ازاین‌جهت که روحانیت شــیعه چون وامدار حکومت‌ها نیست همیشه همراه و پشتیبان 
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مردم اســت و از حمایت آن‌ها برخوردار اســت. برای اینکه مبلغ از این تهدید در امان باشــد باید 
فرمایش مولای متقیان امام علی )ع( را آویزه گوش خود گرداند که: 

»باید نیاز به مردم و بی‌نیازی از آن‌ها، در قلبت جمع شــوند تا نیازت به آن‌ها، باعث نرمی در 
گفتار و خوش‌رویی شود و بی‌نیازی‌ات از آن‌ها، باعث حفظ آبرو و بقای عزتت باشد« )کلینی، 

۱۴۰۷ ق، ۲: ۱۴۹(.
2. ارتزاق از طریق دین و علم: مبلغ دین نباید به تبلیغ دین به چشم منبع کسب و درآمد 
نــگاه کند بلکه باید آن را یک وظیفه و رســالت بداند و در رزق و روزی به خداوند متعال توکل 
کنــد چراکه خداوند متعــال رزق و روزی اهل علم را من حیث لایحتســب )از جایی که گمان 
نمی‌شــود( و به طور خاص متکفّل شــده و ضمانت کرده است )شــهید ثانی، ۱۴۰۹ ق: 160(. 

درباره عواقب دنیوی کسب رزق از طریق امور دینی امام صادق )ع( فرمود:
 »کسی که نیتش از آموزش حدیث سود بردن در دنیا باشد، در آخرت بهره‌ای ندارد و کسی 
که از حدیث خیر آخرت را بخواهد خداوند خیر دنیا و آخرت را به او عطا خواهد کرد« )کلینی، 

۱۴۰۷ ق، ۱: ۴۶(. 
همچنین امام ســجاد )ع( فرمود: »بپرهیز از آنکه ما را وســیله نان خوردن خودسازی که خدا 
فقرت را خواهد افزود« )کشــی، ۱۴۰۹ ق: ۱۲۵(. دراین‌باره حضرت امیرالمؤمنین )ع( فرمودند: 
»آنکه دین را وسیله ارتزاق خود می‌کند، بهره‌اش از دین همان چیزی است که آن را می‌خورد )و 
در آخرت بهره‌ای نــدارد(« )حرانی، ۱۳۶۳: ۲۲۳(. امام رضا )ع( هم فرمودند: »خاندان محمد 

را وسیله امرارمعاش خود نسازید که وسیله ارتزاق قراردادن ایشان، کفر است« )همان: ۵۱۴(.
3. تجمل‌گرایی و اشــرافی‌گری: مبلغ دینی درواقع پیشوای مردم است و مردم در امور 
دنیوی و اخروی خود به او نگاه می‌کنند از نگاهی دیگر مبلغ دینی خادم مردم است و چه خدمتی 
بالاتر از اینکه به مردم دین‌داری را آموزش می‌دهد و آموخته‌هایشــان را یادآوری می‌نماید؟ چنین 
فردی باید ساده‌زیست باشد و از اشرافیت به دور باشد تا بتواند به مردم بهتر خدمت کند و با مردم 
ناتوان همراهی و همدردی نماید و درک ملموس‌تری از زندگی آنان داشته باشد و توانگران هم با 

نگاه به وی از سرکشی و طغیان بازداشته شوند.
حضرت امیرالمؤمنین )ع( دراین‌باره می‌فرمایند:

»خداونــد مرا برای مخلوقاتش امــام قرارداد، پس بر من واجب کرد کــه برای خواهش‌های 
نفســانی و خوراکی، نوشیدنی و لباس‌هایم اندازه‌ای، مثل ناتوان‌ترین مردمان، قرار دهم تا فقیر به 
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فقر من اقتدا کند و ثروتمند به‌خاطر ثروتش طغیان نکند« )کلینی، ۱۴۰۷ ق، ۱: ۴۱۰(.
 یکی از ویژگی‌های انبیا )ع( که در جذب قلوب مردم بسیار مؤثر بوده است، زهد، ساده‌زیستی 
و عدم دل‌بســتگی آنان به دنیاســت. مثلًا اگر پیامبر اکرم )ص( اهل دنیا و اشــرافی‌گری بودند، 
هرگز اَصْحاب صُفّه زندگی خود را در مکه رها نمی‌کردند تا در مدینه با فقر کنند و در راه اسلام 

فداکاری نمایند.
اصولًا قدر مشــترک زندگی تمام انبیاء و اولیای الهی پرهیز از تجمل‌گرایی و دنیاطلبی است. 
آنــان برخلاف صاحبــان زر و زور و تزویر که بــا مظاهر مادی مردم را جــذب خود می‌کنند، با 
ساده‌زیستی و بی‌آلایشی مردم را شیفته مکتب و مرام خود می‌سازند؛ ازاین‌رو کسی که شیوه انبیاء 
را برای زندگی انتخاب کرده و در سلک مبلغان دین درآمده، برای اینکه بتواند رسالتش را به نحو 
احســن انجام دهد و مردم هم به حرفش گوش کنند، باید به شیوه انبیا زندگی کند و به‌مرورزمان 

و با روی آوردن دنیا به وی دچار تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری نشود.
آراســتگی ظاهری که لازمه تبلیغ اســت با تجمل‌گرایی و تشریفات کاملًا متفاوت است ولی 
این نکته را هم باید در نظر داشــت که افراط در رســیدگی به وضع ظاهر و اسراف در استفاده از 
اتومبیل، منزل، لباس و وســایل زندگی گران‌قیمت و آن‌چنانی منجر به تجمل‌گرایی خواهد شد. 
معصومین )ع( در عین اینکه ظاهری پاکیزه و آراسته داشتند، از تجمل‌گرایی شدیداً متنفر بوده و 

آن را از آفات دین‌داری می‌دانستند. امام سجاد )ع( از خداوند درخواست می‌کند:
 »خدایا آن مال و ثروتی که برای من کبر و خودبینی ایجاد کند یا به ستمگری و سرکشی منجر 

شود را از من دور کن« )امام چهارم، ۱۳۷۶، دعای ۳۰: ۱۳۸(.
4. تواضع در برابر ثروتمندان: یکی از تکنیک‌های ارتباطی و اخلاق حسنه اجتماعی 
که مبلغ دینی باید داشــته باشــد صفت تواضع اســت که باید فقط به‌خاطر خدا باشد و نه به‌خاطر 
دنیا و انتظار رسیدن خیر از طرف مقابل! چون فقط تواضع به‌خاطر خداست که انسان را بلندمرتبه 
گاه خیلی خوب فرق انسان متواضع با انسان چاپلوس  می‌کند )حرانی، ۱۳۶۳: ۴۶(. مردم ناخودآ
را می‌فهمند و اگر خدای‌ناکرده مبلغی در مقابل ثروتمندان به‌خاطر ثروتشــان تواضع کند هم آن 
ثروتمنــد می‌فهمد و هــم بقیه مردم؛ و این رذیله نتیجه‌ای جز خوار شــدن آن بنده در نزد مردم و 
خداوند نخواهد داشــت. حضرت امیرالمؤمنین )علیه‌الســام( درباره عاقبت کســی که در برابر 
ثروتمنــدان کرنش و تواضع می‌کنند فرمود: »هر کــس در مقابل ثروتمند به‌خاطر ثروتش تواضع 

کند دوسوم دینش از بین خواهد رفت!« )نهج‌البلاغه، حکمت ۲۲۸(.
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ج( جاه‌طلبی
یکــی دیگر از آســیب‌هایی کــه در تبلیغ دین وجود دارد و از دنیادوســتی نشــئت می‌گیرد، 
جاه‌طلبی یا حب جاه و مقام و قدرت‌طلبی است. شخص جاه‌طلب به فکر تسخیر دل‌های مردم، 
برای کســب موقعیت اجتماعی و قدرت است و نه خدمت به خلق‌الله و ابلاغ دین خدا به آن‌ها. 

حضرت امام صادق )ع( در مذمت جاه‌طلبی می‌فرماید: 
»آیا خیال می‌کنید که من نمی‌توانم خوبان شــما را از اشرار شما تشخیص بدهم؟! بله به خدا 
قســم که می‌توانم، به‌درستی که شرورترین شما کسی است که دوست دارد عده‌ای پشت سرش 

حرکت کنند« )کلینی، ۱۴۰۷ ق، ۲: 299(.
 امام سجاد )علیه‌السلام( در مذمت جاه‌طلبی با ابزار دین فرمودند:

 »بپرهیز از اینکه به نام ما )و طرفداری از ما( به سروری برسی که خدا تو را پست خواهد کرد« 
)مجلسی، ۱۴۰۳ ق، ۲: 162(؛

بنابراین مبلغ دینی باید قدت داشــته باشــد کــه نیتش را فقط برای خــدا خالص گرداند و از 
محبوبیت و شهرتی که در بین مردم به دست آورده است سوءاستفاده نکند و آن را وسیله‌ای برای 
زراندوزی و کســب مقام و قدرت نگرداند و این را بداند که اگر خداوند به‌واســطه توفیق علم، 
به وی محبوبیت، شــهرت، ثروت، قدرت و مقام را عنایت کرد آن‌ها را باید از خدا بداند و برای 
خدا خرج کند نه برای خودش. جاه‌طلبی به اشــکال مختلفی ممکن اســت بروز کند که در ذیل 

به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
1. طلب علم به‌خاطر فخرفروشــی: عالم و مبلغ دینی باید با هر انگیزه‌ای که از حب 
دنیا سرچشــمه می‌گیرد مبارزه کند؛ ازجمله فخرفروشــی و مباهات نسبت به بندگان خدا؛ چراکه 
همه نعمات، توفیقات و فضیلت‌ها از جانب خداوند اســت و به‌هیچ‌وجه راضی نیســت که کسی 
به‌خاطر آن‌ها بر بندگانش فخرفروشی شود. فخرفروشی و مباهات به‌خاطر اینکه مثلًا مجتهد شده 
اســت، منبر و روضه زیبایی دارد، پامنبری‌های بســیاری دارد، فلان شــهر و هیئت وی را دعوت 
کرده و... باید توجه داشــت که فخرفروشی به‌خاطر هر چیزی و ازجمله به‌خاطر علم و سواد، از 
جهل و حماقت سرچشمه می‌گیرد چراکه از نظر حضرت امیرالمؤمنین علی )ع( فخرفروشی عین 
حماقت اســت: »هیچ رفتاری احمقانه‌تر از تفاخر و خودســتایی نیست« )تمیمی آمدی، ۱۳۶۶: 
۳۱۱(. ازاین‌روعالمی که فخرفروشــی می‌کند عالم نیست و عالم نماست و تفاخر، توهمی است 
که موجب تباهی دین و دنیای انسان می‌گردد، ازاین‌رو باید مبلغ دینی سعی کند که نفسش را از 
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این رذیله تهذیب و تطهیر کند و عاجزانه از خداوند متعال بخواهد که او را از فخرفروشی مصون 
بدارد همچنان‌که امام سجاد )ع( از خداوند متعال می‌خواهد که ایشان را از مباهات و فخرفروشی 
رِ« )امام چهارم، ۱۳۷۶، دعای ۲۰: ۹۲(. درباره عواقب 

ْ
خ

َ
ف

ْ
مصون بدارد: »وَ اعْصِمْنِی مِنَ ال

مباهات و فخرفروشی از امام باقر )ع( روایت‌شده است که فرمود: »کسی که دانش طلبد تا با آن 
در برابر علما فخرفروشی کند ... پس جایگاه او آتش است« )کلینی، ۱۴۰۷ ق، ۱: ۴۷(.

2. طلــب علــم به‌خاطر جــدال: یکی دیگــر از انگیزه‌هــای دنیاطلبانــه در تبلیغ دین 
بحث‌وجدل ناسالم با مردم است که از حب نفس نشئت می‌گیرد که شعبه‌ای از شعب دنیادوستی 
اســت. هم جدل گناه است و هم مقدمات آن‌که با اخلاص منافات دارند؛ عالم و مبلغ دینی که 
برای بحث‌وجدل با مردم آماده می‌شود درواقع اخلاص ندارد و هدفش از تبلیغ به کرسی نشاندن 

رأی خود است نه ارشاد قربةً الی اللهِ مردم. از امام باقر )ع( روایت‌شده است که:
 »کسی که دانش طلبد تا به‌وسیله آن با کم‌خردان درآویزد و بحث‌وجدل کند )و بر آن‌ها پیروز 

شود(، پس جایگاه او آتش است« )کلینی، ۱۴۰۷ ق، ۱: ۴۷(. 
همچنین آیات و روایات فراوانی واردشــده اســت که امر به ترک جدال و کشمکش با مردم 
کرده اســت و نتایج بد و عواقب وخیم آن را بیان نموده اســت که همــه آن‌ها مضر به حال مبلغ 
و تبلیغ دین اســت. خداوند متعال خطاب به مؤمنین می‌فرماید: »و باهم نزاع و ســتیزه مکنید که 
سســت و بیمناک می‌شــوید و تســلط و حکومتتان از میان می‌رود« )انفــال: ۴۶(؛ بنابراین مبلغ 

مجادله گر بر مخاطبین خود تسلطی نخواهند داشت.
امیرالمؤمنیــن )ع( می‌فرماینــد: »هر کــس از آبروی خود بیمناک اســت از جدال بپرهیزد« 
)نهج‌البلاغه، حکمت ۳۶۲(. حضرت امام صادق )ع( هم می‌فرمایند: »از ســتیزه‌جویی در دین 
بپرهیزید؛ زیرا دل‌ها را از یاد خدا بازداشــته، نفاق را به ارث می‌گذارد و کینه و دشــمنی را زنده 
می‌کند« )تهرانی، ۱۳۸۱، ۴: ۲۰۹(؛ ازاین‌رو کســی که به خیال تبلیغ دین مطالعه می‌کند، کلاس 
می‌رود و آماده می‌شــود که بتواند به‌خوبی بحث‌وجدل کنــد، باید بداند که در کارش اخلاص 
ندارد و بحث‌وجدل، تبلیغ نیســت؛ بلکه ضدتبلیغ اســت و نتیجه‌ای جز بی‌آبرویی، سبک شدن 
در چشــم مردم، کینه، عداوت و دورویی مردم نســبت به وی نخواهد داشت. ازاین‌رو وقتی مبلغ 
دید که انتقاد، پرسش‌وپاســخ، گفتگو، بحث منطقی و دوســتانه با مردم به بیراهه و جدل کشیده 
می‌شــود سریع بحث را ترک کند که جز خسران و دورتر شــدن از هدف تبلیغ نتیجه‌ای نخواهد 

داشت.
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3. ریاکاری: ازجمله آسیب‌هایی که در تبلیغ دین وجود دارد و از دنیادوستی نشئت می‌گیرد، 
ریاکاری، جلب‌توجه مردم و تلاش برای کسب محبوبیت در بین مردم است. ریا از ریشه »رأی« 
مشــتق شــده و به معنی تظاهر برخلاف آنچه در باطن وجود دارد )شــرتونی، ۱۳۸۵، ۲: 333( و 
اینکه معناســت که شخصی کاری را با انگیزه دیده شدن توســط مردم )القزوینی الرازی، ۱۳۹۹ 
ق، ۲: ۴۷۳( و نشــان دادن به دیگران انجام دهد نه برای تقرّب به خدا )قرشــی بنایی، ۱۴۱۲ ق، 

.)35 :3
باید توجه داشــت که شــیفته جلب‌توجه مردم بودن ناشــی از یک خلأ و کمبــود درونی به 
 »Histrionic personality disorder« نام »اختلال شــخصیت نمایشــی و جلب‌توجــه« یــا
اســت که شخص مبتلابه آن تلاش بســیار زیادی برای جلب‌توجه افراد مختلف می‌کند و اغلب 
اوقات به‌صورت نمایشــی یا به شکل نامناسب رفتار می‌کند تا توجه دیگران را به‌سوی خود جلب 
 Free,2021 RacoonyRE( نماید، چون خودباوری این‌گونه افراد به تأیید دیگران وابســته است

.)encyclopedia English Wikipedia
پیامبــر خــدا )ص( می‌فرمایند: »ای اباذر! ... هر کس علم را برای آن بخواهد که مردمان رو 
به‌سوی او کنند، بویی از بهشت به مشام او نخواهد رسید« )حکیمی و دیگران، ۱۳۸۰، ۲: ۵۳۵(. 
از امام باقر )ع( روایت‌شده است که فرمود: »کسی که دانش طلبد تا به‌وسیله آن مردم را به خود 
متوجه ســازد، پس جایگاه او آتش اســت« )کلینی، ۱۴۰۷ ق، ۱: ۴۷(؛ ازاین‌رو مبلغ دینی باید با 
تهذیب نفس، خود را این بیماری قلبی و رذیله نجات دهد و سعی کند که خود را در مسیری قرار 
دهد که توجه خالق را به‌سوی جلب کند و نه توجه مخلوق و این را بداند که قلب‌ها و توجهات 
مردم در دســت خداست و تنها اوست )آل‌عمران: ۲۶( به‌طوری‌که اگر مبلغ دین خودش را برای 
خدا خالص کرد خداوند همه‌چیز ازجمله قلوب مؤمنین را در برابر او خاضع و خاشع خواهد کرد 

)شعیری، بی‌تا: ۱۰۰(.
4.کرنش در برابر مستکبران: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های هر مؤمن و به‌ویژه مبلغ دین 
عزت‌نفس و آزادگی است و اینکه نباید به هیچ قیمتی دین خود را به دنیای ناچیز بفروشند. مؤمن 
هرگز به‌خاطر دنیا، خودش را در برابر مستکبران و ارباب زر و زور و تزویر خوار و ذلیل نمی‌کند و 
فریب زرق‌وبرق دنیا را نمی‌خورد و مصداقی از فرمایش امیرالمؤمنین علی )علیه‌السلام( است که 
در توصیف متقین فرمود: »خداوند متعال در نزدشــان باعظمت اســت پس به غیر از او، همه‌چیز 
در چشمشان خوار و حقیر می‌باشد« )نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۳(؛ ازاین‌رو مبلغ دین نباید با نزدیک 
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شــدن به قدرتمندان و مقامات و چاپلوســی در مقابل آن‌ها در پی کسب قدرت باشد که در این 
صورت دزد دین مردم خواهد بود. رسول خدا )ص( دراین‌باره فرمودند:

 »دانشــمندان فقیه تا هنگامی‌که وارد دنیا نشده‌اند امین پیغمبران‌اند« عرض شد یا رسول‌الله! 
معنی ورودشــان در دنیا چیست؟ فرمود: »پیروی سلطان، پس چون چنین کنند نسبت بدینتان از 

ایشان برحذر باشید« )کلینی، ۱۴۰۷ ق، ۱: ۴۶(.
5. حســادت به دیگر مبلغان دین: حســد یکی از گناهان کبیره اســت که انسان را از عدالت 
خارج می‌کند و وعده آتش جهنم به صاحب آن داده شده است. )دستغیب، ۱۳۸۷: ۱۲۴( رسول 
خدا )صلی‌الله‌علیه‌وآله( آفت رایج بین علما را حســد معرفی می‌کند که موجب دخول آن‌ها در 
آتش جهنم می‌شود؛ آنجایی که می‌فرماید: »شش طایفه‌اند که به‌خاطر شش چیز بدون حساب و 
حَسَدِ«)شعیری، بی‌تا:14(؛ دانایان 

ْ
ماءُ بِال

َ
عُل

ْ
کتاب به دوزخ می‌روند« از آن جمله می‌فرماید: »وَ ال

و دانشــمندان نیز به‌واسطه حسد. حســادت نه‌تنها موجب هلاکت خود عالم و مبلغ دین می‌شود 
بلکه اثرات مخربی در بین مردم بجا خواهد گذاشــت چون موجب سلب اعتماد مردم هم از مبلغ 
حسود و هم از مبلغ محسود و به‌طورکلی بدبینی به کل علما و مبلغان دین می‌شود چراکه شخص 
حســود معمولًا ضربه‌اش را بــا بدگویی و غیبت و تهمت به محســود وارد می‌کند. ازاین‌رو یکی 
از آســیب‌های مهمی که در تبلیغ دین وجود دارد حسادت اســت که آن‌هم از دنیادوستی نشئت 
می‌گیرد. ملأ احمد نراقی )ره( منشــأ حســادت را دنیادوستی می‌داند که به صورت‌های مختلف 
ازجمله: بخل، حب شهرت و آوازه، سخت بودن این‌که یکی از امثال و اقران انسان یا شخصی که 
از او پست‌تر است از او بالاتر باشد، تکبر و تعجب از اینکه محسود حقیر و پست در نظر حاسد، 
دارای نعمت عظیم باشد )نراقی، ۱۳۷۸: ۴۶۱-۴۶۴( که هرکدام از این‌ها از مبلغ دینی هم ممکن 
اســت سر بزند. مثلًا کســی که علوم دین را فراگرفته است اگر مهذّب نشده باشد و تزکیه نکرده 
باشــد، نمی‌تواند بالاتر از خودش را ببیند و اگر دید که مردم، کسی دیگر را بر او مقدم می‌دارند 
و مدح و ثنای او را می‌کنند، حســد ورزیده و خود را مســتحق‌تر به مدح و ثنا می‌بیند )دستغیب، 

.)۱۲۴ :۱۳۸۷

نتیجه گیری
یافته‌های این پژوهش حاکی از آن اســت که دنیادوستی و اغراض دنیوی مبلغ در تبلیغ دین به 

اشکال مختلفی ممکن است بروز کند که به‌طورکلی در چند دسته ذیل قرار می‌گیرند:
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1. حــب نفس: مثــل خودبزرگ‌بینی، عُجب، خود عالم پنداری، عدم اعتراف به ندانســتن، 
عافیت‌طلبــی، تــرس از غیر خــدا در راه تبلیغ دین، کتمان حق و رهاکردن حــق در مواقع ضرر، 

شهوت‌رانی و شکم‌پرستی.
2. مال دوســتی یا حب مال و ثروت: مثل پول‌پرستی، ارتزاق از طریق دین و علم، زراندوزی، 

تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری.
3. جاه‌طلبــی یا حب جاه و مقام: مثل طلب علم به‌خاطر فخرفروشــی و مباهات، طلب علم 
به‌خاطر جدل کردن با مردم، ریاکاری، حســد و همچنین کرنش در برابر مستکبرین و ارباب زر 

و زور و تزویر.
مبلغی که اســیر دنیاســت روابط اجتماعی‌اش با مردم به شدت آسیب دیده و ضعیف می‌شود 
به این صورت که از چشــم مردم می‌افتد و در نزد آن‌ها پست و خوار می‌گردد، بنابراین از دورش 
پراکنده می‌شــوند و نه کلام و تبلیغش نه‌تنها اثر ندارد؛ بلکه ممکن اســت دین مردم را هم بدزدد 
چراکه تاریخ و تجربه ثابت کرده اســت اشــتباه عالم و مبلغی که مهذب و خودساخته نیست هم 
برای خودش بســیار زیان‌بار است و هم برای مردم و جامعه. به طور کلی مبلغ دنیا دوست اسباب 
تخریــب دین، دنیا و آخــرت خودش را فراهم می‌کند چرا که بر اســاس روایــات در دنیا، فقیر 
می‌شود، آبرویش می‌رود، دینش را نابود می‌کند و در آخرت از بهشت محروم است و جایگاهش 

آتش جهنم است و عذاب‌های دردناک در انتظار اوست.
بر اساس آموزه‌های دین اگر کسی در دنیا در پی آخرت باشد، خداوند خیر دنیا و آخرت را به 
وی عطا خواهد کرد، ولی اگر هدفش فقط دنیا باشد از نعمات ابدی آخرت محروم خواهد شد؛ 
چراکه دنیا و آخرت در دست خداست و اوست که در دنیا و آخرت به بندگانش روزی می‌دهد؛ 
ازاین‌رو مبلغان دین باید با استعانت از پروردگار و توسل به اولیاءالله، قبل از شروع تبلیغ و هم‌زمان 
با ابلاغ پیام‌های دین، نفوسشــان را از محبت دنیا که سرچشمه همه پلیدی‌هاست تهذیب و پاک 
کنند و سعی کنند که روزبه‌روز بر اخلاص خود بیفزایند و انگیزه‌های غیر خدائی را از خود دور 
نماید تا روابط آن‌ها با مردم تقویت شده و تبلیغشان اثرگذار باشد و برای دین و دنیا و آخرت خود 

و مردم مفید واقع شوند.
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فراهیدی، خلیل بن احمد، )۱۴۰۹ ق(، العین، ۹ ج، چاپ دوم قم، مؤسسة دار الهجرة.38 -
تاج 39 - م(،  یا 1994  بن محمد، )1414 ق  زبیدی، محمد  یعقوب و مرتضی  بن  فیروزآبادی، محمد 

العروس فی شرح القاموس، محقق: علی شیری، 20 جلد، چاپ اول، بیروت – لبنان، دار الفکر.
فیض کاشانی، ملأ محسن و ابن شاه مرتضی، محمد، )‌1417 ق(، المحجة البیضاء، 8 جلد، چاپ 40 -

چهارم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
قرائتی، محسن، )۱۳۸۸(، قرآن و تبلیغ، ویراست ۲، چاپ هفتم، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.41 -
قرشی بنایی، علی‌اکبر، )۱۴۱۲ ق(، قاموس قرآن، ۷ جلد، چاپ ششم، تهران، دارالکتب الاسلامیة.42 -
مقاییس 43 - م(، معجم  بن زکریاء؛ )۱۳۹۹ ق- ۱۹۷۹  فارس  بن  أحمد  الحسین  أبو  الرازی،  القزوینی 

اللغة، المحقق: عبدالسلام محمد هارون، ۶ جلد، دارالفکر.
کراجکی، محمد بن علی، )۱۴۱۰ ق(، کنز الفوائد، تحقیق و تصحیح: نعمة، عبدالله، ۲ جلد، چاپ 44 -

اول، قم، دارالذخائر.
تصحیح: 45 - و  تحقیق  الرجال،  معرفة  إختیار   - الکشی  رجال  ق(،   ۱۴۰۹( عمر،  بن  محمد  کشی، 

طوسی، محمد بن حسن / مصطفوی، حسن، چاپ اول، مشهد، مؤسسة نشر دانشگاه.
کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، )۱۴۰۷ ق(، الکافی، محقق - مصحح: غفاری علی‌اکبر و 46 -

آخوندی، محمد، ۸ جلد، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الإسلامیة.
متقی الهندی، علاءالدین علی بن حسام‌الدین، )۱۴۰۱ ق/1981 م(، کنز العمال فی سنن الأقوال 47 -

والأفعال، المحقق: بکری حیانی - صفوة السقا، چاپ پنجم، بیروت، مؤسسة الرسالة.
بیروت، دار 48 - الأنوار، 111 جلد، چاپ دوم،  بحار  مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، )۱۴۰۳ ق(، 

إحیاء التراث العربی.
مصباح‌یزدی، محمدتقی، )1393(، آموزش عقاید، 3 جلد، چاپ شصت و ششم، تهران، مؤسسه 49 -

انتشارات امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.
مطهری، مرتضی، )۱۳۹۰(، مجموعه آثار شهید مطهری، بی چا، تهران، صدرا.50 -
معین، محمد، )۱۳۸۱(، فرهنگ فارسی معین، ۲ جلد، چاپ چهارم، تهران، آدنا )کتاب راه نو(.51 -
موسوی خمینی، سید روح‌الله، )۱۳۸۹(: صحیفه امام خمینی )رحمه‌الله(، ۲۲ جلد، چاپ پنجم، 52 -

تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )رحمه‌الله(.
نراقی، احمد بن محمدمهدی، )1378(، معراج السعادة، چاپ ششم، قم، مؤسسه انتشارات هجرت.53 -
السعادات(، ترجمه سیدجلال 54 - نراقی، محمدمهدی، )1377(، علم اخلاق اسلامی )ترجمه جامع 

الدین مجتبوی، 3 جلد، چاپ چهارم، تهران، انتشارات حکمت.
هاشمی شاهرودی، محمود، )۱۳۸۷(، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت )علیهم‌السلام(، چاپ 55 -

اول، مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامی، قم.
56- RacoonyRE, (2021‌), Histrionic personality disorder, Free encyclopedia English Wikipedia: 

‌https://en.wikipedia.org/wiki/Histrionic_personality_disorder
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Abstract
Teaching the Qur'an is one of the important goals taken into consideration by 
the country's Ministry of Education. From the first grade of elementary school 
to the end of high school, the Textbooks of the Qur’an (9 texbooks), the Heav-
enly Gifts (8 texbooks) and Islamic Education (3 texbooks), are three titles 
dedicated to teaching the Qur’an and Islamic education. Despite the consid-
erable time and content of the Qur’anic lessons, the desired goals of teaching 
the Qur’an have not been achieved, and most of the students do not have the 
necessary knowledge of the Qur’an after obtaining the diploma and finishing 
high school, and they do not even have sufficient skill to simply recite the 
Qur’an. This research, using descriptive and analytical method, with the objec-
tive of pathology of teaching the Qur’an in the textbooks, seeks to answer the 
question, what are the social harms and factors of failure in teaching Quran in 
education? 
The results of the research indicate that this failure is due to four factors: 1. 
Incorrect structures governing the teaching of the Quran; 2. Inappropriate ed-
ucational content, such as the lack of necessary comprehensiveness, lack of 
appropriateness with the age of the student, long training time, lack of logical 
course of content, etc. 3. Inappropriate and ineffective educational methods with 
the stages of growth and development of students 4. The use of incompetent 
and non-specialized teachers. On the basis of this, it is necessary to determine 
the new, scientific and appropriate content and methods that can be a suitable 
model for compiling the content of the Qur’anic texbooks and Islamic teachings, 
and presenting them as solutions to improve the teaching method of the Qur’an.
Keywords: Reciting the Quran, the Content of the Qur'an. Quranic Text-
books, Ministry of Education; Social Harms, Solutions.
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 آسیب‏‌های اجتماعی روش‏‌های نادرست آموزش قرآن 
)مطالعه موردی کتاب‏‌های درسی آموزش و پرورش(

)تاریخ دریافت: 1401/06/25  - تاریخ پذیرش: 1402/04/09(
مجتبی نوروزی1، علی اکبر فقفوری بیلندی2

چکیده
آموزش قرآن، از اهداف مهمّی است که در آموزش‌وپرورش کشور مورد توجّه است. از 
پایه‌ی اول ابتدایی تا پایان دوره‌ی دبیرستان، کتاب‌های درسی قرآن )9 کتاب(، پیام‌های 
آسمانی )8 کتاب( و معارف اسلامی )۳ کتاب(، سه عنوان درسی هستند که برای 
آموزش قرآن و معارف اسلامی اختصاص‌یافته‌اند. علیرغم زمان و محتوای قابل‌توجه 
دروس قرآن، اهداف موردنظر در آموزش قرآن حاصل نشده است و بیشتر دانش‌آموزان 
پس از گرفتن دیپلم، با قرآن آشنایی لازم را نداشته و حتّی به روخوانی قرآن تسلّط کافی 
ندارند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با هدف آسیب‌شناسی آموزش قرآن در 
کتاب‌های درسی به دنبال پاسخ به این سؤال است که آسیب‌های اجتماعی و عوامل 
عدم توفیق در امر آموزش قرآن در آموزش‌وپرورش کدام است؟ نتایج پژوهش حاکی از 
آن است که این ناکامی زاییده‌ی چهار عامل: 1. ساختارهای نادرست حاکم بر آموزش 
قرآن؛ 2. محتوای آموزشی نامناسب از قبیل عدم جامعیّت لازم، عدم تناسب با سن 
دانش‌آموز، طولانی بودن زمان آموزش، عدم برخورداری محتوا از سیر منطقی و ... 3. 
روش‌های آموزشی نامناسب و ناکارآمد با مراحل رشد و تکامل دانش‌آموزان 4. استفاده 
از مربیان ناکارآمد و غیرتخصصی، بر این اساس محتوا و روش‌های جدید، علمی و 
مناسب که می‌توانند الگوی مناسبی برای تدوین محتوای کتب قرآن و معارف اسلامی 

باشند؛ شناسایی و به‌عنوان راه‌کارهایی برای آموزش بهتر قرآن، معرّفی شده است.

قرآن؛  درسی  کتاب‌های  قرآن؛  محتوای  قرآن؛  روخوانی  کلیدی:  واژه‌های 
آموزش‌وپرورش؛ آسیب‌های اجتماعی، راهکارها.
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Akbar.faghfuri@gmail.com ،2- دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی، دانشکده علوم قرآنی، آمل، ایران
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1- بیان مسئله
هدف نهایی تعلیم و تربیت در آموزش‌وپرورش کشــور ما، رساندن دانش‌آموزان به حیات طیّبه 
)زندگانی پاک و پســندیده( اســت. کلیدواژه‌ای که بارها در ســند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش 
ثی وَ هُوَ 

ْ
ن

ُ
وْ أ

َ
کرٍ أ

َ
 مِنْ ذ

ً
به‌کاررفته است و برگرفته از آیه‌ی 97 سوره‌ی نحل است: »مَنْ عَمِلَ صالِحا

ون« مسیر رسیدن به حیات 
ُ
وا یعْمَل

ُ
حْسَنِ ما کان

َ
جْرَهُمْ بِأ

َ
هُمْ أ جْزِینَّ

َ
ن

َ
 وَ ل

ً
یبَة

َ
 ط

ً
هُ حَیاة

َّ
حْیین

ُ
ن

َ
ل

َ
مِنٌ ف

ْ
مُؤ

طیّبه، قرآن و تعالیم انسان‌ســاز آن اســت؛ بنابراین زمانی دانش‌آموز در مسیر رسیدن به حیات طیّبه 
خواهد بود که قرآن را بشناســد و با آن مأنوس شــود. بر این اســاس آموزش دقیق و اصولی قرآن، 
ضرورتی انکارناپذیر اســت که باید در برنامه‌ی درسی مدارس مورد توجّه قرار گیرد. شواهد موجود 
و نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که علیرغم وجود درس قرآن و تعلیمات دینی و زمان نسبتاً خوبی که 
برای آموزش آن‌ها در برنامه‌ی درســی مدارس، اختصاص‌یافته، توفیقی در آموزش قرآن و تعلیمات 
دینی حاصل نشــده اســت و بســیاری از دانش‌آموزان پس از پایان دوره‌ی دبیرستان علاوه بر اینکه 
شناخت چندانی از قرآن ندارند، حتّی به روخوانی آن مسلّط نیستند )رک: نباتی، 1379، 18: 64(. 
سؤالی که اینجا مطرح است این است که ریشه‌ی مشکل را در کجا باید جستجو کرد؟ آیا رویکردها 
و اهداف آموزشی، مناسب نیست؟ یا محتوا و روش‌های آموزشی؟ یا ساختارهای حاکم بر آموزش 
قرآن، ساختارهای مناسبی نیســتند؟ متخصّصان برنامه‌ریزی و مدیریّت نظام‌های آموزشی در پاسخ 
به این ســؤال که برای ایجاد و حفظ اثربخشی در نظام‌های آموزشی و به‌ویژه نظام آموزش‌وپرورش، 
چه تدابیر و راه‌کارهایی را باید اتخاذ کرد تا بیشــترین بازدهی را داشــته باشیم؟ چنین پاسخ داده‌اند 
که هر نظام آموزشــی شامل پنج عنصر کلیدی محتوای آموزشی، معلّم، فراگیر، تجهیزات و ابزارها 
و سرانجام برنامه‌ریزی و مدیریّت آموزشی است. همچنین پرواضح است که هر یک از این عناصر 
دارای روابط متقابل با یکدیگر بوده که ماهیّت پویا و متحوّلی را به‌نظام آموزشی می‌بخشند. محتوای 
آموزشی یکی از مهم‎ترین عنصر در این فرآیند است چراکه بدون وجود محتوای آموزشی و مطالبی 
برای آموزش و انتقال، آموزش بی‌معنا و بی‌مفهوم خواهد بود. منظور از محتوای آموزشی، هرگونه پیام 
کتبی، اعم از تصویری و نوشتاری یا ترکیبی از آن‌ها است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر افکار، 

ارزش‌ها و مهارت‌های مخاطب تأثیر می‌گذارد )رک: مظاهری، 1397 :104 (.
تاکنون پژوهش علمی جامعی که به آسیب‌شناسی اجتماعی آموزش قرآن در آموزش‌وپرورش 
پرداخته باشد، یافت نشد؛ اما برخی از پژوهش‌های مختصر صورت گرفته در این زمینه عبارت‌اند 

از:
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- نباتی، رضا، آسیب‌شناسی آموزشی قرآن درسی مدارس، بشارت، شماره 18، 1379.
- بهرامی، آسیب‌شناسی روش‌های آموزش قرآن، بشارت، شماره 40، 1383.

براین اساس ضرورت دارد تا با نگاه آسیب شناسانه و نقادانه به آموزش قرآن، نگریسته شود و 
راه‌کارهای علمی و عملی بــرای اصلاح وضعیّت موجود و آموزش اصولی و مطلوب قرآن، ارائه 
شــود. با توجّه به اینکه زبان رسمی کشور ما فارســی و زبان قرآن، عربی است در آموزش قرآن با 
دو موضــوع مواجهیم: یکی آموزش لفظ قرآن که از آن به روخوانی و روان‌خوانی یاد می‌شــود و 
دیگری آموزش مفاهیم قرآن که مربوط به فهم معانی عبارات و آیات آن اســت و در این مقاله به 

قسم اول آن پرداخته می‌شود:

2- پیشینه‌ی آموزش قرآن

2-1- اهتمام به آموزش قرآن از عصر نزول قرآن
پیامبر اکرم )ص( در طول رســالت خویش به‌ویژه در ســال‌های آغازین با تلاوت آیات و بیان 
مطالــب لازم درباره‌ی آن‌هــا، قرآن کریم را به اصحاب خود می‌آموختنــد. حفظ و قرائت آیات 
کریمه و به‌تدریج آموزش قرآن کریم از مهم‌ترین تلاش‌های همه‌ی مسلمانان در عصر نزول قرآن 
گردید. پس از صحابه، تابعین نیز به آموزش قرآن همّت گماشــتند. اندک‌اندک این ســنّت حسنه 
رواج یافت به‌نحوی‌که در طول تاریخ، مســلمانان تعلیم و تربیت فرزندان خویش را از قرآن کریم 
آغــاز می‌کردند. در دوره‌های بعد نیز، به‌تدریج در جوامع اســامی بــرای آموزش قرآن نهادها و 
تشکیلات خاصّی به وجود آمد )باقری و دیگران، 1391: ۳(. نهادهای زیادی به امر آموزش قرآن 
مشغول بودند که می‌توان به مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های بزرگ علمی مانند مدارس 
نظامیّه، بیت‌الحکمه و الازهر، اشــاره کرد. مکتب‌خانــه از قدیمی‌ترین و معتبرترین جایگاه‌های 
آموزش قرآن در ایران بوده اســت که هم‌اکنون نیز در برخی از روســتاها و شــهرهای کشورهای 
اسلامی این جایگاه حفظ‌شده اســت. همچنین مطابق تعالیم و دستورات معصومان )ع( یکی از 
حقــوق فرزندان بر والدین، آموختن قرآن اســت )نهج‌البلاغه، حکمــت 399( ازاین‌رو، از دیرباز 

یکی دیگر از مکان‌های آموزش قرآن، نهاد خانواده بوده است.
آموزش قرآن کریم در آموزش‌وپرورش ایران از ســال 1323 هجری شمسی در دوره‌ی ابتدایی 
آغاز شد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مطابق مصوبه جلسه‌ی 80 شورای عالی آموزش‌وپرورش 
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در سال 1350 دروس قرآن، دینی و اخلاق در یک کتاب تدوین گردید )باقری و دیگران، 1391: 
7(. پــس از پیروزی انقلاب اســامی، برنامــه‌ی آموزش قرآن مدارس چند بار بررســی، اصلاح 
و تکمیــل گردیده و آخرین تجدیدنظر و تولید برنامه‌ی جدید از ســال 1377 آغازشــده اســت. 
مهم‌ترین رویکــرد برنامه‌ی جدید آموزش قرآن، جامعیّت این آموزش اســت؛ یعنی آموزش قرآن 
به‌نحوی‌که باشد که همه‌ی حیطه‌های یادگیری را شامل شود، به‌ویژه حیطه‌ی عاطفی که متکفّل 

ایجاد و تقویت انس و علاقه‌ی دانش‌آموزان به قرآن و یادگیری آن است.

2-2- تاریخچه‌ی روش‌های آموزش قرآن در آموزش‌وپرورش ایران
 آموزش قرآن برای فارســی‌زبانان چندان ســهل و آســان نیســت؛ زیرا از یک‌ســو قرآن آموز 
هیچ‌گونه آشنایی قبلی با الفاظ و کلمات آن ندارد و نیز در خواندن قرآن با انواع اعراب، اتّصالات، 
حروف ناخوانا و برخی ویژگی‌های دیگر که با زبان فارســی تفاوت دارد، روبه‌رو است و از سوی 
دیگــر وقتی آموزش همراه با فهم نباشــد، دانش‌آموز هرچه ابتدا با علاقه کار را شــروع می‌کند، 
امــا به‌تدریج انگیزه‌ی آموختن را از دســت می‌دهد. چون آموختن هــر زبانی در چهار مرحله‌ی 
گوش دادن، گفتن، خواندن و نوشــتن انجام می‌شــود و آموختن هرکدام از ارکان زبان همراه با 
فهم اســت؛ ولی عموماً مرحله‌ی اوّل آموختن قرآن چنین نیســت. در آمــوزش قرآن، دانش‌آموز 
گــوش می‌کنــد و می‌خواند؛ ولی نمی‌فهمد و گفتن و نوشــتن نیز معمولًا درکار نیســت. لذا از 
گذشــته‌های دور یادگیری آن دغدغه‌ی مســلمانان و به‌ویژه غیر عرب‌زبان‌ها بوده است. ازاین‌رو 
در نظام آموزش‌وپرورش کشور ما، درس قرآن با روش‌های متنوعی آموزش داده‌شده است. روش 
ســنتی یا مکتبی، روش باغچه‌بــان، روش فرمان دادن و روش تفکیک )بخــش خوانی( ازجمله 
روش‌هایی اســت که برای آموزش قرآن ابداع و مورداستفاده قرارگرفته است )انوشه پورو دیگران، 
1386: 4-5(. بااینکــه روش فرمــان دادن مبتنی بر روش صوت آموزی فارســی بود؛ ولی در آن 
روش پیش‌نیاز فارسی یا سوادآموزی فارســی جدّی گرفته نمی‌شد، آموزش دیرهنگام )از کلاس 
سوّم( آغاز می‌گردید و همراه تمرین و تکرار کافی نبود؛ درنتیجه موفّقیّتی قابل توجّه در آموختن 
قرآن حاصل نمی‌شــد. لذا طرح جامع آموزش قرآن، توسّط گروه قرآن و معارف اسلامی سازمان 
تهیّه و تدوین کتب درسی آموزش‌وپرورش در سال 1377 تهیّه و کتب قرآن بر اساس آن تولید شد. 

در این طرح اصول زیر، مبنای عمل قرارگرفته است:
۱( آغاز آموزش قرآن از پایه‌ی اوّل ابتدایی توسّط آموزگار پایه؛
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2( افزایش زمان آموزشی از سه سال به پنج سال در دوره‌ی ابتدایی؛
3( مبنا قرار دادن ســوادآموزی فارسی و اســتفاده از رسم‌الخط آموزشی نزدیک به رسم‌الخط 

فارسی؛
کید بر  ۴( توجّه به زیباخوانی، آشنایی با مفاهیم قرآن و ایجاد انس با قرآن از آغاز آموزش و تأ

تمرین و تکرار؛
5( اســتفاده از فناوری آموزشی، زیبا و جذّاب کردن کتاب‌های درسی و توسعه‌ی رسانه‌های 

آموزشی مانند کتاب راهنمای معلّم، سی‌دی، لوحه؛
6( بهره‌گیری از داســتان‌ها و پیام‌های قرآنی و آشنایی با معنای ترکیب‌های ساده و پراستعمال 

قرآن کریم.
برخلاف اینکه در روش آموزش جامع قرآن ازنظر کمی و کیفی تعداد کتاب‌های آموزش قرآن 
افزایــش پیداکرده و همچنین از ابزارهای صوتی و تصویــری و نرم‌افزارها و ... نیز برای آموزش 
بهتر، استفاده می‌شود، بااین‌وجود عدم تحقق اهداف آموزشی درس قرآن در نظام آموزش‌وپرورش 
کشــور، کاملًا نمودار اســت؛ به‌طوری‌که بســیاری از دانش آموزان که دیپلم گرفته‌اند، قادر به 
خواندن صحیح قرآن نیستند! بررسی محتوای آموزشی کتاب‌های قرآن و روش‌های آموزش درس 

قرآن، بخشی از دلایل عدم تحقق اهداف آموزشی درس قرآن را بر ما روشن خواهد کرد.

3- محتوای کتاب‌های درسی قرآن
مهم‌ترین هدف آموزش قرآن در دوره‌ی ابتدایی دست‌یابی به توانایی خواندن آرام و شمرده‌ی 
قرآن کریم از روی مصحف کامل آموزشــی اســت. همچنین دانش‌آموزان در این دوره با معنای 
برخی کلمات ساده و آشنای قرآن کریم که در فارسی نیز رایج است، آشنا می‌شوند و می‌آموزند 

که برخی ترکیب‌ها و عبارات ساده، کوتاه و زیبای قرآن کریم را معنا کنند.

3-1- کتاب قرآن پایه‌ی اوّل ابتدایی
بــا توجّه به ویژگی‌های روانی کــودکان، آموزش قرآن در دوره‌ی ابتدایــی- به‌ویژه در پایه‌ی 
کید می‌شــود. آموزش قرآن باید  اوّل - بر حیطه‌ی عاطفی بیش از دو حیطه‌ی مهارت و دانش تأ
از چنان فضای جذّاب، شاد و آرامش‌بخشی برخوردار باشدکه دانش‌آموزان مشتاقانه منتظر زنگ 

قرآن باشند )نک: کتاب آموزش قرآن اوّل دبستان، ص 8 پیشگفتار(.
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این کتاب در قالب 7 درس تدوین‌شده است که هر درس در 8 جلسه )طی 2 جلسه در هفته( 
آموزش داده می‌شود. ســاختار درس‌ها متنوّع است به‌طوری‌که در جلسه‌ی اوّل هر درس تصویر 
یا تصاویری در ارتباط با موضوع درس آمده اســت و دانش‌آموزان تصویر خوانی می‌کنند. بخش 
بعدی قرائت ســوره‌ی کوتاهی همراه با ســی‌دی است. در بخش بعدی، شعری مرتبط با موضوع 
درس آورده شده است. پیام قرآنی بخش بعدی درس است و در قسمت بعدی فعّالیت‌هایی مانند 
رنگ‌آمیزی، نقّاشــی، داســتان‌گویی درباره‌ی تصاویر و ... در نظر گرفته‌شــده است و بالاخره 
بخش پایانی هر درس شــامل داســتان‌هایی مصوّر از قرآن و غیر قرآن اســت که دانش‌آموزان به 

کمک معلّم تصویر خوانی می‌کنند )نک: کتاب آموزش قرآن اوّل دبستان، ص 9 پیشگفتار(.

3-2- کتاب قرآن پایه‌ی دوّم ابتدایی
این کتاب در قالب 14 درس تنظیم‌شــده اســت که هر درس در 4 جلســه تدریس می‌شود. 

ساختار کتاب به این صورت است که هر درس از چهار بخش تشکیل‌شده است.
الف( آموزش روخوانی لوحه؛

ب( آموزش قرائت سوره؛
ج( آموزش پیام قرآنی؛

د( بیان داستان در قالب تصویر و متن؛
ه( آموزش روخوانی از روی لوحه و با اشاره‌ی معلّم به بخش‌ها و حرکات صورت می‌گیرد؛

 و( تمامی اتّصالات )فلش‌ها( در این کتاب مشــخّص شــده‌اند )رک: کتاب قرآن پایه‌ی دوّم 
ابتدایی(.

3-3- کتاب قرآن پایه‌ی سوّم ابتدایی
این کتاب از سه فصل تشکیل‌شده است:

»الف( فصل اوّل: در این فصل نماز و اذکار آن طی 4 هفته در مهرماه و هر هفته 2 ســاعت، 
آموزش داده می‌شود.

ب( فصل دوّم: این فصل با هدف کســب مهارت روخوانی قرآن کریم تنظیم‌شده است؛ زیرا 
در مراحل اوّلیه‌ی یادگیری، تمرین مستمر و روزانه نقش بسزایی در کسب مهارت موردنظر دارد. 
به همین منظور در طی 33 روز متوالی در زنگ اوّل یا دوّم هرروز تدریس می‌شود. در 19 روز اوّل 
ضمن یادآوری و آمــوزش قواعد روخوانی، دانش‌آموزان مهارت کافی در به کار بردن این قواعد 
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در روخوانی کلمات، عبارات و آیات قرآنی به دســت می‌آورند و در 14 روز دوّم با تمرین کافی 
به توانایی روخوانی آیاتی از قرآن دست می‌یابند.

ج( فصل ســوّم: این فصل از کتاب، به‌منظور تثبیت و تقویت مهارت روخوانی قرآن اســت و 
برخی فعالیت‌های دیگر نیز در جهت تقویت انس دانش‌آموزان با قرآن کریم تدوین‌شــده است. 
از انس با قرآن کریم 1 تا انس با قرآن کریم 16 فرازهایی از قرآن کریم و نیز یک داســتان یا پیام 
قرآنی آمده اســت معمولًا این فراز قرآنی به داســتان یا پیام قرآنی مربوط است )نک: کتاب قرآن 

پایه‌ی سوم ابتدایی، ص ۳ تا 8 پیشگفتار(.
د( در فصل اوّل و دوّم، آموزش از روی لوحه و با اشاره‌ی معلّم صورت می‌گیرد.

ه( تمام اتّصالات )فلش‌ها( در این کتاب مشــخّص شــده‌اند )رک: کتاب قرآن پایه‌ی ســوّم 
ابتدایی(.

3-4- کتاب قرآن پایه‌ی چهارم ابتدایی
این کتاب از 15 درس تشکیل‌شده و هر درس در سه یا چهار جلسه تدریس می‌شود.

»جلســه‌ی اوّل: دانش‌آموزان هر میز طی چند دقیقه آیات درس را برای یکدیگر می‌خوانند، 
ســپس هــر دانش‌آموز یک آیه یا ســطر را می‌خواند. معلّم، کلمات یا عباراتــی را که تعدادی از 
دانش‌آموزان اشــتباه خواندند، روی تخته می‌نویسد و دانش‌آموزان با اشاره‌ی معلّم این کلمات و 
عبارات را می‌خوانند تا رفع اشکال شود. در مرحله‌ی بعد آیات درس از نوار یا لوح فشرده پخش 
می‌شــود و دانش‌آموزان یک‌بار گوش می‌کنند و بار دوم همراه نوار آهسته می‌خوانند و هم‌زمان 
از روی کتاب خط می‌برند. در مرحله‌ی پایانی از دانش‌آموزان خواسته می‌شود یک خط یا آیه را 

به‌صورت انفرادی بخوانند.
جلســه‌ی دوّم: معلم، قاعده‌ی مربوط به درس را آموزش می‌دهد و ســپس آیات درس از نوار 
پخش می‌شــود و دانش‌آموزان همراه استاد می‌خوانند و از روی کتاب خط می‌برند و به‌قاعده‌ی 

درس توجه می‌کنند.
جلســه‌ی سوّم: این بخش برای انس بیشــتر با قرآن و به‌عنوان تکلیف و تمرین در خانه است 
و دانش‌آمــوزان باید آیات درس را به همان روشــی که در کلاس تمریــن کرده‌اند، همراه با نوار 

بخوانند )نک: کتاب قرآن پایه‌ی چهارم ابتدایی، پیشگفتار(.
لازم به ذکر اســت که از اتّصالات )فلش‌ها( در این کتاب استفاده‌نشــده اســت و در برخی 
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تمرین‌ها از دانش‌آموزان خواسته‌شده که آن‌ها را رسم کنند. همچنین لوح فشرده )سی‌دی( از این 
پایه وارد فرآیند آموزش شده و آموزش روخوانی در 4 مرحله پشت سر هم انجام می‌شود: خواندن 
در گروه یا پیش‌خوانی، رفع اشــکالات، اســتماع قرائت آیات، فرد خوانــی دانش‌آموزان )رک: 

کتاب قرآن پایه‌ی چهارم ابتدایی(.

3-5- کتاب قرآن پایه‌ی پنجم ابتدایی
این کتاب از 14 درس تشکیل‌شده و هر درس در سه یا چهار جلسه تدریس می‌شود.

روش آموزش به‌صورت خواندن در گروه یا پیش‌خوانی، رفع اشکالات، استماع قرائت آیات، 
فرد خوانی دانش‌آموزان اســت. تنها تغییری که به وجود آمده این است که به‌منظور آشنایی بیشتر 
دانش‌آموزان با قرآن کامل، احساس توانایی و اعتمادبه‌نفس در خواندن آن و تحقق هدف آموزش 
قرآن در دوره‌ی ابتدایی، جلسه‌ی سوّم هر درس، به آوردن قرآن کامل به کلاس و خواندن از روی 

آن اختصاص‌یافته است.
لازم  اســت  ذکر شود که از اتّصالات )فلش‌ها( در این کتاب استفاده‌نشده است و در برخی 
تمرین‌هــا از دانش‌آموزان خواسته‌شــده که آن‌ها را رســم کنند )رک: کتاب قــرآن پایه‌ی پنجم 

ابتدایی(.

3-6- کتاب قرآن پایه‌ی ششم تا نهم ابتدایی
کتاب قرآن پایه ششم از 14 درس تشکیل‌شده است و هر درس در 4 جلسه تدریس می‌گردد 

)رک: پیوست‌ها جدول ۲-۶ کتاب قرآن پایه‌ی ششم ابتدایی(.
قرآن پایه هفتم از 12 درس تشکیل‌شــده و هر درس طی 2 هفته )2 جلســه( تدریس می‌شود. 
با توجّه به اینکه در دوره‌ی دبیرســتان هر جلســه کلاس 90 دقیقه است، نیمی از وقت کلاس به 
روخوانــی و نیمی دیگر بــه مفاهیم اختصاص می‌یابد )رک: پیوســت‌ها جدول 2-۷ کتاب قرآن 

پایه‌ی هفتم(.
قرآن پایه هشتم نیز از 12 درس تشکیل‌شده و هر درس طی 2 هفته )2 جلسه( تدریس می‌شود. 

)رک: پیوست‌ها جدول 2-۸ کتاب قرآن پایه‌ی هشتم(.
قرآن پایه نهم نیز از 11 درس تشکیل‌شــده و هر درس طی 2 هفته )2 جلسه( تدریس می‌شود. 
روش آموزش در پایه‌های ششــم تا نهم، همان روش پایه‌ی پنجم اســت )رک: کتاب قرآن پایه‌ی 

ششم تا نهم(.
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3-7- همه‌ی محتوای آموزشی در یک جدول
همان‌طور که از مجموع جداول پیوســت پیدا اســت، تمام محتوای آموزشــی بین کتاب‌های 
پایه‌ی اوّل ابتدایی تا پایه‌ی نهم تقسیم‌شده است. با توجّه به اینکه این محتوا، در پایه‌های مختلف 
و حتــی در یک‌پایه، به‌عنوان تمرین و یادآوری چندین بار تکرار شــده اســت، با حذف دروس 
تکراری، همه‌ی محتوای آموزشــی کتب قرآن )از پایه‌ی اول تا نهم( در جدول ذیل گنجانده‌شده 
اســت تا چشم‌انداز روشنی از محتوای آموزشی به دست آید و با نگاه به این جدول کامل و گویا 

به بررسی و نقد محتوا پرداخته شود.

پایهمثالعنوان درسدرس

َـــ1 اولأخَذَفتحه ــ

ِـــ2 إبلِِکسره ــ

ــ۳ ُـ نذُُرِضمّه ــ

 ا، او، ای4

أَ أنَذَْرْتهَُمْساکنـ5

قالوُاالف زینت6

ّــ7 لعََلَّکمْ تتََّقُونَتشدید: ـ

دوم)آ کوچک(8

آموزش: ک9

للِمَْلائکِةِآموزش تاء گرد: ۀ ۀ10

ٌــ11 ٍــــ ــ ًـ مَرَضاصًُمٌّ رَیبٍآموزش: 

آموزش هاء ضمیر و اشباع آن12

آموزش: ءَ، ءِ، ءُ، ءًا، ءٍ، ءٌ، ء13

آموزش پایه‌ی همزه: ئ14

آموزش پایه‌ی همزه: أ15

سومآموزش قرائت نماز16

یُؤاخِذُ، بارِئآموزش پایه‌ی همزه: ئ، ؤ17

الف 18 وصل،  همزه‌ی   :1 ناخوانا  حروف  آموزش  زحمت 
زینت، )ٱ، ا، ی(

مُوسی، تُؤْمِنوُا، یسْتوَِی ٱ لْأْأَعْمی

، ذِی العَْرْشِآموزش حروف ناخوانا 2: )و، ا، ی(19 وَ لا تلَبْسُِوا الحَْقَّ
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پایهمثالعنوان درسدرس

المُْقِیمِی آموزش حروف ناخوانا ۳: )و، ا، ل، ی(20 وَ  سُولَ،  الرَّ أطَِیعُوا  النُّونِ،  ذَا 
لاةِ الصَّ

ُــ21 ِــــ َــــ چهارمآموزش وقف بر: ـ

ٌـ22 ٍـــــ ًـــــ آموزش وقف بر: 

آموزش وقف بر: ه‚، ه‚، هے، هے23

آموزش وقف بر: ۀ ۀ24

آموزش حروف مقطّعه25

آموزش علامت مد26

آشنایی با رسم‌الخط: م: م، ک: ک، ر:27

آشنایی با علائم وقف: )ج، ز، ط، م(28

آموزش وقف بر: ًی آ29

پنجمخَیرٌ اطْمَأَنَّآموزش التقاء ساکنین30

آموزش وقف بر: ًا، ًی31

هفتمآداب ظاهری و باطنی تلاوت قرآن32

خوانده نشدن ا، ی در: ًا، ًی، الف زینت33

مخرج حرف »ح«34

مخرج حرف »ع«35

مخرج حرف »غ«36

مخرج حرف »ث«37

مخرج حرف »ص«38

مخرج حرف »ط«39

مخرج حرف »ذ«40

مخرج حرف »ظ«41

مخرج حرف »ض«42

وقف در آخر جمله: معمولاً قبل از کلماتی مانند: ف، و، 43
ثم می‌توان وقف کرد.

هشتم

44 ، وقف در آخر جمله و ابتدا به کلماتی مانند: )فَ، وَ، ثُمَّ
) ، لکِنَّ انَِّ

نهم

الف )همزه( وصل و حرکت آن45



121   و پرورش( وزشم آیسروردی کتاب‏های دم)مطالعه  آنروزش قمنادرست آ وش‏هایر یاعماجت یب‏هایسآ

پایهمثالعنوان درسدرس

کوتاهی و کشیدگی حرکات و تغییر معنا46
قَالَ      قالا، یصَبرُِوا      یصَبرُِ

تغلیظ و ترقیق لام در لفظ جلاله »االله«47

اظهار نون ساکن و تنوین48

3-7-1- بررسی و تحلیل جدول
به‌طورکلی می‌توان محتوای جدول را به دو بخش کلّی تقسیم نمود:

الــف( آموزش روخوانــی و روان‌خوانــی: از ردیف 1 تــا 33 جدول به آمــوزش روخوانی و 
روان‌خوانــی اختصاص‌یافته اســت. همان‌طور که از ســتون آخر جدول پیداســت؛ این محتوا در 
کتب پایه‌ی اوّل تا پنجم ابتدایی گنجانده‌شــده و در پایه‌ی ششم مطلب آموزشی جدیدی نیامده 
و به خلاصه‌ای از محتوای آموزشــی سال‌های گذشته اشاره‌شده است؛ لذا به دلیل تکراری بودن 

محتوا، اثری از کتاب پایه‌ی ششم در جدول، نیست. فرآیند آموزش به این صورت است:
پایه‌ی اوّل؛ حرکات کوتاه و کشیده، ساکن، الف زینت و تشدید

پایه‌ی دوّم؛ آموزش آ کوچک، ک، ۀ ۀ، ـًـــٍــــٌ، هاء ضمیر و اشباع آن، ءَ، ءِ، ءُ، ءًا، ءٍ، ءٌ،ء، 
پایه‌ی همزه: ئ، پایه‌ی همزه: أ

پایه‌ی سوّم؛ آموزش قرائت نماز، پایه‌ی همزه: ئ، ؤ، حروف ناخوانا )و، ا، ل، ی(
آموزش وقف بر: ـَـــِــــُـًـــٍــــٌ، ه‚، ه‚، هے، هےۀ ۀ، آموزش حروف مقطّعه، علامت مد

پایه‌ی چهارم؛ آشــنایی با رســم‌الخط: م: م، ک: ک، ر: آشنایی با علائم وقف: )ج، ز، ط، 
م(، آموزش وقف بر: ًی: آ

پایه‌ی پنجم؛ آموزش التقاء ساکنین وآموزش وقف بر: ًا، ًی
ب( آموزش تجوید: از ردیف 34 تا 48 جدول که مربوط به دوره‌ی اوّل دبیرســتان )پایه‌های 
هفتم، هشــتم و نهم( است؛ به آموزش بخشی از تجوید اختصاص‌یافته است. البته خوانده نشدن 
الف و یاء همراه با تنوین )ًا،ً ی( و روش خواندن همزه‌ی وصل )ردیف‌های 33 و 45 جدول( جزء 
محتوای روخوانی و روان‌خوانی است که در میان محتوای مربوط به تجوید قرار داده شده است. 

فرآیند آموزش به این صورت است:
پایه‌ی هفتم؛ آداب ظاهری و باطنی تلاوت قرآن، خوانده نشدن »ا«، »و«، »ی« در:ً ا،ً ی و 
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الف زینت مخرج حروف: »ح«»ع«»غ«»ث«»ص«»ط«»ذ«»ظ«»ض«.
در پایه‌ی هشتم؛ وقف در آخر جمله: معمولًا قبل از کلماتی مانند ف، و، ثم.

(، الف  ، لکِنَّ ، اِنَّ در پایــه‌ی نهم؛ وقف در آخر جملــه و ابتدا به کلماتی مانند: )فَ، وَ، ثُــمَّ
)همــزه( وصــل و حرکت آن، کوتاهی و کشــیدگی حــرکات و تغییر معنا: قَالَ     قــالا، یَصبِرُوا        

یَصبِرُ، تغلیظ وترقیق لام در لفظ جلاله »االله«، اظهار نون ساکن و تنوین.

4- آسیب‌شناسی محتوا و روش‌های آموزش قرآن
اکنون‌که چشم‌انداز کامل و روشنی از محتوای آموزشی مربوط به روخوانی و روان‌خوانی قرآن 

در اختیار قرار گرفت، از زوایای گوناگون به نقد و بررسی آن پرداخته می‌شود.
در طرّاحی و تدوین کتب درســی و روش‌هایی که برای آموزش به کار می‌رود، بهترین محتوا 

و روش، محتوا و روشی است که حدّاقل از اصول یا ویژگی‌های زیر برخوردار باشد:
۱. آموزش بیشترین مطالب در کوتاه‌ترین مدّت؛

2. استفاده از مربیان متخصص و مجرب در امر آموزش قرآن؛
۲. آموزش قرآن همگام با موقعیّت و شرایط سنی مخاطب؛

3. برخورداری محتوای آموزشــی از ســیر منطقی )هماهنگی، پیوستگی و انسجام هر درس با 
دروس قبل و بعد(؛

»4. کتاب درسی بر مبنای اهداف یادگیری مشخّص تألیف شود؛
5. در محتوای کتاب درسی فعالیت‌های یادگیری مناسب لحاظ شده باشد؛

6. فراهم آوردن زمینه‌های ایجاد انگیزه در دانش آموزان )نیک نفس،1392: 125(.
همان‌طور که از ســیر ارائه‌ی محتوای آموزشــی کتب قرآن پیداست و همچنین بنا بر محتوا و 
روش‌هایــی که در ادامــه به آن‌ها خواهیم پرداخت، اصول یا ویژگی‌هــای بالا در تدوین محتوای 
کتــب قرآن به‌طور کامل رعایت نشــده اســت. برای تبیین این اصول و اثبــات عدم هماهنگی و 
رعایت آن‌ها در تألیف و تدوین کتب قرآن درســی، هرکدام از آن‌ها جداگانه بررســی می‌شــود. 

اینک به برخی از این آسیب‌ها اشاره می‌شود:

4-1- عوارض ناشی از طولانی بودن دوره آموزش قرآن
در گذشته بسیاری از کودکان در سنین قبل از مدرسه و در مکتب‌خانه‌های قدیم آموزش قرآن 



123   و پرورش( وزشم آیسروردی کتاب‏های دم)مطالعه  آنروزش قمنادرست آ وش‏هایر یاعماجت یب‏هایسآ

را در دوره‌های کمتر از یک سال می‌گذراندند و روخوانی قرآن را در این مدت کم فرامی‌گرفتند؛ 
اما با تغییرات نظام آموزشــی پس از پیروزی انقلاب و گنجاندن درس قرآن در برنامه‌ی درســی، 
مکتب‌خانه‌ها به‌مرورزمان تعطیل شــد و امروز فقط خاطره‌ای از آن‌ها به یاد مانده است. همچنین 
فعّالیت‌های مختلف قرآنی در ارگان‌های دولتی و تشــکّل‌های مردمی توسعه پیدا کرد و کتاب‌ها 
و نرم‌افزارهای بســیاری برای آموزش و ترویج قرآن تولید شــد. طبق جســتجویی که انجام‌شــده 
اســت، فقط بالغ‌بر 100 جلد کتــاب مختلف در زمینه‌ی آموزش روخوانــی و روان‌خوانی تألیف 
شــده اســت. اســاتید و معلّمان برای آموزش قرآن روش‌های جدید و مبتنی بر علوم روز، ابداع 
کرده‌اند؛ امّا چون آموزش‌وپرورش از این روش‌ها و تجربه‌های موفّق اساتید و معلّمان قرآن استفاده 
نکرده، در امر آموزش قرآن موفّق نبوده اســت. پژوهش‌های میدانی و مشــاهده وضعیت موجود، 
مانند گنجاندن واحد درسی روخوانی قرآن در دانشگاه‌ها، آزمون‌ها و آموزش‌های ضمن خدمت 
روخوانــی قرآن برای کارمندان دولت و ... دلایل گویایی برعــدم موفّقیّت آموزش قرآن در نظام 
آموزشــی کشــور اســت. تاکنون چند مرحله در محتوای کتب و روش‌های آموزش قرآن درسی 
تجدیدنظر شــده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود آموزش محتوای روخوانی و روان‌خوانی 5 
ســال طول می‌کشد و 3 ســال نیز برای آموزش بخشی از تجوید صرف می‌شود. این سیر طولانی 
مورد تأیید هیچ‌یک از اســاتید قرآنی نیست و آسیب‌های مختلف اجتماعی به خاطر طولانی شده 
رونــد آمــوزش قرآن در آموزش‌وپرورش متوجه دانش آموزان می‌شــود که می‌توان به خســتگی، 
تکراری بودن مطالب آموزشی در پایه‌های مختلف و ... اشاره نمود؛ درحالی‌که در دارالقرآن‌های 
آموزش‌وپرورش همین محتوا در ســه ترم 15 جلســه‌ای آموزش داده می‌شــود. نویسندگان کتب 
قــرآن هیچ دلیلی برای طولانی کردن مســیر آموزش قرآن، ذکر نکرده‌اند؛ و همچنان این ســؤال 
بی‌جواب مانده است که چرا محتوا و روش‌های علمی جدیدی که اساتید و معلّمان پس از سال‌ها 
تجربه و تلاش به آن رســیده‌اند، در آموزش‌وپرورش به آن بی‌توجهی و بی‌مهری واقع‌شده است؟ 
روش‌هایی که در آن‌ها، بیشــترین محتوا را در کمترین زمان و به بهترین شکل، آموزش می‌دهند 

و ما در ادامه به معرّفی این روش‌ها خواهیم پرداخت.

4-2- عدم تناسب محتوا و روش‌های آموزش با موقعیت و شرایط سنی و اجتماعی 
مخاطب

یکــی از نکات حائز اهمّیت که در مباحث تعلیم و تربیت خیلی به آن پرداخته‌شــده اســت، 
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تناســب محتوا و روش‌های آموزش و برخوردها، متناســب با موقعیت و شرایط اجتماعی مخاطب 
اســت. اهمّیت این مســئله به‌اندازه‌ای است که در ســیره‌ی پیامبر اکرم )ص( و اهل‌بیت )ع( بر 
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عاملی،1409 ق: 21: 486(؛ آن‌کس که نزد او کودکی هســت باید در پرورش او کودکانه رفتار 
کند.
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اســت؛ آنچه در آن افکنده شــود، می‌پذیرد. ازاین‌رو، پیش از آن‌که دلت سخت گردد و خِرَدَت 
سرگرم شود، به تربیت تو همّت گماشتم.

یکــی از مباحثی کــه موردتوجه عمیق و دقیق متصدیان تعلیم و تربیت دینی قرارگرفته، رشــد 
تفکر دینی است. به‌یقین با شناخت هرچه بیشتر ویژگی‌های تفکّر دینی دانش‌آموزان است که راه 
برای گزینش روش‌های مناســب آموزش دینی هموار خواهد شــد. همچنین مؤلّفان کتب دینی و 
قرآن و متصدیان آموزش‌وپرورش بدون تســلّط بر یافته‌های روان‌شناسی، نخواهند توانست در امر 
آموزش دینی و قرآنی دانش‌آموزان، موفّقیّتی در خور تحســین و تقدیر کســب کنند و به اهداف 
موردنظر در آموزش قرآن و دین دســت یابند. ســال‌های بســیاری است که کشــورهای موفّق و 
پیشرفته، محتوای درسی و روش‌های آموزش در دستگاه‌های آموزشی خود را بر اساس نظریّه‌های 
روان‌شناسی و متناسب با مراحل رشد و تکامل هوش، تدوین می‌کنند و عموم معلّمان پذیرفته‌اند 
که مواد درسی باید متناسب با سن و درک دانش‌آموزان و شرایط اجتماعی آنان باشد. در کشور ما 
نیز برای بسیاری از دروس این اتفاق رخ‌داده است و نویسندگان کتب درسی و معلمان به اهمّیت 
این مســئله پی برده‌اند؛ اما وقتی نوبت به درس قرآن و تعلیمات دینی می‌رســد، معمولًا این نکته 
فراموش می‌شــود و به‌عنوان دروس فوق‌برنامه به آن‌ها نگاه می‌کنند؛ بنابراین لازم است در تدوین 
برنامه آموزش قرآن به سایر جنبه‌های اجتماعی و روان‌شناختی کودکان و نوجوانان توجه و اهتمام 

شایسته صورت گیرد.
در تمام محتوای آموزشــی کتب قرآن حتی یک مورد هم نمی‌یابیم که مطالب درســی برای 
دانش‌آموز دبســتانی عینی شده یا برای انتقال محتوا از مظاهر زندگی اجتماعی و طبیعت ملموس 
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اطراف دانش‌آموز استفاده‌شده باشد. نکته‌ی جالب توجّه این است که وقتی به محتوای کتب اوّل 
و دوّم ابتدایی نگاه می‌کنیم، داستان‌ها و پیام‌های قرآنی تصویرسازی و عینی شده‌اند و دانش‌آموز 
تصویــر خوانی می‌کند، امّــا برای آموزش روخوانی قرآن که مهم‎تریــن هدف در دوره‌ی ابتدایی 
اســت، این مهم رعایت نشده است. شاید به‌ندرت معلّمان توانمندی در روش‌های آموزشی خود 
به اصل عینیت‌بخشــی به محتوای آموزشــی، توجّه داشته باشند! اما زمانی این مهم فراگیر خواهد 
شــد که ابتدا اصل عینیّت بخشــی در محتوای کتب قرآن وارد شود و سپس روش تدریس آن به 
معلّمان تسرّی یابد. به‌عنوان‌مثال می‌توان برای آموزش همزه‌ی وصل به دانش‌آموزان مقطع ابتدایی 
و چگونگــی وصل کردن حرف قبل از آن به حرف بعدازآن، به همزه‌ی وصل شــخصیّت داد و 
بــه دانش‌آموزان گفت که جناب همــزه‌ی وصل خیلی مهربون و فداکاره و وقتی حرفی پشــت 
ســرش قرار بگیره بهش میگه عزیزم من می‌خوام تو رو با حرف بعد از خودم آشــنا کنم ... استاد 
احمدرضا محســنی همزه‌ی وصل را در قالب مســابقه‌ی بپر و نپر بــه قرآن‌آموز، آموزش می‌دهد 

)رک: محسنی،  1397: 95(.

4-3- عدم رعایت سیر منطقی در ارائه‌ی محتوای کتب
همان‌طور که از جدول مربوط به محتوای آموزشــی کتب 9 گانه ی قرآن پیداســت هیچ‌گونه 
پیوســتگی و انســجامی بین درس‌های هر کتاب و بین محتوای کتاب‌های قرآن با یکدیگر وجود 
نــدارد. به‌عنوان‌مثال الف زینت که جزء حروف ناخوانا اســت در کتاب قرآن پایه‌ی اوّل آموزش 
داده می‌شــود، درحالی‌که جایگاه آموزش حروف ناخوانا پس از تنوین است. یا جایگاه آموزش 
همــزه‌ی وصل هم‌زمان با آمــوزش الف و لام )آل( تعریف اســت، درحالی‌کــه آموزش آن در 
پایه‌ی نهم انجام می‌شــود. نکته‌ی بســیار مهمّی که همین‌جا باید به آن اشــاره‌کنیم این است که 
مگر همزه‌ی وصل جزء محتوای روان‌خوانی نیســت که به کتاب پایه‌ی نهم منتقل‌شــده اســت؟ 
به‌عبارت‌دیگــر آخرین جورچین روخوانی و روان‌خوانی قرآن در پایه‌ی نهم کامل می‌شــود؛ زیرا 
هنوز دانش‌آموز روش خواندن همزه‌ی وصل هنگامی‌که در ابتدای کلام قرار گیرد را نمی‌دانست 

و در پایه‌ی نهم آن را فراگرفت.
 حداکثــر زمانــی که برای آمــوزش محتوایی کــه در کتاب‌های نه‌گانه‌ی پایــه‌ی اوّل تا 9 ام 
گنجانده‌شــده، برای یک کلاس با دانش‌آموزان ضعیف، بیشــتر از 40 جلسه‌ی یک‌ساعته طول 
نمی‌کشــد و فقط زمانی قرآن آموز این محتوا را به‌خوبی یاد خواهد گرفت که فرآیند آموزش این 
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محتوا بیشــتر از یک ســال به طول نینجامد و این دقیقاً همان روشی اســت که در دارالقرآن‌های 
آموزش‌وپرورش و تمام مؤسّســات و کلاس‌های قرآن خارج از آموزش‌وپرورش انجام می‌شــود. 
طولانی کردن فرآیند آموزش یا فاصله انداختن بین محتوای درســی که باید در یک یا دو جلســه 
تدریس شــود، باعث می‌شــود دانش‌آموز مطالب را فراموش کند یا نتواند بین آن‌ها ارتباط برقرار 
کند. به‌عنوان‌مثال آموزش پایه‌های همزه در یک جلسه امکان‌پذیر است درحالی‌که بخشی از آن 
در کتاب پایه‌ی دوّم و بخشــی دیگر در کتاب پایه‌ی ســوّم آمده است یا زمان لازم برای آموزش 
انواع وقف، حدّاکثر ســه جلسه‌ی پی‌درپی بیشتر نیست درحالی‌که بخشی از آن در کتاب پایه‌ی 

سوّم، بخشی در کتاب پایه‌ی چهارم و بخشی هم در کتاب پایه‌ی پنجم آمده است.
وقتی به پیشــینه‌ی آموزش قرآن مراجعه می‌شــود، در هیچ‌یــک از دوره‌ها آموزش روخوانی و 
روان‌خوانی و بخشــی از تجوید قرآن 9 سال طول نکشیده است. همچنین در تمامی بیش از 100 
عنوان کتابی که تاکنون توسّط اساتید قرآنی جهت آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن نوشته‌شده 
حتــی یک مورد از آن‌ها فرآیند آموزش را تا این اندازه که در کتب درســی طولانی شــده، طول 
نداده‌اند. اتّفاق نا خوش‌آیندی که در تدوین محتوای آموزشــی روخوانی و روان‌خوانی و بخشی 
از تجوید قرآن افتاده دقیقاً شبیه به این می‌ماند که در تدوین کتب ریاضی، در پایه‌ی اوّل ابتدایی، 
اعداد به دانش‌آموز آموخته شــود و سپس تا پایه‌ی هفتم چهار عمل اصلی )جمع، تفریق، ضرب 
و تقســیم( را یاد بگیرد و از طرفی بین آموزش همین چهار عمل اصلی هم آن‌قدر فاصله بیفتد که 
دانش‌آموز آن‌ها را فراموش کند؛ و بعدازآن تا پایه‌ی دهم با همین آموخته‌ها ســرگرم شــود و وارد 

مباحث بعدی ریاضیّات مثل جذر و کسر و معادلات و چگونگی حل مسائل ریاضیّات نشود.

4-4- عدم استفاده از مربیان متخصص و مجرب
یکی از مشــکلات آموزش قــرآن در آموزش‌وپــرورش، عدم اســتفاده از مربیان متخصص، 
مجرب و کارآمد است. در بسیاری از مدارس درس قرآن مورد بی‌مهری قرارگرفته و به‌عنوان امور 
فوق‌برنامه و پژوهشی و دروس دسته دوم و سوم تلقی می‌شود. بر این اساس در بسیاری از مدارس 
درس قرآن به‌عنوان درس تخصصی که آموزش آن نیاز به تخصص ویژه دارد، نگاه نمی‌شود و از 
همان معلم دروس دیگر استفاده می‌شود و در بسیاری از موارد شاهدیم که حتی مربیان قرآن خود 
نمی‌توانند قرآن را به‌طور صحیح بخوانند! تا چه رســد به اینکه بخواهند آن را آموزش دهند! همین 
مسئله باعث شده که متأسفانه دانش آموزان ما 12 سال درس قرآن دارند، اما پس از گرفتن دیپلم 
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توانایی روخوانی قرآن را ندارند. )رک: نباتی، 1379(

5. راهکارهای پیشنهادی برای آموزش قرآن
با توجه به وجود آسیب‌های زیاد در امر آموزش قرآن چند راهکار برای ارتقا و تقویت آموزش 

قرآن پیشنهاد می‌شود:
5-1- برنامه‌ریزی برای آموزش قرآن در دوره پیش‌دبستانی و کلاس اول

زمــان آموزش روخوانــی و روان‌خوانی در محتوای کتاب‌های فعلی بســیار طولانی اســت، 
درحالی‌که حدّاکثر زمان لازم برای آموزش محتوای روخوانی بیش از یک سال تحصیلی نیست و 
بهترین زمان برای آموزش روخوانی، پیش‌دبستانی و کلاس اوّل ابتدایی است؛ به‌عبارت‌دیگر اگر 
ساختار سیستم آموزشی به‌گونه‌ای تغییر کند که قبل از ورود به دبستان، دانش‌آموز به سواد قرآنی 
دســت یابد و از بدو ورود به دبستان به آموزش مفاهیم پرداخته شود؛ اهداف موردنظر در آموزش 

قرآن حاصل خواهد شد.
بــا نوآوری‌هایی که برخی معلّمان و اســاتید باتجربه و متخصّص، در حوزه‌ی آموزش قرآن به 
ثمر رســانده‌اند، اکنون این ظرفیت وجود دارد که همه‌ی کودکان در دوره‌ی پیش‌دبستانی به این 
توانایی دست یابند که هرجای قرآن را به‌راحتی و زیبایی بخوانند و علاوه براین به فهمی کودکانه 
از قرآن دســت یابند. در حال حاضر در مراکزی مانند مهدالرّضا )ع( در آســتان قدس رضوی و 
برخی از دارالقرآن‌ها و مهدها و پیش‌دبستانی‌هایی که رویکرد قرآنی دارند، با استفاده از روش‌های 
نوینی که گفته شد، آموزش قرآن به بهترین وجه صورت می‌گیرد. امّا زمانی این امر فراگیر خواهد 
شد که عزمی جدّی در نهادهای آموزشی و مخصوصاً آموزش‌وپرورش ایجاد شود که با تغییر در 
ســاختارها و محتوای حاکم بر نظام آموزشــی خود به این سطح از توانمندی و پیشرفت برسند که 
تمام کودکان این مرزوبوم، قبل از ورود به پایه‌ی اوّل دبستان سواد خواندن قرآن را فراگرفته باشند.

5-2- برنامه‌ریزی درسی بر اساس شرایط سنی، اجتماعی و رشد عقلی دانش‌آموزان
مواد آموزشی و برنامه‌ریزی درســی باید با میزان رشد عقلی و اجتماعی دانش‌آموز هماهنگ 
باشــد و بر اساس رغبت‌ها و نیازهای مختلف فردی و اجتماعی آنان تهیّه گردد. محتوای آموزش 
و تدریس در ســال‌های اولیه‌ی تحصیل باید متّکی و مبتنی بر محسوسات دانش‌آموز باشد، بدین 
معنی که نویسندگان محتوای آموزشی و معلّمان باید دروس را محسوس و عملی سازند و از طرح 
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مطالب انتزاعی و استدلال‌های خشــک و غیرملموس دوری کنند. درحالی‌که در مقطع هفتم تا 
نهم باید مقدّمات تفکّر انتزاعی آماده‌شده و در مقطع دهم به بعد باید دانش‌آموز را کمک کرد تا 
بدون توسّــل به پدیده‌های محسوس مسائل منطقی را حل کند. کودک در سنین 7 تا 12 سالگی 
دارای تفکّر عینی اســت. از درک مفاهیمی که شکل دیداری و قابل‌درک دارند، لذّت می‌برد و 
از مفاهیم ذهنی گریزان است. ازاین‌رو باید مفاهیم را برای فراگیران عینی و مشهود نمود، در غیر 
این صورت، تدریس ناموفّق بوده و حاصلی جز دلسردی نخواهد داشت. حتّی در آموزش مفاهیم 
عینی اســتفاده از تجربه‌ی مســتقیم با مصداق‌های آشکار، ضروری اســت )انوشه پورو دیگران، 
1386: 32(. اســتعدادهای دانش‌آموز برای شناختن اوضاع جهان خارج باید بیدار و تربیت شود، 
به‌این‌ترتیب که مطالب درســی با مظاهر زندگی و اشــیای موجود در محیط خاص او مرتبط شود. 
به‌عنوان‌مثال استاد احمدرضا محسنی در تدوین و نگارش محتوای آموزشی و روش تدریس خود 
این مهم را موردتوجه قرار داده و از اشــیایی مثل طناب، عصا، موتور و از حیواناتی مثل گاو، آهو 
و شــغال و پرندگانی مثل جوجه و کلاغ و انسان‌ها مثل پدربزرگ و مادربزرگ، پدر و مادر، بچّه 

و ... استفاده نموده است )محسنی، 1388: 92-7(.
بر اساس مطالعات روان‌شناسی تأثیر محیط و فرهنگ موجود با چگونگی رشد و تکامل رابطه 
مســتقیم دارد؛ بنابراین لازم است تا در حد امکان بتوانیم محیط‌های مناسب جهت رشد طبیعی و 
ســالم کودکان و نوجوانان ایجاد کنیم. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هر سنّی از کودک چه 
انتظاری باید داشــت و هر ســنّی با چه نمونه‌های رفتاری، نظریّات، امیال، گرایش‌ها و نیازهایی 
مشــخّص می‌شوند تا محتوای دروس و نیز امور مربوط به آموزش‌وپرورش دینی و روش‌های ارائه 
و پیاده نمودن آن‌ها به‌درســتی اتّخاذ گردند و موفّقیت مطلوب و شــیرینی را به دنبال داشته باشند 

)رک: باهنر، 1378: 78(.

5-3- استفاده از مربیان متخصص و کارآمد
در حــال حاضر آموزش قــرآن در مقطع ابتدایی بر عهده معلم پایه اســت و معلمان ابتدایی با 
لهجــه فارســی، قرآن را به دانش‌آمــوزان می‌آموزند. در مقطع ابتدایی یکــی از مهم‌ترین راه‌های 
جذب دانش‌آموزان به قرآن، اســتفاده از صوت و لحن زیبا و خواندن قرآن با لحن عربی اســت. 
دانش‌آموزی که یاد بگیرد قرآن را با لحن عربی بخواند، با قرآن مأنوس می‌شود و از خواندن قرآن 

لذّت می‌برد.
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یکی از اقدامات خوبی که طی سال‌های گذشته در آموزش‌وپرورش کشور انجام‌شده است، 
اســتفاده از مربیان و معلمان تخصصّی برای درس ورزش، مربیان تخصصی بهداشــت و همچنین 
جذب مربیان تخصصی مشــاوره بوده اســت. خوشبختانه در ســال 1390 استخدام 5000 نیروی 
آموزش‌دیده قرآن مورد تصویب دولت قرار گرفت و بسیاری از قاریان قرآن جذب آموزش‌وپرورش 
شدند و مدارس قرآنی در کشور شکل گرفت و تا حدودی این نقیصه جبران شد. چنانچه این اقدام 
مبــارک برای درس قرآن ادامه یافته و مربیان تخصصی قرآن به‌قدر کفایت جذب آموزش‌وپرورش 
شــوند، تحول اساسی در آموزش قرآن ایجاد خواهد شــد. به‌عنوان راهکار می‌توان مربیان قرآن را 
از میان فارغ‌التحصیلان رشــته‌های علوم قرآنی و تفسیر دانشــگاه علوم و معارف قرآن و قاریان و 

حافظان قرآن گزینش کرد.

5-4- استفاده از روش‌های نوین و مؤثر در آموزش قرآن
اولیــن گام در آمــوزش قرآن، تدوین محتوایی مناســب همراه با روش‌های آموزشــی مطلوب 
اســت تا قرآن آموز را در مدّت کوتاهی به نتیجه برســاند. طبق جستجویی که نگارنده انجام داده 
تاکنون بیش از 100 عنوان کتاب پیرامون آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن تألیف شــده است. 
محتــوای کلّــی تمام کتاب‌ها تقریباً مشــابه و نزدیک به هم و برگرفته از محتوا و روش ســه تن از 
اساتید و معلّمان برجسته‌ی قرآن )استاد محمدرضا شفیعی مؤمن، استاد احمدرضا محسنی و استاد 
محمدعلی لسانی‌فشــارکی( است. تفاوت‌های قابل توجّهی در شیوه‌ی تدوین محتوا و روش‌هایی 
که برای آموزش به‌کاررفته، وجود دارد که همین تفاوت‌های روشــی بر اعتبار و اهمّیت برخی از 

محتواها و روش‌ها افزوده و مورد استقبال جامعه‌ی قرآنی قرارگرفته‌اند.
روش‌هــای مختلفی بــرای آموزش قرآن وجود دارد که دو روش مهم، یکی مبتنی بر مشــافهه 
و اســتماع و تکرار و تمرین اســت و دیگری که معمولًا از آن برای آموزش افراد باســواد استفاده 
می‌شود، مبتنی بر بیان قواعد تعمیم‌پذیر است که درواقع فراگیر، با شناخت صامت‌ها و مصوّت‌ها 
و تفکیــک هجاها و یک ســری قواعد در مــورد حروف ناخوانا و ... و بــا تعمیم این آموخته‌ها 
به‌سرعت می‌تواند تمام کلمات قرآنی را بخواند و پس از مدّتی تمرین و تکرار، قرآن را به‌صورت 

روان قرائت نماید )شفیعی مؤمن، 1395: 6(.
روش اول بیشــتر در قدیم رایج بوده اســت و معمولًا در مکتب‌خانه‌ها از این روش که در نوع 
خود کارآمد هم بود، اســتفاده می‌شده است و البته چند سالی است که این روش توسّط تعدادی 
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از معلّمان دلســوز قرآن با نگاهی علمی و نو احیاشده است؛ اما هنوز آن‌چنان‌که شایسته است در 
نظام آموزش‌وپرورش به این روش‌ها توجّهی نشده است. در ادامه این روش‌ها معرّفی می‌شوند:

5-4-1-آموزش روخوانی قرآن با لهجه‌ی عربی
 اســتاد »محمدرضا شفیعی‌مؤمن« از اساتید با تجربه و از قاریان برجسته کشوری بوده که بیش 
از 20 سال است که ایشان در مدارس امام رضا علیه‌السلام و مراکز آموزش عالی در مشهد مقدّس، 
مشــغول تدریس هستند. استاد با استفاده از تجربه‌ی چندین ســاله‌ی تدریس قرآن، در سال 1383 
کتــاب »آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن با لهجه و رســم‌الخط عربی« را به چاپ رســاند که 
مورد اســتقبال مراکز قرآنی قرارگرفته و اکنون به چاپ بیستم رسیده است. این کتاب با همان روش 
تعمیم‌پذیر و به‌صورت تفکیک کلمات و هجاها و البتّه مبتنی بر لحن عربی است که در نوع خود، 
کار بدیع و تازه‌ای به شمار می‌رسد. قرآن آموز با این روش، قرآن را با لحن عربی آموخته و به‌راحتی 
آماده برای آموزش تجوید و قرائت قرآن خواهد شد. البته لازم به ذکر است که مربّی در این روش، 
باید مســلّط به لحن عرب و ویژگی‌های آوایی زبان عربی باشد تا به‌درستی بتواند روخوانی قرآن را با 
لحن عربی به فراگیران آموزش دهد )رک: شــفیعی مؤمن،  1395: 7(. درحال حاضر محتوای این 
کتاب در بیشتر دارالقرآن‌های آموزش‌وپرورش و بسته به سطح کلاس در یک تا دو ترم 15 جلسه‌ای 

تدریس می‌شود و پس از گذراندن این دوره، قرآن آموزان وارد کلاس تجوید می‌شوند.

5-4-2-استفاده از شیوه سمعی کلامی
 دکتر »محمدعلی لسانی فشارکی« از اساتید متخصص در رشته‌ی علوم قرآن و حدیث است 
که بیش از 20 سال سابقه در تدریس علوم قرآنی و ادبیات عرب دارد و دارای آثار بسیاری در این 
حوزه است. یکی از آثار ایشان کتاب آموزش زبان قرآن است که استاد در این کتاب آموزش قرآن 
بر اســاس قواعد تعمیم‌پذیر و از روی نســخه‌ی مکتوب را رد می‌کند و بر این باور است آموزش 
قرآن باید ســمعی-کلامی )بشــنو- بگو( باشد؛ زیرا که ســیره‌ی پیامبر )ص( مبتنی بر مشافهه و 
استماع و تکرار و تمرین بوده است. ایشان معتقد است که موفّقیّت‌های چشمگیر صدر اسلام در 
امر تعلیم و ترویج قرآن درگرو همین نکته‌ی اساســی بوده است که آموزش قرآن بر پایه‌ی آموزش 
»زبان« قرآن قرار داشــته و از ابتدا، بدون هیچ پیرایه‌ای خود قرآن به قرآن آموزان عرضه می‌شــده 
اســت. متن درســی آموزش زبان قرآن مطابق الگــوی تعلیمی پیامبر اکــرم )ص(، حزب مفصّل 
)سوره‌های قاف تا ناس( است. اگر در تعلیم قرآن، این قسمت از قرآن کریم آموزش داده نشود، 
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طرح تعلیم قرآن ناموفّق خواهد بود و هراندازه از این متن درســی دور بشــویم، از متن و اســاس 
تعلیم قرآن دور شــده‌ایم. نکته‌ی مهم دیگر این است که شیوه‌ی آموزش قرآن »سمعی-کلامی« 
یا »گوشی- زبانی« است و به‌هیچ‌وجه در ابتدای تعلیم از چشم استفاده نمی‌شود بلکه چشم بعد 
از انس گرفتن گوش و زبان به آموزش هر قســمت از آیات و سور قرآن می‌تواند به همراهی بیاید 
و یا اینکه حتّی تا آخر در کار نیاید. توجّه به ماهیت آموزش قرآن بسیار مهم است. سیر و جریان 

آموزش قرآن در اسوه‌ی حسنه چنین است:
»زبان معلّم << گوش متعلّم << زبان متعلّم << گوش معلّم << زبان معلّم << گوش متعلّم

در این نظام آموزشــی بی‌ســواد و باسواد مساوی هســتند و ازنظر آموزشی در یک سطح‌اند و 
هرگاه هریک از این دو قرآن آموز بخواهند و ابراز تمایل کنند که از نســخه‌ی مکتوب اســتفاده 
کنند، نحوه‌ی استفاده از آن را نیز به‌طور هم‌زمان به هر دو یاد می‌دهیم. اساس کار سمعی است 
و ازآنجاکه گوش دروازه‌ی قلب اســت، تعلیم قرآن با روش ســمعی، تعلیمی قلبی می‌شود و قرآن 
آموز را از برکات آن بهره‌مند و برخوردار می‌گرداند )لسانی فشارکی و غفاری، 1390: 21-15(.

5-4-3-استفاده از روش قصه‌گویی و سمبلیک
 دکتر احمدرضا محســنی از معلّمان دلسوز قرآن و از پیشکسوتان عرصه‌ی فعّالیت‌های قرآنی 
در آموزش‌وپرورش اســت که نزدیک به 40 ســال از عمرش را برای آموزش قرآن به کودکان ۳ تا 

11 سال یعنی از مهدکودک تا پایان مقطع ابتدایی، صرف نموده است.
همان‌طور که قبلًا اشاره‌شــده دو رویکرد در آموزش قــرآن وجود دارد. یکی رویکرد جزء به 
کل )بیان قواعد تعمیم‌پذیر( و دیگری رویکرد کل به جزء )مشافهه، استماع و تکرار و تمرین( که 
استاد احمدرضا محسنی بر اساس هر دو رویکرد محتوا و روشی را ابداع کرده است که در آستان 
قدس به نام مهدالرّضا علیه‌الســام و درجاهای دیگر به نام مکتب‌الرّضا علیه‌السّــام یا خانه‌های 
بهشــت معروف و در حال اجراست. با توجّه به اینکه روش استاد محسنی و محتوای آموزشی آن 
مبتنی بر اصول علمی و روان‌شناسی رشد طرّاحی و تدوین‌شده است، علاوه بر داخل کشور، در 

5 کشور دیگر نیز با استقبال مواجه شده است و در حال اجرا است.

5-4-3-1- رویکرد جزء به کل
در این رویکرد ابتدا حروف، بعد ترکیبات، بعد آیه و ســوره آموزش داده می‌شود. سه شیوه‌ی 

اجرایی برای آموزش با این رویکرد وجود دارد:
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1. روش فرمولیــک: در این روش قرآن آمــوز باید قاعده یا فرمول حفظ کند. این روش برای 
دوره‌ی ابتدایی کاملًا مردود است که قبلًا در مراحل رشد و تکامل هوش به آن پرداخته شد.

2. روش ســمبلیک: در این روش به حروف و کلمات شــخصیت داده می‌شود و به این بهانه 
ذهن قرآن آموز از کلاس بیرون برده می‌شود. )مادربزرگ‌ها: »ص ض ط ظ غ ق خ ر« که همان 
حروف درشت و پرحجم هستند، سرسری‌ها: »ق ط ب ج د« که همان حروف قلقله‌اند و ...(.

۳. روش قصه‌گویی: بهترین روش برای آموزش قرآن در مقطع پیش‌دبستانی و ابتدایی تلفیقی 
از روش ســمبلیک و قصّه‌گویی است؛ زیرا آموزش مســتقیم به کودک همانند نصیحت مستقیم 
به جوان است که تأثیرگذار نیست. لذا آموزش باید غیرمستقیم و متناسب با زبان مخاطب باشد.

اســتاد احمدرضا محســنی برای آموزش قرآن همین روش را برگزیده به این صورت که فرآیند 
آموزش طی سه مرحله انجام می‌شود:

1. معلم قصّه می‌گوید، نمایش اجرا می‌کند و سرود می‌خواند و از این راه به محتوای آموزشی 
عینیت بخشیده و آن را برای قرآن آموز ملموس می‌نماید. همچنین قصّه‌ها و نمایش‌ها در محتوای 

کتاب تصویرسازی شده است.
2. قرآن آموزان مطالب آموخته‌شده را در کتاب کار رنگ‌آمیزی می‌کنند.

۳. قرآن آموز مطالب آموخته‌شده را از کتاب قرآن می‌خواند.
»این محتوا برای ســه ترم برنامه‌ریزی‌شده، در حد هر ترم 27 جلسه‌ی 45 دقیقه‌ای که معمولًا 
تعطیلات و وقت‌های غیر پیش‌بینی را اگر کسر کنید 20 جلسه‌ی مفید در هر ترم خواهید داشت. 
در هر جلســه 20 دقیقــه‌ی اوّل به تدریس و 25 دقیقه‌ی باقی‌مانــده را قرآن آموزان بخش مربوط 
به درس را رنگ‌آمیزی می‌کنند. در پایان کلاس دو تکلیف به قرآن آموزان داده می‌شــود: یک 
تکلیف رنگ زدنی و یک تکلیف روخوانی که باید در منزل یا کلاس انجام دهند« )محســنی، 

.)4 :1395

5-4-3-2- رویکرد کل به جزء
همچنین اســتاد احمدرضا محسنی جزء 30 ام قرآن را در مجموعه‌ای 15 جلدی همراه با لوح 
فشرده‌ی تصویری منتشر کرده که این مجموعه اوّلین ترجمه یا فهم کودکانه‌ی قرآن است. در این 
مجموعه، ضمــن آموزش صحیح حفظ کلمات، عبارات و آیات قرآن کریم و مفهوم کودکانه‌ی 
آن‌ها، به‌صورت غیرمستقیم روخوانی قرآن کریم نیز آموزش داده می‌شود. در این مجموعه، قرآن 
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آمــوزان با روش کدگذاری همراه با تصویر خوانی، قرآن را می‌آموزند. تصاویر و علائم قراردادی 
که برای آموزش در نظر گرفته‌شده از سه ویژگی مهم برخوردار است:

الف( مفهوم کودکانه دارند.
ب( نزدیک به مفهوم هستند.

ج( آسان و روان‌اند و به‌راحتی وارد ذهن قرآن آموز می‌شوند.

6. نتایج 
این تحقیق به دنبال ارائه‌ی چشــم‌انداز روشنی از محتوا و روش‌های آموزشی کتب قرآن است 
که به آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن اختصاص‌یافته و با نگاهی علمی به نقد و بررسی آن‌ها 
پرداخته اســت و راهکارهایی در ســطح خود، ارائه داده اســت. نتایج ذیل از بررسی در موضوع 

کتاب‌های درسی آموزش‌وپرورش حاصل‌شده است:
1. علیرغم زمان و محتــوای قابل‌توجه دروس قرآن، اهداف موردنظر در آموزش قرآن حاصل 
نشــده است و بیشــتر دانش‌آموزان پس از گرفتن دیپلم، با قرآن آشــنایی لازم را نداشته و حتّی به 
روخوانی قرآن تســلّط کافی ندارند. گرچه رویکردها و اهداف مناســبی بــرای آموزش قرآن در 
ســال‌های اخیر در نظر گرفته‌شده است، اما ساختارها، محتوا و روش‌های موجود دانش‌آموزان را 

به اهداف موردنظر در آموزش قرآن نمی‌رساند.
2. آســیب‌ها و عوامل کلی عدم توفیــق در امر آموزش قــرآن در آموزش‌وپرورش عبارت‌اند 
از چهار عامل مهم ســاختارهای نادرســت حاکم بر آموزش قرآن، محتوای آموزشــی نامناسب، 

روش‌های آموزشی نامناسب و ناکارآمد و استفاده از مربیان ناکارآمد و غیرتخصصی.
3. آسیب‌های محتوایی و روشی آموزش قرآن عبارت‌اند از: طولانی بودن زمان آموزش نسبت 
به محتوای آموزشــی کم، عدم تناســب محتوا و روش‌های آموزش با موقعیت و شرایط اجتماعی 
و ســنی مخاطب، عدم رعایت ســیر منطقی در ارائــه‌ی محتوای کتب، عدم اســتفاده از مربیان 

متخصص و مجرب و ...
4. راهکارهای پیشــنهادی برای آموزش قرآن در ایــن پژوهش عبارت‌اند از: برنامه‌ریزی برای 
آموزش قرآن در دوره پیش‌دبســتانی و کلاس اول، برنامه‌ریزی درسی بر اساس شرایط اجتماعی، 
ســنی و رشد عقلی دانش آموزان، اســتفاده از مربیان متخصص و باتجربه، استفاده از روش‌های 
نوین و مؤثر درآموزش قرآن مانند آموزش روخوانی قرآن با لهجه‌ی عربی، استفاده از شیوه سمعی 
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کلامی، استفاده از روش قصه‌گویی و سمبلیک و ...
5. زمان آموزش روخوانی و روان‌خوانی در محتوای فعلی بســیار طولانی اســت، درحالی‌که 
حدّاکثر زمان لازم برای آموزش محتوای روخوانی بیش از 2 سال تحصیلی نیست و بهترین زمان 
برای آموزش روخوانی، پیش‌دبســتانی و کلاس اوّل ابتدایی اســت؛ به‌عبارت‌دیگر اگر ســاختار 
سیستم آموزشــی به‌گونه‌ای تغییر کند که قبل از ورود به دبستان، دانش‌آموز به سواد قرآنی دست 
یابد و از بدو ورود به دبســتان به آموزش مفاهیم پرداخته شــود؛ اهداف موردنظر در آموزش قرآن 

حاصل خواهد شد.
6. موفقیت در امر آموزش قرآن و رهایی از آســیب‌های موجود در گروی اصلاح و بازنگری 
در ساختارهای نادرست حاکم بر آموزش قرآن و تدوین محتوا و روش‌های آموزش قرآن بر پایه‌ی 
اصول علمی و تجربیات موفّق اســاتید و معلّمان قرآن، اســت. برای رســیدن به این مهم توجّه به 

راهکارهای زیر لازم و ضروری است:
- جامعیّت‌بخشی به محتوای آموزشی کتب قرآن و معارف اسلامی؛

- عینیّت‌بخشی به محتوای آموزشی کتب قرآن دوره‌ی ابتدایی و روش‌های آموزشی؛
- کوتاه کردن مسیر آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن از 9 سال به 2 سال؛

- استفاده از طرح‌های موفّق اساتید در امر آموزش قرآن و تدوین کتب درسی؛
- جذب و به‌کارگیری مربیان تخصصّی قرآن.
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ABSTRACT
A variety of approaches have been developed to solve social problems in the 
humanities, including holistic and atomistic approaches, changing structures that 
reproduce the problem, and social policy. The Qur'an also dealt at length with the 
solution to human problems in different dimensions and fields. One of the most 
important issues of social societies is the status of women in society. The West, 
with an atomistic approach and without paying attention to the structures that re-
produce the problem, while accepting feminism, has chosen to recognize equal-
ity in abilities and rights, financial independence and participation in the society's 
economy, and granting political and social freedoms to women in social policies 
as solutions of problems related to the status of women in society. This research, 
by analyzing the method of extraction of human sciences, has investigated the ap-
proach of the Qur’an in solving problems using the second part of Ijtihadi method 
and Tanzili (descending) approach in selecting the verses based on the order of 
their revelation. Given the structures that reproduce the problem, the Qur'an has 
attempted to change both subjective and objective structures of society.  
By examining the approach of the Qur'an, we have come to the conclusion 
that the approach of the Qur'an is not entirely based on a holistic approach 
nor an atomistic approach. Rather, in resolving problems while correcting 
many social harms, the Qur'an has removed the gender issue from psy-
chological significance, corrected the structures that reproduce the problem, 
and, in a logical process in the context of gradual descent, has started ex-
tensively to make policies in the three cognitive, attitudinal and behavioral 
dimensions. These issues are presented in seven steps. 
KEYWORDS: Social Problem Solution, Social Problem Methodology, Wom-
en's Problems, Tanzili Approach.

1- Associate Professor, Qur'anic Studies Department, Wisdom and Religion Research Insti-
tute, Islamic Culture and Thought Research Institute, Qom, Iran Abp114@yahoo.com
2- Ph.D. student of Quran and Hadith Sciences, Al-Mustafa International University, Qom, Iran 
(corresponding author) partoahmadi@mailfa.cim

	    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



DOR:  20.1001.1.27833542.1401.2.8.6.5

تحلیل رویکرد تنزیلی در حل مسئله اجتماعی در قرآن با محوریت مسئله زن
)تاریخ دریافت:  1402/02/09  - تاریخ پذیرش: 1402/04/28(
عبدالکریم بهجت پور1، محمد تقی احمدی پرتو2

چکیده
 روش‌های متنوعی برای حل مسئله اجتماعی در علوم انسانی تولیدشده است ازجمله 
رویکرد کل نگرانه و جزء نگرانه، تغییر ساختارهای بازتولید کننده مسئله و سیاست‌گذاری 
اجتماعی. قرآن نیز به‌وفور به حل مسائل انسان در ابعاد مختلف و حوزه‌های متنوع پرداخته 
است. یکی از مهم‌ترین مسائل جوامع اجتماعی، جایگاه زنان در جامعه بوده است. غرب 
با رویکردی جزء نگرانه و بدون توجه به ساختارهای بازتولید کننده مشکل، ضمن پذیرش 
فمینیسم، راه‌حل به رسمیت شناختن تساوی در استعدادها و حقوق، استقلال مالی و شرکت 
در اقتصاد جامعه و اعطای آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به زنان را در سیاست‌گذاری‌های 
اجتماعی برای حل مسائل مرتبط با جایگاه زنان در جامعه پیش‌گرفته است. این تحقیق با 
تحلیل یکی از گونه‌ها در روش استخراج علوم انسانی به بررسی روش قرآن در حل مسئله 
با استفاده از روش اجتهاد قسم دوم و رویکرد تنزیلی در انتخاب آیات پرداخته است. قرآن 
ضمن توجه به ساختارهای بازتولید کننده مشکل، برای تغییر ساختارهای ذهنی و عینی 
جامعه تلاش کرده است. با بررسی روش قرآن به این نتیجه رسیدیم که رویکرد قرآن نه 
کاملًا مبتنی بر رویکرد کل نگرانه بوده و نه رویکردی جزئی نگرانه. بلکه قرآن در حل 
مسائل در ضمن اصلاح بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، مسئله جنسیت را از برجستگی 
روانی انداخت، ساختارهای بازتولید کننده مسئله را اصلاح و در فرایندی منطقی در بستر 
نزول تدریجی و تنزیلی، دست به سیاست‌گذاری گسترده در سه حوزه بینش، گرایش و 

رفتار زده است. این اقدامات در هفت گام مطرح‌شده است.

واژگان کلیدی: حل مسئله اجتماعی، روش‌شناسی مسئله اجتماعی، مسئله زن، 
رویکرد تنزیلی.
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1. مقدمه
هــر مکتبی در کنــار تبیین آموزه‌های خود و ترســیم کلــی و جزئی برنامه‌هــای خود ضمن 
پاسخ‌گویی به شبهات و سؤالات مربوطه، باید نسخه و روشی منحصربه‌فرد و پویا برای حل مسائل 
و مشــکلات و بحران‌های فرد و جامعه ارائه دهد. یکی از کارکردهای اصلی و مهم علوم انسانی 
حل چالش‌ها و معضلات عرصه‌های متنوع زندگی بشــر اســت؛ ازاین‌روست که تاکنون ده‌ها و 
صدها نظریه و روش توســط دانشمندان و مصلحان برای حل مسائل و معضلات بشر در مکاتب 
مختلف فکری و دینی مطرح‌شــده و می‌شود و اساساً نظریه‌پردازی و تولید علم برای پاسخ دادن 

به پرسش‌ها و مسائل انسان است.
مهارت حل مســئله به معنــای توانایی شناســایی و تجزیه‌وتحلیل و پیمــودن راه برون‌رفت از 
مشکلات است. به‌عبارتی‌دیگر حل مسئله، یک فرآیند شناختی – رفتاری است که فرد یا حاکمیت 
به کمک آن‌ها سعی می‌کند راه‌حل‌های مؤثر یا مفیدی برای مسائل و پیچیدگی‌های زندگی انسان 

در حوزه‌های مختلف فردی و اجتماعی پیدا کند.
قــرآن به‌عنــوان مصدر معرفــت دینی، متنی ناظر به‌واقع اســت که در یکی از ســخت‌ترین و 
پیچیده‌ترین شــرایط سرزمینی، فرهنگی، سیاسی، اعتقادی و اقتصادی موجود در زندگی بشر در 
شــبه‌جزیره عربستان یعنی عصر جاهلیت نازل‌شــده و به حل مسائل پرداخته است. کشف روش 
حکیمانه قرآن برای حل مسائل که در طول بیست‌وسه سال نزول قران پیاده شد و صورت‌بندی آن 
با توجه به شــرایط جغرافیایی و اقتضائات اجتماعی، فرهنگی عصر نزول، کمک فراوانی به علوم 
انســانی کنونی برای حل مسائل خود خواهد نمود. این روش به کمک عقل و تجربه‌های بشری، 
تدبــر و تطبیق حکیمانه و علمی می‌تواند در عصر و مصرهای بعد ازجمله وضعیت فعلی جهان و 

ایران بازسازی و به‌روز شود.
در اهمیت اســتفاده از قــرآن همین بس که این کتاب درصدد حل مســائل دینی، فرهنگی و 
اجتماعی بشــر است و انتخاب شبه‌جزیره عربستان و حل مسائل آن مردم، کاملًا هوشمندانه بوده 
اســت؛ قوم لجوج برای این هدف انتخاب‌شده‌اند، زیرا خدای حکیم می‌خواست قدرت تغییر و 
ظرفیت این کتاب را بر همه جهانیان و برای همیشه نشان دهد. ازاین‌رو در جایی نازل شد که در 
بدترین وضعیت فرهنگی و نامطلوب‌ترین زندگی طبیعی به سر می‌برد اما این مردم را بعد از مدت 
کوتاهی ســید تمدن‌های شناخته‌شــده آن دوره تاریخی یعنی ایران، مصر، روم و یمن کرد و آن‌ها 

را زیر چتر تمدن اسلام آورد.
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باگذشت چند قرن از تأسیس و پیشرفت‌های خیره‌کننده دنیای مدرن در صنعت و علوم طبیعی 
و انسانی، اما امروزه بشر دچار مشکلاتی شده است که پژوهشگران و دانشمندان عرصه‌های علوم 
انســانی از حل آن عاجزند. مشــکلاتی از قبیل بحران هویت، عدم وجود سیستم عادلانه تولید و 
توزیع ثروت، فروپاشــی نظام خانواده، شــیوع بیماری‌های روانی فردی و اجتماعی، نابرابری‌ها و 
... همه و همه بیانگر ناکارآمدی علوم انسانی مدرن در حل مسائل و بحران تمدن معاصر است.

به دنبال ناتوانی حکومت کلیسایی در حل مسائل اجتماعی و فرهنگی، جامعه غرب از حکومت 
دینی و بخش زیادی از آموزه‌های کتب مقدس برگشــت. پس از تشــکیل جوامع صنعتی و بروز 
عوارض اجتماعی و فرهنگی، دانش‌های انســانی پا به عرصه گذاشت و تئوری‌های گوناگون در 
عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی مطرح شد. این تئوری‌ها بدون هرگونه فرایند معقول 
و محتاطانه وارد اجتماع شد و بر ذهنیت مردم و رفتار ایشان اثر گذاشت. ازاین‌رو دانشمندان علوم 
انسانی متکی بر نظام متعارف غربی و شرقی عملًا منابع نقلی معتبر و غیرقابل خدشه برای تئوری 
پــردازی خود ندارند؛ درحالی‌که متون اســام به‌خصوص قرآن به جهــت تفاوت‌های معناداری 
که با متون عهد قدیم و جدید دارد و ظرفیتی که در حل مســائل از خود نشــان داده )البته بخش 
عمده‌ای نیز هنوز فاقد تجربه حکومت شایسته بوده است؛ لذا نمی‌توان ناتوانی این دین را محک 
زد( می‌توانــد راهی دیگر برای حل مســائل مختلف مردم متکی بــه آموزه‌های قرآن را پیش روی 

مردم بگذارد.
 ازاین‌رو روش کشف و استخراج دیدگاه قرآن در حل مسئله اجتماعی_ به‌وسیله تبیین روشمند 
آیات در قالب تفســیر موضوعی با کمک گرفتن از دســتاوردها و ادبیات رایج علوم انســانی _

می‌تواند به تبیین رابطه قران و علوم انســانی کمک نماید. از این رهگذر نیازمندی علوم انســانی 
به حل مسائل و چالش‌ها و بحران‌های بشر و جوامع انسانی از طریق روش‌های تجربه‌شده منقول 
از منبع وحیانی نیز تأمین خواهد شــد؛ بنابراین دســتیابی به الگوها و مدل‌هایی برای حل مسائل و 
چالش‌های زندگی بشــر در ســاحت‌های مختلف فردی و اجتماعی بر اساس روش و فرایندهای 
حل مسئله قرآنی با تطبیق بر یک مسئله عینی هدف این تحقیق است. ما در این پژوهش به دنبال 
پاســخ به این سؤال خواهیم بود که روش قرآن در مواجهه و حل مسائل گوناگون بشری چه بوده 
اســت. سپس این روش در یک نمونه _مســئله ارتقای جایگاه زن در بستری منطقی_ به‌صورت 

تطبیقی و مقایسه با روش حل مسئله زنان در غرب تحلیل می‌شود.
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2. پیشینه
بشر همواره برای حل مسائل خود از زمان‌های گذشته به‌صورت ناخواسته از فرآیند حل مسئله 
اســتفاده نموده است. روش حل مســئله از موضوعات صورت‌بندی شده جدید علوم انسانی در 
غرب اســت که ادبیات علمی آن دارای پیشینه گســترده‌ای نیست. البته چند تن از نویسندگان و 
محققان غربی در این زمینه دســت به نگارش زده‌انــد ازجمله مارتین واینبرگ در کتاب »راه‌حل 
مسائل اجتماعی« که توسط صادق صالحی ترجمه‌شده، معتقد است که هر دیدگاه جامعه‌شناختی 
رهیافت متفاوتی درباره حل مسائل اجتماعی دارد. وی در کتابی دیگر که به همراه ارل رابینگتن 
نوشته به »رویکردهای هفت‌گانه در بررسی مسائل اجتماعی« پرداخته است. دانیلین لوزیک در 
کتاب »نگرشی نو در تحلیل مســائل اجتماعی« به تحلیل دیدگاه‌ها درباره تولید مسئله اجتماعی 

پرداخته است.
این موضوع در پژوهش‌های علوم انســانی اسلامی و پژوهش‌های قرآنی مورد کنکاش زیادی 
قرار نگرفته است. البته چند تحقیق محدود دراین‌باره انجام‌گرفته است که برخی از آنان به‌صراحت 

و برخی در ضمن مباحث به این موضوع پرداخته‌اند. ازجمله:
1. یوسف اباذری یکی از اولین محققین ایرانی است که به بررسی حل مسئله در ادبیات علوم 

انسانی و روش‌های حل مسئله پرداخته است.
2. مقاله »حل مســئله در گســتره قرآن‌پژوهی« محمدرضا حاتمی که برای تبیین روش تفسیر 
موضوعی با رویکرد حل مســئله به مراحل رشــد اخلاق پرداخته و این مســئله را در سه سطح و 
11 گام عملیاتی ترســیم نموده است. ایشــان مراحل حل مسئله را همان تفکیک و برجسته‌سازی 
مراحل تفســیر و کاربردی نمودن این مراحل دانسته اســت. این مراحل شامل مقدمات پژوهش، 

مراجعه به قرآن و نظریه‌پردازی است.
3. مقاله »اصول و مبانی روش‌شناســی اجتماعی در قرآن« نوشــته خانم فاطمه امینی پور که 
پس از بررســی روش‌شناسی علوم اجتماعی غربی به روش رئالیسم توحیدی به‌عنوان روش قرآنی 

در بررسی علوم اجتماعی پرداخته است.
4. کتاب »روش حل مســئله اجتماعی« که به‌تازگی منتشرشــده و با تلاش دکتر جعفر قوام 
دوســت و عده‌ای از محققان علوم انســانی، ضمن مقالاتی به بررســی روش‌های متنوعی از حل 

مسئله اجتماعی در ابعاد گوناگون پرداخته‌اند.
رویکرد تنزیلی نیز از ســبک‌های نو در تفسیر است که پیشینه زیادی ندارد. باوجود تفاسیری 
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همچون »بیان المعانی« آل غازی، »الحدیث« دروزه و چند اثر دیگر هنوز این رویکرد در ابتدای 
مراحل شکل‌گیری خود است. البته تفسیر »همگام با وحی« بهجت پور از مفسران معاصر ضمن 
بیان اصول و قواعد تفســیر تنزیلی، رویکرد اصلی خود را بر پیگیری این ســبک قرار داده است. 
باوجوداین تحقیقات ارزشــمند، اما نوشته‌ای با موضوع موردبررسی در این پژوهش تابه‌حال انجام 
نگرفته است. در پژوهش حاضر، روش حل مسئله در قرآن در مسائل اجتماعی با توجه به رویکرد 
تنزیلی به آیات، در یک نمونه عینی_ مســئله زن_ موردبررســی قرار خواهد گرفت تا معلوم شود 
که قرآن به‌عنوان متنی ناظر به‌واقع، چگونه و با چه روش‌هایی به حل مســائل و چالش‌های جامعه 
پرداخته اســت. روش‌شناسی موردنظر ما در بررســی روش قرآن، مبتنی بر روش توصیف و تبیین 

و منابع کتابخانه‌ای با بررسی کتب تفسیری و تاریخی با رویکرد تفسیر تنزیلی موضوعی است.

3. روش حل مسئله غربی
عمده پارادایم‌های رایج در اندیشــه غرب مبتنی بر درکی مادی از هستی و واقعیت است. این 
پارادایم مادی توانســته در چند ســده اخیر در قالب تئوری‌های مختلف علمی بروز و ظهور پیدا 
کند و روندها و فرایندهایی در ورود به واقعیت تولید کند که باعث شــود به‌عنوان شــکل غالب و 
مشروع معرفت معرفی گردد. علم سکولار با استفاده از خلأ عدم نظریه‌پردازی مسلمانان کوشید 
وجــوه مربوط به واقعیت اجتماعی را که تفکر اســام بدان پاســخی نداده بــود، تبیین و تحلیل 
کند )ایمان، 1392: 435(. فلاســفه و جامعه شناســان برای حل مسئله‌های انسانی و اجتماعی به 
نظریه‌پردازی از میان پیچ‌وخم‌های فلســفی و نگاه‌های جامعه‌شناسانه پرداخته‌اند. برخی نیز مانند 
هابرماس و پوپر به روش‌های نقادی و اســتدلالی برای حل مســئله متمایل بودند. پوپر زندگی را 
تماماً حل مســئله می‌دانست و کتابی نیز در این زمینه نگاشت. وی در نظریه خود با مطرح کردن 
ســه جهان )و طرح ایــن موضوع که مهم‌ترین اتفاقی که در جهــان 3 می‌افتد ارائه فرضیه‌ها برای 
مســائل مختلف بشر و ارائه بحث‌ها و انتقادها جهت حل آن‌هاست( مدل سه مرحله‌ای برای حل 
مسئله معرفی کرده که مبتنی بر سه مؤلفه مسئله، راه‌حل‌های ارائه‌شده و رد و ابطال است )اباذری، 

.)311-313 :1382
به‌صورت کلی از یک منظر برای حل مســئله اجتماعی دو رویکرد وجود دارد، رویکرد جزء 
نگرانــه و رویکرد کل نگرانــه. راه‌حل‌های کل نگرانه معتقد به دگرگونی و تحول کلی مســائل 
جامعه برای حل مســئله اســت. این دیدگاه نشئت‌گرفته از مارکسیم کلاســیک است که فلسفه 



147   مسئله زن آن با محوریتر حل مسئله اجتماعی در قرنزیلی دترویکرد  لتحلی

هایدیگر نمایان گر آن است. لنین معتقد بود که برای رفع استثمار و بی‌عدالتی باید ماشین دولت 
به‌کلی خردشــده و بنیانی جدید بنا شــود که بر پایه اصول دیگری ساخته‌شــده است. در چنین 
صورتی می‌توان به حل مســائل اجتماعی نائل آمد. در ســوی دیگر رویکــرد جزء نگرانه معتقد 
به راه‌حل‌هایی هســتند که با چند تغییر، به وضعیت مطلوب رســید. گرامشی در این میان باوجود 
اعتقاد به راه‌حل‌های کل نگرانه، رسیدن به آن را درگرو ورود به زندگی روزمره مردم و حل مسائل 

جزئی مردم می‌دانست )اباذری، 1382: 304-305(.
راه‌حل نخست به دنبال یک‌باره وضع موجود و دگرگونی اساسی جامعه است و طرفداران آن 
حل مسائل اجتماعی را منوط به تغییر سیستم و سیاست‌های کلان می‌دانند، اما طرفداران راه‌حل 
دوم معتقدند که با تغییر سیستم مسئله اجتماعی حل نمی‌شود بلکه مسائل همچنان پابرجا می‌مانند 
و فقط از یک دوره به دوره دیگری انتقال می‌یابند ازاین‌رو راه‌حل دوم به دنبال اصلاح جزءبه‌جزء 
وضع موجود برای نیل به وضع مطلوب اســت. روزنبرگ راه‌حل ســومی را در این میان پیشــنهاد 
می‌دهــد. وی ضمــن بیان تمثیلی از یک مســئله در دنیای واقعی و تعمیم آن مســائل اجتماعی، 
این‌گونــه بیان می‌کند که برخی از ســاختارها، تولیدگر مســئله‌اند )روزنبرگ، ۱۳۹۷: ۵۳-۵۴(. 
از این بیان این‌گونه می‌توان برداشــت کرد که طبق راه‌حل ســوم، در عین کمک به حل مســائل 
اجتماعی باید سراغ ساختارهای بازتولید کننده این مسائل نیز رفت و برای تغییر ساختارهای ذهنی 
و عینی جامعه تلاش کرد. این نوعی ســرمایه‌گذاری اساســی در راه‌حل مســائل اجتماعی است 

)قوام دوست، 1400: 19(.
سیاست‌گذاری اجتماعی نیز یکی از روش‌های حل مسئله در بسیاری از مسائل اجتماعی است 
که فعل حل کردن را از ســطح نظری و ارائه گزینه و راهکار به ســطح عملــی و اثرگذاری واقعی 
می‌برد. این به معنی انتقال بحث از دانش تصمیم‌گیری به دانش سیاست‌گذاری است. حل مسئله 
در وضعیت اول صرفاً به معنی ارائه یک یا چند راهکار است، درحالی‌که در وضعیت دوم )رویکرد 
سیاست‌گذاری اجتماعی( حل مسئله از بررسی مسئله آغاز و به اقدام علیه موقعیت ناخوشایند مرتبط 
با مسئله منجر می‌شود؛ بنابراین اولی معطوف به مجموعه‌ای از فنون برای یافتن راهکار است و دومی 

با مجموعه‌ای از فرایندهای پیچیده روبه‌رو می‌شود )همان، 1400: 231-235(.

4. روش حل مسئله دینی
روش در لغت به معنی قاعده، قانون، شــیوه، اســلوب، سبک آمده است )دهخدا، 1390، 1: 
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1518(. این واژه که در علم تفسیر گاه با منهج، گاه با اتجاه و گاه با طریقه، سبک و...استعمال 
شــده، در اصطلاح تفسیری به معانی مختلفی آمده است ازجمله استفاده از منابع خاص به‌منظور 
کشــف مراد جدی خدا در آیات )بهجت پور، 1392: 34؛ شــاکر، 1382: 46( شــیوه تفسیری 
خاص مفسر مبتنی بر تخصص، افکار، عقاید و مکتب تفسیری )بابایی، 1385: 1: 18( کیفیت و 

طریق و شیوه استخراج و کشف معانی و مقاصد قرآن )عمید زنجانی، 1373: 176(.
متون دینی اســام ظرفیت وســیعی برای فراهم ساختن مفاهیم مناســب برای علوم اجتماعی 
دارند؛ زیرا اســام حاوی دســت‌کم دو نظام هنجاری فراگیر یعنی نظام اخلاقی و نظام حقوقی 
اســت که تمام حوزه‌های زندگی اجتماعی را دربر می‌گیرند. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشــت که 
از درون توصیه‌های اخلاقی و احکام حقوقی اســام مجموعه گسترده‌ای از مفاهیم مناسب برای 
توضیح پدیده‌ها یا تفســیر کنش‌های جمعی در تمام حوزه‌های اجتماعی به دســت آید. به‌علاوه 
از مفاهیم مندرج در گزاره‌های توصیفی متون دینی نیز می‌توان در ساختن مفاهیم علوم اجتماعی 
بهره جســت )بستان ۱۳۹۲: ۱۱0- ۱۰۹( اســام برخلاف تفکر غرب که تنهاترین و بهترین روش 
فهــم واقعیات اجتماعی_ و به‌تبع آن روش‌های حل مســائل اجتماعی را- روش تجربی می‌داند، 
خود را در آن منحصر نکرده و روش‌های گوناگونی در این زمینه پیشــنهاد می‌دهد )خســرو پناه، 
1393: 247(. واقعیت غیرقابل‌انکار این اســت که قرآن به‌وســیله مجری خود که پیامبر اکرم ص 
اســت به حل مسائل بشــری در جامعه خود پرداخته و برای مسائل بشــر در همه زمان‌ها پیشنهاد 
رجَِ 
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در آیه همه مردم _ و نه فقط مخاطبان معاصر پیامبر خاتم )ص(_ اســت که ایشــان به‌وسیله قرآن 
مردم را از تاریکی‌ها به‌ســوی نور و هدایت خارج خواهد نمود )طباطبایی،1390، 12:7؛ آلوسی، 
1415ق، 7: 172( قسمتی از این مدیریت هدایت، در حل مسائل گوناگون مردم در ابعاد مختلف 

زندگی بوده است.
 ادعای ما در این تحقیق وجود روشــی دینی و قرآنی در حل مسائل اجتماعی انسان است. در 
روش‌شناسی حل مسئله قرآنی از روش تفسیر موضوعی شهید صدر که در تعبیر برخی از محققان 
معاصر، روش اجتهاد قسم دوم نام‌گذاری شده است، استفاده می‌کنیم. در این روش، پرسش‌های 
مطرح از ســوی مکاتب و جوامع به متون دینی عرضه و متون دینی مورد اســتنطاق قرار می‌گیرد. 
متون دینی مدلول‌های مطابقی یا التزامی آشــکاری دارند که گاهی با عرضه پرسش‌های جدید به 
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متون دینی می‌توان مدلول‌های التزامی جدیدی از آن‌ها استخراج کرد )خسرو پناه، 1394: 295(.
بعضی از محققان رویکرد حل مســئله در گســتره قرآن‌پژوهــی را این‌گونه تعریف نموده‌اند: 
کشف و استخراج دیدگاه قرآن درباره یک مسئله در حیطه رسالت قرآن با تبیین روشمند آیات، با 
کمک گرفتن از دستاوردهای علوم )حاتمی، 1399 :126( طبق این تعریف، رویکرد حل مسئله 
از همان فنون و شیوه‌های جاری در تفسیر موضوعی بهره برده و ازاین‌رو شباهت زیادی به تفسیر 
موضوعی دارد. در این رویکرد پژوهشــگر برای یافتن راهنمای عمل و حل مســائل و مشکلات 
و ســؤالات مهم زندگی و دغدغه‌های ذهنی با نگاهی مســئله محورانه به دنبال حل آن‌ها توســط 

آموزه‌های قرآن است.
نقطه افتراق این رویکرد با روش موضوعی، این نکته اســت که در روش موضوعی که با هدف 
تبییــن دیدگاه قرآن درباره موضوعی خاص با اســتفاده از مجموع آیــات مرتبط )مرکز اطلاعات و 
مدارک اســامی، 1394: 479( صورت می‌گیرد، توجه روی مســئله و موضوعی رفته که در آیات 
قرآن به‌صراحت ذکرشده است؛ اما در رویکرد روش حل مسئله، ابتدا مسئله‌ای که مورد ابتلای ذهنی 
و نیاز فرد و جامعه است در بیرون موردبررسی قرارگرفته و سپس با مراجعه به قرآن _ فارغ از اینکه از 
آن موضوع و مسئله در آیات به‌صراحت بحث شده یا نشده باشد_درصدد کشف نظر قرآن با استفاده 
از دلالت‌های تضمنی و التزامی آیات در باب پاسخ به آن نیاز و دغدغه برمی‌آییم. در این صورت، 

توصیفاتی قرانی که امکان دست یافتن به نظریه در آن‌ها وجود دارد از قران استنباط می‌شود.
از سویی دیگر با توجه به اینکه منبع مورد مراجعه در این روش متنی مقدس به نام قرآن است، 
در انتخــاب آیات و چینش آن‌هــا از رویکرد تنزیلی بهره می‌گیریم. تفســیر تنزیلی به‌گونه‌ای از 
تفســیر گفته می‌شود که مفسر در آن به تفسیر سوره‌ها به ترتیب نزول و فرود آمدن آن‌ها به‌صورت 
تدریجی بر پیامبر می‌پردازد. بررســی و تفســیر موضوعات مرتب‌شده بر اســاس ترتیب نزول در 
قرآن نیز تفســیر تنزیلی موضوعی نام دارد )بهجت پور، 1392: 38- 37(. تفســیر تنزیلی به قرآن 
به‌عنوان یک کل نازل‌شده می‌نگرد که ارتباط نزولی آیات در 23 سال آن را به هم گره‌زده است 
)رضایی اصفهانی،1389، 3: 201(. این ســبک مبتنی براین اصل است که برای رهایی از هرکدام 
از مشکلات اجتماعی جامعه عصر پیامبر، آیات نازل‌شده از طرف خداوند راهگشا بوده است و 
نازل شدن آیات در کنار حوادث و ورود به چالش با اصحاب عقاید، راهبری اجتماعی و تدریجی 
مســلمانان تا تشکیل حکومت اسلامی و آسیب‌شناسی مســائل حکومت دینی نشان از انگیزه‌ای 

تربیتی دارد که در نزول قرآن موردتوجه خدای حکیم بوده است.
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بنابراین در روش تفسیر تنزیلی قرآن به سخن درمی‌آید و راه‌حل مشکلات را می‌گوید. فایده 
تفسیر تنزیلی آشنا شدن با روش مهندسی فرهنگی جامعه توسط حق تبارک‌وتعالی است. پیامبران 
اصولًا برانگیخته شــدند تا جامعه را از انحطاط به تعالی برســانند. بر این اســاس نخستین هدف 
پیامبران ساختن جامعه و اجتماع حاضر است و در دنباله آن ساختن جایگاهی برتر در جهان باقی. 
این مدل از تفســیر فواید روش‌شــناختی مهمی هم دارد که از آن جمله اســت: کشف روش‌های 
تحول دینی، کشــف مراحل فرهنگ شــدن و درونی شــدن مفاهیم دینی، فهم رابطه چالش‌ها با 
پیام‌های دین و آشــنایی با راهبردهای دعوت دینی متناسب با گام‌های تحول )بهجت پور، 1390، 
1: 66_49( لازم به ذکر اســت، مبنای ما در ترتیب نزول ســوره‌ها، جدول به‌دســت‌آمده اســتاد 
بهجت پور اســت که حاصل ســال‌ها تلاش ایشــان و مطالعه ســندی و محتوایی، ده‌ها روایت و 
کتاب‌هــای تاریخی در این زمینه و بررســی حدود 17 جدول منقول از اهل‌بیت علیهم‌الســام، 

صحابه و دیگران است )بهجت پور، 1392: 348-301(.

5. بررسی تطبیقی روش دینی و غربی در حل مسئله زن
یکی از مهم‌ترین مســائل جوامــع اجتماعی، نقش و جایگاه زنان در جامعه بوده اســت. این 
مســئله با تمام فراز و نشــیب‌های خود، تقریباً در همه جوامع و در طول تمام دوران وجود داشــته 
اســت. در یونان باستان که یکی از درخشــان‌ترین و گسترده‌ترین تمدن‌های آن روزگار محسوب 
می‌شــد، وضعیت زنان هیچ تناســبی با تمدن پیشرفته‌اش نداشــت به‌گونه‌ای که در فرهنگ آنان 
طلاق دادن زنان کار بسیار راحتی بوده و مرد بدون هیچ دلیلی می‌توانست زن خود را طلاق دهد. 
عــروس از خانواده خود جدا و به‌عنــوان خدمتکار به خانه دیگری مــی‌رود و خدایان دیگری را 
عبادت می‌کند. زنان یونانی پس از مرگ شوهر از او ارثی نمی‌برند. نکته قابل‌توجه این است که 
تمدن آتن بدون حضور زنان شکل‌گرفته است )دورانت، 1392: 264-263(. اکثر اقوام گذشته 
عمل عبادی زن را مقبول نزد خدا نمی‌دانســتند، در یونان باســتان زن را گناهی از اعمال شــیطان 

می‌دانستند و برای او شخصیت مستقل انسانی قائل نبودند )طباطبایی، 1390 4: 90(.
حتی فلاســفه غرب به زنان نگاهی مثبت نداشــتند. از افلاطون و ارســطو گرفته تا فیلسوفان 
معاصر مانند هابز، لاک و روســو، زنان را ضعیف‌تر و بی‌عقل‌تر از آن می‌دانستند که در سیاست 
دخالت کنند )چراغی، 1393: 40(. زن در فرهنگ جاهلی اعراب نیز جایگاهی شایســته نداشته 
اســت به‌گونه‌ای که آنان را پس از مرگ شــوهر، مجبور به ازدواج ظالمانه و اجباری با فرزندان 
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او از دیگر همســرانش می‌کردند )القمی، 1363، 1: 135( همچنین تحریم بعضی امور حلال بر 
زنان بجهت تبعیض و تحقیر آنان و اجبار به زنای کنیزان و کسب درآمد برای صاحبان از این راه، 
ننگ و عار شــمردن دختران به حدی که وقتی به پدری خبر می‌دادند که همســرت دختر زاییده 
است از شدت خشم و غضب سر به بیابان می‌گذاشت و گاهی دختران را همان ابتدا زنده‌به‌گور 

می‌کردند )حاجی پور، 1397: 104-119(.
جایگاه زن در دیگر اقوام نیز به همین وضع بوده است. به‌طور نمونه در دوره امپراتوری ساسانی، 
زن هیچ‌گونه اســتقلال و شخصیت حقوقی نداشــت و حتی مالی که با کار و تلاش خود به دست 
می‌آورد به رئیس خانواده تعلق داشــت و زن از اموال خود بهره‌ای نمی‌برد. در روم به شــکایت زنان 
گوش‌داده نمی‌شد و هیچ معامله‌ای از ایشان معتبر و نافذ نبود. در میان کلدانیان زن در اراده و عمل 
اســتقلال نداشت و اگر زن از شوهرش اطاعت نمی‌کرد مرد می‌توانست او را از خانه بیرون کرده یا 

زنی دیگر بگیرد و پس‌ازآن حق داشت با او معامله یک برده را بکند )حسینی، 1392: 25(.
این‌ها فقط گوشــه‌ای از مطالب مربوط به جایگاه و نقش زن بود. ســؤال اساسی در اینجا این 
است که روش حل این مسئله قدیمی بشر در دو مکتب اسلام و دیدگاه مشهور غرب چگونه بوده 

است؟ ابتدا روش حل این مسئله در دیدگاه مشهور غربی را بررسی می‌کنیم.
غربی‌هــا با تکیه‌بر پارادایــم خاص خود و مبانی انسان‌شناســی و جهان‌بینی خود_ که عمدتاً 
متکی بر اومانیســم، سکولاریسم، فردگرایی، نسبیت‌گرایی اخلاقی، آزادی و برابری است_ برای 
مبارزه با ظلم تاریخی به زن به‌طور عمده ســراغ فمینیســم رفته و سعی در حل این مسئله پیچیده 
و بســیار قدیمی به این روش نمودند. تاریخ فعالیت و مبارزه برای اســتیفای حق زن در غرب به 
حــدود 4 قرن قبل برمی‌گردد؛ اما فمینیســم به‌مثابه نهضت، کمتر از دو قرن اســت که درصحنه 
اجتماع ظاهرشده است )چراغی، 1393: 64 و 39( البته ریشه‌های این جنبش را می‌توان در آراء 
و اندیشــه‌های افلاطون که دیدگاه‌های او تأثیر بســیاری بر نظرات غربی‌ها در مورد زن گذاشــته 
مشــاهده کــرد. وی در کتاب پنجم جمهوری، معتقد اســت زنان و مردان دارای اســتعدادهای 
مشــابهی هســتند و زنان می‌توانند در عین ضعفشــان همان وظایفی که مردان بر عهده‌دارند را به 

عهده گرفته و از همان حقوق بهره‌مند شوند )افلاطون، 1353: 238-240(.
جریان فمینیســم دارای فراز و نشــیب و گرایش‌ها و نحله‌های گوناگونی شــده است. ازجمله 
فمینیســم آزادی‌خواه، فمینیسم مارکسیستی، فمینیسم سوسیالیســتی، فمینیسم افراط‌گرا، فمینیسم 
اگزیستانسیالیست )وجود نگر( فمینیسم پسامدرن و... )کلاین، 1387: 31-23( فمینیست‌ها حتی 



 152  فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی  سال دوم/ شماره 4 / زمستان 1401/ پیاپی 8

از ابزار غیراخلاقی و انسانی هم‌جنس‌گرایی نیز برای مبارزه و احقاق حق خود استفاده کردند. جمله 
»هم‌جنس‌گرایی زنان، نقشه آزادی زنان است«، بیانی بود که در سال 1970 در دومین کنگره ‌ برای 
اتحاد زنان هم‌جنس‌باز رادیکال مطرح شد. در سال 1972 فمینیست‌های هم‌جنس‌باز اعلام کردند 
که »هم‌جنس‌گرایی زنان یک برتری جنســی نیست، بلکه بیشتر یک انتخاب سیاسی است که هر 
زنی باید داشته باشد، اگر می‌خواهد برای زنان شناخته‌شده باشد و از این راه به حاکمیت مردان پایان 
دهد« در آن‌سوی اما در دنیای کاملًا زنانه، عده زیادی از زنان هستند که می‌خواهند مانند یک مرد 
باشــند )لوی، 1388: 109( این‌ها بخشی از تلاش‌های کاملًا متعارض و بی‌سرانجام و سردرگم زنان 

برای حل مسئله تاریخی ظلم به جامعه زنان در غرب بوده است.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت که غرب برای حل مســئله ظلم تاریخی به شــخصیت و حقوق 
زن، باوجــود پیچیدگی‌های فراوان ایــن موضوع مهم، با رویکردی جــزء نگرانه و بدون توجه به 
ساختارهای بازتولید کننده این مشکل، راه‌حل به رسمیت شناختن تساوی در استعدادها و حقوق، 
اســتقلال مالی و شــرکت آنان در اقتصاد جامعه و اعطای آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به زنان 
را در سیاســت‌گذاری‌های اجتماعی پیش گرفت. فمینیســت‌ها برای تحقق دیدگاه خود در مورد 
آزادی زنــان حتی از نیاز جنســی و غریزی تئوری ســاختند و زنان را بــه هم‌جنس‌گرایی ترغیب 
کردند. فمینیسم به‌جای تنظیم مناسب روابط زن و مرد روابط را به نزاع دائمی میان این دو کشاند 
و تفاهم و تعاون را تبدیل به نزاع اجتماعی کرد. امروز با فروپاشی نظام خانواده در غرب، درصد 
بســیار بالای کودکان نامشــروع و فاقد درک از پدر واقعی در کشــورهای غربی و... کاشف از 

تبعات نگاه نادرست به زن و خانواده در غرب و تشدید آن از سوی فمینیست‌هاست.
در این میان بخشــی از متفکران و دانشــمندان غربی منتقد این روش حل مسئله بوده‌اند. زنان 
فمینیســم در غرب با این اندیشــه که حمایت زن از مرد و وابستگی‌های ساده لوحانه او نسبت به 
مرد باعث ایفای نقش منفعلانه زن در جامعه و خانواده شده است برای رسیدن به رشد و پیشرفت 
خواستار شکستن این طلسم شدند. جالب این است که نام این فروپاشی خانواده را احیای دوباره 
خانواده با یک دموکراســی از نو و کنترل بیشتر بر سرنوشت خود نام نهادند )رین، 1387: 108 و 
56(. ویل دورانت شروع استقلال مالی زنان در غرب _ که با قانون 1882 م انگلیس شروع شد _ 
را اقتضای انقلاب صنعتی و علت آن را برنامه‌ریزی سرمایه‌داران و کارخانه‌داران برای دست‌یابی 
به نیروی ارزان کار، سود بیشتر و گسیل زنان به کارخانه‌ها می‌داند. البته پیامد این استقلال مالی 
نیز رها شدن زنان از بند مسئولیت‌های خانه و گرفتاری و جان کندن در مغازه و کارخانه و خالی 
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شدن خانه‌ها از زندگی شده است )دورانت، 1380: 151(.
قرآن برای حل این مسئله مهم و اساسی ضمن توجه به پیچیدگی مسئله به ساختارهای بازتولید 
کننده این مســائل نیز توجه نمود و برای تغییر ســاختارهای ذهنی و عینی جامعه تلاش کرد. قران 
در ابتدا به تخریب باورهای جاهلانه و مشــرکانه دســت زد و ارکان اندیشه اسلامی را پایه‌گذاری 
کرد. با بررســی روش قرآن به این نتیجه می‌رسیم که رویکرد قرآن نه کاملًا مبتنی بر رویکرد کل 
نگرانه بوده که حل مســئله زن را منوط به تغییر کلی ســاختار جامعه و از بین رفتن و خرد شــدن 
سیستم قبلی کند و نه رویکردی جزئی نگرانه که فقط به این مسئله_ فارغ از سائر مسائل و بدون 
توجه به تغییر در ساختارهای کلی _ توجه نماید. بلکه قرآن در حل مسائل و موضوعات در ضمن 
اصلاح بســیاری از آسیب‌های اجتماعی دست به سیاست‌گذاری گســترده در این مسئله در سه 

حوزه بینش، گرایش و رفتار زده است.
یکی از تفاوت‌های اساســی حل مســئله زن در مکتب اسلام با غرب این است که حل مسئله 
زن در غرب توسط خود زن‌ها و طی جنبش‌های اعتراضی پیگیری شد؛ اما اسلام بدون اینکه این 
پدیده تبدیل به مسئله روز شده باشد یا مورد درخواست قرارگرفته باشد با قوه عاقله خود وارد حل 
این مســئله شد. تفاوت دیگر این دو در استفاده از منبع بودن وحی و روش خالق در مدیریت این 
مسئله در مقابل احساس بی‌نیازی و بی‌توجهی غرب به منبع وحیانی بوده است. هرچند خود منابع 
معرفتی وحیانی در غرب_ برگرفته از تعالیم یهود و مســیحیت_ کــه آلوده به برخی از تحریفات 

شده است از عوامل پیچیده‌تر شدن و بحرانی شدن مسئله زن در غرب بوده است.

6. روش‌های حل مسئله قرآن در مسئله زن
اســام ضمن توجه به تفاوت‌های طبیعی زن و مرد در اســتعدادها و ابعاد عاطفی و جسمی و 
روحی و جایگاه و نقش هرکدام در نظام هســتی و جامعــه و توجه به نیازهای غریزی زن و مرد، 
باوجوداینکه مسئله جنســیت را از برجستگی روانی انداخت، دست به سیاست‌گذاری اجتماعی 
در فرایندی منطقی در بســتر نزول تدریجی و تنزیلی آیات قرآن زد. بخشــی از این فرایند در عین 

اختصار تبیین می‌شود.
1. مبارزه با فرهنگ غیرانســانی دخترکشــی به‌عنوان اولین گام در حل مسئله ظلم به زن بوده 
ی ذَنبٍ قُتِلَتْ« )تکویر نزول 7: 9-8( بسیاری از مفسران این آیه 

َ
اســت: »وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأ

را مربوط به ســنت جاهلی زنده‌به‌گور کردن دختران دانســته‌اند )القمی،1363، 2: 407؛ طبری، 
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1412، 30: 46( حساسیت فوق‌العاده و توجه خاص قرآن به این مسئله در ابتدای نزول وحی_ در 
سوره تکویر که هفتمین سوره در سیر نزول قرآن است- و پرداختن به آن با ادبیاتی خاص و پیش 
از بســیاری از موضوعات اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی، نشان از اهتمام فوق‌العاده قرآن در ریشه 

کردن این عمل زشت و تغییر بینشی نسبت به مسئله زن دارد.
2. در ســوره کوثر که پانزدهمین سوره در سیر نزول است به کوثر اشاره‌شده و به پیامبر خاتم 
امر شــده است که به شــکرانه اعطای کوثر به او، نماز بگذارد و قربانی نماید. بااینکه برای کوثر 
مصادیقی ذکرشــده اما بســیاری از مفســران، کوثر را به معنای خیر کثیر )فراء،1980م، 3:295؛ 
طبرانی، 2008م، 6:569( و برخی نیز مصداق عینی آن را امتداد نسل پیامبر دانسته‌اند که تنها از 
طریق دخترشان بوده است )طبرسی،1372، 10:836؛ فخر رازی، 1420ق، 32:313( درواقع این 
سوره، یکی از اعتقادات غلط فرهنگ جاهلی که معتقد بود نسل انسان، تنها از طریق فرزند پسر 
امتداد پیدا می‌کند )سیوطی،1404ق، 6: 404؛ ابن عاشور،1420ق، 30:505( را ریشه‌کن کرد. 
پرداختــن به این موضوع در همان ابتدای نزول قرآن گامی در جهت تغییر بینش نســبت به‌تحقیر 

جایگاه و شخصیت زن و دختران بوده است.
3. ذکر داســتان و نمونه‌های از زنان شایســته و موفق در حل مســائل و گذر از بحران‌های بزرگ 
سیاسی اجتماعی اخلاقی...مانند بلقیس، زنی که در مقام پادشاهی علی‌رغم توصیه مشاوران به جنگ 
)زمخشــری، 1407، 3:364( در مواجهه با حضرت سلیمان به‌خوبی از جنگ و خونریزی جلوگیری 
کرد )سوره نمل نزول 48: 20-44( دختران شعیب )قصص نزول 49: 23-28( داستان پرفرازونشیب 
مادر و خواهر حضرت موسی در کنترل و مدیریت بحران پیش‌آمده توسط فرعون )قصص نزول 49: 
7-13( داستان حضرت مریم و گذر از اتفاقات سخت و شرایط پیچیده و طاقت‌فرسایی که برای یک 
زن جوان به وجود می‌آید )سوره مریم نزول 44: 16-29( و تکرار آن در چند سوره: )انبیاء نزول 73، 
مؤمنون نزول 74، آل‌عمران، نزول 89( و معرفی او و یکی از دیگر زنان به ‌نام آسیه همسر فرعون به‌عنوان 
الگویی برای همه مؤمنان: )تحریم نزول 108: 11-12(. ذکر داســتان همسر فرعون حاوی این پیام به 
جامعه زنان اســت که زن می‌تواند همســری همچون طاغوت زمان داشته باشد ولی در عین خفقان و 

استبداد حاکم بر جامعه و خانه دارای شخصیت ایمانی مستقلی نیز باشد.
بیان این داســتان‌ها و بنیان‌گذاری نگاهی نو به شــخصیت و تعریف و جایگاه زن در گستره 
زندگــی با ذکر نقش زنــان در مدیریت بحران‌ها و حل مســائل مختلف جامعــه و معرفی برخی 
از آنــان به‌عنوان الگویی برای همــه مؤمنان به‌خوبی گویای اعتماد قرآن به این قشــر و بالا بردن 
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اعتمادبه‌نفس آنان اســت. نکته قابل‌توجه این اســت که عمده این داستان‌ها در سوره‌های مکی 
بوده است که نشانگر تلاش قرآن در ابتدای مدیرت تغییر و تحول خود برای تغییر در بینش نسبت 
بــه جایگاه زنان در تحولات جامعه و ایجاد انگیزش برای جامعه زنان در اعتمادبه‌نفس نســبت به 

ایفای نقش مثبت در حوزه‌های مختلف جامعه انسانی است.
4. انجــام برنامه‌های تربیتــی و اخلاقی زنان در کنار مردان: برخــاف برخی از دیدگاه‌های 
حتــی به‌ظاهر دینی که برای عبادت زنان هیــچ جایگاهی قائل نبوده و او را یک موجود پلید و از 
عمل شــیطان می‌دانستند )مکارم شــیرازی، 1393: 73( قرآن برای رشد و تعالی روحی و معنوی 
زنان در کنار مردان برنامه‌های تربیتی و اخلاقی و عبادی قرار داده اســت. در بســیاری از آیات 
هیچ تفاوتی بین عمل عبادی و اخلاقی زنان و مردان نگذاشــته و مژده رســیدن به حیات طیبه را 
به هر دو داده و تحقق صفات ایمانی و اخلاقی را برای مردان و زنان به رســمیت شــناخته اســت 
)غافر،40؛ نحل،97؛ احزاب، 35(. این در حالی اســت که بیشــتر غیر موحدین و اهل کتاب از 
یهود و نصاری، زنان را از بسیاری از مزایای دینی محروم می‌دانستند )طباطبایی، 1390، 12: 341( 

در این مرحله قرآن دست به تولید رفتارهای مؤمنانه برای زنان در کنار مردان نمود.
5. از بین بردن ســنت‌های غلط جاهلی مربوط به ازدواج و طلاق و ارث و...و اصلاح آن‌ها 
و تغییر جهت و تنظیم مقررات مربوط به آن‌ها همچون سنت غلط ظهار )مجادله،4-1( و حق زن 
در تصمیم برای ازدواج )بقره، 232( مسئله جنسی موقع حیض )بقره، 222( مهریه )نساء 4( حق 

نفقه و تأمین مالی )نساء، 34( دفاع از آبرو و حیثیت اخلاقی زنان پاک‌دامن )نور 5-4( و...
قران در فرایندی منطقی نخســت مؤمنون را به روابط جنسی مشروع و قانونی ستوده و تشویق 
نمود )مؤمنون نزول 74:5؛ معارج نزول 79: 29( سپس روابط در کادر خانواده را رنگ قداست 
بخشــید و دخالت پروردگار در ایجاد مودت و رحمت بین زن و مرد را گوشــزد نمود )روم نزول 
84: 21( شــرط ازدواج با بیش از یک زن را عدالت مرد قرار داده )نساء: 3( سپس در سوره‌های 
مدنی به مسائل حقوقی و مالی و...پرداخته است. در قرآن یک سوره به نام زنان نام‌گذاری شده 
و در چند ســوره به‌صورت گسترده بسیاری از مسائل حقوقی، مالی، عاطفی، خانوادگی، مربوط 
به زنان مطرح و نظام و چارچوبی برای آن تعیین‌شــده اســت )روم، بقره، نساء، طلاق، ممتحنه، 
احزاب، نور( مسائلی که در برگیراننده نظام عاطفی نظام مالی )مهریه، ارث، نفقه( نظام جدایی و 
طلاق نظام روابط با همســر و فرزندان _حتی مسئله شیر دادن )بقره، 233(_و دیگران نظام پیوند 

زناشویی و ازدواج و... است.
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 در ایــن مرحله برای رفع اضطراب زنان، به فراوانی مردان را به رعایت حقوق زنان در شــرایطی 
چون ایلاء، طلاق، فوت، رضاع و نظایر آن توصیه کرد )ســوره بقره نزول 87( و هسته اولیه تشکیل 
خانواده را در چارچوب ایمان همســران قرارداد )بقره نزول 87( به دفاع از زنان در مقابل چشــم‌ها و 
زبان‌ها و اقدامات مردان هیز و فاسق پرداخت و برای نشان دادن وابستگی زنان و حمایت حکومت 
اســامی از ایشان، دستور پوشــش اســامی را صادر کرد )احزاب نزول 90( از زنانی که از مناطق 
مشــرکان و همسران مشرکشــان فرار کرده و به مدینه می‌آمدند، حمایت کرد و دستور داد تا مهریه 
ایشان را به شوهران مشرکشان داده و ایشان را از بند زندگی خانوادگی با مشرکان رها کنند )ممتحنه 
نزول 91( عدالت اقتصادی در باب ارث زنان و استقلال مالی و اقتصادی زنان را اعلام کرده، مردان 

را مسئول تشکیل خانواده کرد و آن‌ها را متعهد به تأمین هزینه‌های ایشان نمود )نساء نزول 92(.
6. اســتقلال مالی زن: قرآن استقلال مالی و اقتصادی زن را به رسمیت شناخته و برای آن نیز 
قواعدی قرار داده است. زن در عین اینکه حق کسب درآمد و ثروت دارد ولی در امور اقتصادی 
منزل وظیفه‌ای به عهده ندارد و وظیفه تأمین مخارج و احتیاجاتش _حق مســکن، حق پوشــاک، 
حق خوراک، پول شــیر دادن به فرزند و.._حتی باوجود اســتغنای مالی به عهده شــوهر است:  
« )نساء،32( اکتساب که به معنی  َ

سَــبْن
َ
ت

ْ
ا اک صيبٌ مِمَّ

َ
ســاءِ ن ِ

ّ
سَــبُوا وَ لِلن

َ
ت

ْ
ا اک صيبٌ مِمَّ

َ
»لِلرِّجالِ ن

تحصیل کردن و به دســت آوردن اســت، مفهوم وسیعی دارد، هم کوشش‌های اختیاری را شامل 
می‌شــود و هم آنچه را که انسان به‌وسیله ســاختمان طبیعی خود می‌تواند به دست بیاورد )مکارم 

شیرازی، 1371، 3: 364(.
اســام مردان را مسئول تشکیل خانواده دانست و مســئولیت تأمین بودجه خانواده را از دوش 
زن برداشته تا او در کمال آرامش و بی‌دغدغه به امور شخصی، اجتماعی، سیاسی تربیت فرزندان 
و امور خانواده بپردازد. در نگاه دینی زنان مســئول امور خشن و درگیر مسائلی چون جهاد نظامی 
نیستند. زن، نه پهلوانی است که باید در زیر مشکلات زندگی کمر خم کند بلکه چنان گلی است 
که باید ظرافت‌های خاص او در تعاملات با وی لحاظ شــود. )شــهیدی، 1378، نامه 31: 307( 
در ازدواج مردها زیر بار انبوهی از تعهدات همچون نفقه و...نســبت به زن رفته و مسئولیت اداره 
خانواده را بر عهده می‌گیرند. اســتقلالی که زن در اسلام در دارایی خود دارد در حقوق یونان و 
روم و ژاپن و تا چندی پیش در حقوق غالب کشورها وجود نداشته، یعنی زن مثل صغیر و مجنون، 
محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده است. در انگلستان در سال 1870 و 1882 میلادی 
به اســم قانون مالکیت زن شوهردار و ایتالیا در 1919 م از زن رفع حجر نمود. در سال 1900 م در 
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قانون مدنی آلمان و در 1907 م در قانون مدنی ســوئیس، زن مانند شوهر خود دارای اهلیت شد. 
)مطهری به نقل از شایگان در شرح حقوق مدنی، 1379، 19: 214( درحالی‌که قرآن این استقلال 
مالی را 13 قرن قبل_ بدون اینکه بر عهده زن، مسئولیت تأمین مخارج زندگی را بگذارد و او را از 

کانون گرم خانواده دور کند_ به او اعطا کرده است.
7. یکی دیگر از اقدامات اساســی قرآن در حل مســئله، مشــارکت دادن زنان در فعالیت‌های 
اجتماعــی و سیاســی و دخالت در جریان اصلاح جامعه در کنار مردان )توبه، 71( اســت. قرآن 
زمینه اســتقلال زن در بیعت و انتخاب رهبری او را به رســمیت شــناخته، او را در این امور تابع 
مــرد نمی‌داند، بلکــه او حق دارد و باید خودش رهبری جامعه و ولی شــرعی خود در حاکمیت 
را در کمــال انتخاب و آزادی _ بدون دخالت شــوهر و نزدیــکان خود_انتخاب نماید، ضرورت 
حضور زنان در عرصه سیاســی بر اســاس وظیفه و تشخیص خود زن در برقراری حکومت خدا و 
مقابله با نیروهای شــرک در بیش از 14 قرن پیــش _در دورانی که زنان در جهان، کمترین نقش 
سیاســی در اداره و مشارکت سیاسی، اجتماعی جامعه داشته‌اند_ از نکات مهم و قابل‌توجه است 

)مدرسی،1419ق، 15 :326(.
همچنان که در نگاه قرآن )توبه، 71( مؤمنان اعم از مرد و زن در پاک‌ســازی جامعه اســامی 
و ایجاد محیط توحیدی بر یکدیگر ولایت دارند و زن و مرد مؤمن هر دو در اصلاح جامعه نقش 

ایفا می‌کنند )قرشی، 1375، 4: 270؛ رضایی اصفهانی، 1387، 8 :253(

7. نتیجه‌گیری
روش‌های متنوعی برای حل مسئله اجتماعی در علوم انسانی تولیدشده است. یکی از مهم‌ترین 
مســائل جوامع اجتماعی، نقش و جایگاه زنان در جامعه بوده اســت. مســئله تحقیر و ظلم به زن 
مســئله‌ای بود که در این تحقیق به دنبال بررســی تطبیقی دو روش حل مسئله غربی و اسلامی_ با 
محوریت قرآن_ بوده‌ایم. غربی‌ها با تکیه‌بر پارادایم خاص خود و مبانی انسان‌شناسی و جهان‌بینی 
خــود برای حل مســئله ظلــم تاریخی به زن به ســراغ روش‌هایی رفته‌اند کــه از عمده‌ترین آن‌ها 
رویکرد فمینیسمی بوده است. غرب باوجود پیچیدگی‌های فراوان این موضوع مهم، با رویکردی 
جزء نگرانه و بدون توجه به ســاختارهای بازتولید کننده این مشــکل، راه‌حل به رسمیت شناختن 
تساوی در استعدادها و حقوق، استقلال مالی و شرکت آنان در اقتصاد جامعه و اعطای آزادی‌های 

سیاسی و اجتماعی به زنان را در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی پیش‌گرفته است.
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قرآن برای حل این مســئله مهم و اساسی ضمن توجه به پیچیدگی مسئله به ساختارهای بازتولید 
کننده این مسائل نیز توجه نمود و برای تغییر ساختارهای ذهنی و عینی جامعه تلاش کرد. با بررسی 
روش قــرآن به این نتیجه می‌رســیم که رویکرد قرآن نه کاملًا مبتنــی بر رویکرد کل نگرانه بوده که 
حل مســئله زن را منوط به تغییر کلی ســاختار جامعه و از بین رفتن و خرد شــدن سیستم قبلی کند 
و نه رویکردی جزئی نگرانه که فقط به این مســئله_ فارغ از ســائر مســائل و بدون توجه به تغییر در 
ســاختارهای کلی _ توجه نماید. بلکه قرآن در حل مسائل و موضوعات در ضمن اصلاح بسیاری 
از آســیب‌های اجتماعی، ضمن توجه به تفاوت‌های طبیعی زن و مرد در اســتعدادها و ابعاد عاطفی 
و جســمی و روحی و جایگاه و نقش هرکدام در نظام هســتی و جامعه و توجه به نیازهای غریزی 
زن و مرد، باوجوداینکه مســئله جنسیت را از برجستگی روانی انداخت و نگاه به تعریف و جایگاه 
زن را از مســئله‌ای صرفاً جنسی تغییر داده و به او نقش‌های فعالی در ساختار خانواده و جامعه داد، 
ســاختارهای بازتولید کننده مســئله را اصلاح و در فرایندی منطقی در بستر نزول تدریجی و تنزیلی 
آیات قرآن دســت به سیاست‌گذاری گسترده در سه حوزه بینش، گرایش و رفتار زده است. اسلام 
برخلاف فمینیسم، روابط همسران را در چارچوب مودت و رحمت هماهنگ کرد، با پذیرش قدرت 
بدنی مردان جلوی ستم ایشان به زنان را گرفت و با وضع قوانین اخلاقی و قانونی یاری گر زنان شد.

قرآن در یک فرایند منظم و منطقی، بعد از اصلاح نگاه بینشی و تغییر فرهنگ زشت جاهلیت 
به زن، ابتدا و در سوره‌های مکی به مبارزه با فرهنگ غیرانسانی دخترکشی اقدام نموده، سپس به 
یکی دیگر از اعتقادات غلط فرهنگ جاهلی _که معتقد بود امتداد نسل انسان، تنها از طرق فرزند 
پسر است_ پرداخته و در مرحله بعد با ذکر داستان و نمونه‌های از زنان موفق در حل مسائل و گذر 
از بحران‌های بزرگ سیاســی اجتماعی اخلاقی، به ایجــاد و تقویت انگیزش در ایفای نقش‌های 
مهم اجتماعی و توانایی حل مســائل و چالش‌ها دست‌زده است. همچنین بیان برنامه‌های تربیتی 
و اخلاقی زنان در کنار مردان از روش‌های تولید رفتار مؤمنانه در این مســئله بوده است. می‌توان 
نمود این چهار روش را بیشــتر در آیات مکی مشــاهده کرد. بعد از بسترســازی مناسب در تغییر 
بینشــی و ایجاد انگیزش و ســاخت رفتارهای متناسب با جایگاه زن در ســوره‌های مکی، از بین 
بــردن ســنت‌های غلط جاهلی مربوط بــه ازدواج و طلاق و ارث و... ســاخت نظام خانواده در 
ابعاد مختلف آن، مســئله استقلال مالی زن و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی نیز در 

فرایندی منطقی در سوره‌های مدنی، پیگیری و نهادینه‌شده است.



159   مسئله زن آن با محوریتر حل مسئله اجتماعی در قرنزیلی دترویکرد  لتحلی

فهرست منابع
* قرآن کریم.

* نهج‌البلاغه، )1376(، ترجمه شهیدی جعفر، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
اباذری یوسف، )1382(، »حل مسئله«، نامه علوم اجتماعی، شماره 21، ص 303-318.-1 
المثانی، -2  السبع  و  العظیم  القرآن  تفسیر  فی  المعانی  روح  ق(،   1415( عبدالله،  بن  محمود  آلوسی، 

بیروت، دار الکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون.
ابن عاشور، محمد طاهر، )1420 ق(، تفسیر التحریر و التنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور، بیروت، -3 

مؤسسة التاریخ العربی.
افلاطون، )1353(، کتاب جمهوری، چاپ اول، تهران، چاپ خوشه.-4 
ایمان، محمدتقی، )1392(، روش‌شناسی علوم انسانی نزد دانشمندان مسلمان، قم، پژوهشگاه حوزه -5 

و دانشگاه.
بابایی، علی‌اکبر، )1385(، مکاتب تفسیری، جلد اول، چاپ دوم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.-6 
بستان نجفی، حسین، )1392(، گامی به سمت علم دینی )2( روش بهره‌گیری از متون دینی در علوم -7 

اجتماعی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
تهران، -8  اول،  فواید، چاپ  و  قواعد  اصول،  مبانی،  تنزیلی  تفسیر   ،)1392( عبدالکریم،  پور،  بهجت 

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
بهجت پور، عبدالکریم، )1390(، همگام با وحی، قم، تمهید.-9 

تبیین رویکرد اسلام و فمینیسم به 10 - چراغی کوتیانی اسماعیل، )1393(، خانواده اسلام و فمینیسم 
کارکردهای خانواده، قم، انتشارات مؤسسه امام خمینی.

حاجی پور ابوطالب، )1397(، روش‌های مقابله قرآن با فرهنگ جاهلی، قم، سنابل.11 -
حاتمی محمدرضا، )1399(، »رویکرد حل مسئله در گسترۀ قرآن‌پژوهی«، دو فصلنامه روش‌شناسی 12 -

تفسیر قرآن، شماره 1، صص ۱۲۴-۱۳۴.
حسینی سید ابراهیم، )1392(، نقش تاریخی زن از دیدگاه قرآن، تهران، کانون اندیشه جوان.13 -
خسرو پناه عبدالحسین، )1394(، روش‌شناسی علوم اجتماعی، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و 14 -

فلسفه ایران.
خسرو پناه، عبدالحسین و همکاران، )1393(، در جستجوی علوم انسانی اسلامی، قم، معارف.15 -
دورانت ویل، )1392(، تاریخ تمدن، مترجم حسین کامیاب، امین علیزاده، لیلا زارع، تهران، بهنود.16 -
دورانت ویل، )1380(، لذات فلسفه، مترجم عباس زریاب خوئی، تهران، شرکت انتشارات علمی 17 -

و فرهنگی.
دهخدا علی‌اکبر، )1390(، فرهنگ متوسط دهخدا، با نظارت سید جعفر شهیدی، تهران، انتشارات 18 -

دانشگاه تهران.
رضایی اصفهانی، محمدعلی، )1378(، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن.19 -
رضایی اصفهانی محمدعلی، 1389، منطق تفسیر قرآن 3، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی20 -



 160  فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی  سال دوم/ شماره 4 / زمستان 1401/ پیاپی 8

زمخشری، محمود بن عمر، )1407 ق(، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی 21 -
وجوه التأویل، بیروت، دار الکتاب العربی.

رحیمیان، 22 - کیوان  رحیمیان،  کامران  ترجمه:  اجتماعی،  تغییر  قلب   ،)1397( مارشال،  روزنبرگ، 
تهران، اختران.

رین استوارت، )1387(، تأثیر فمینیسم بر فرزندان، ترجمه کتایون رجبی راد، تهران، دفتر نشر معارف.23 -
کتابخانه 24 - قم،  بالماثور،  التفسیر  فی  المنثور  الدر  ق(،   1404( ابی‌بکر،  بن  عبدالرحمن  سیوطی، 

عمومی حضرت آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی )ره(.
انتشارات مرکز جهانی 25 - شاکر محمدکاظم، )1382(، مبانی و روش‌های تفسیری، چاپ اول، قم، 

علوم اسلامی.
طباطبایی، محمدحسین، )1390(،‌ المیزان فی تفسیر القرآن، لبنان، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.26 -
العظیم )الطبرانی(، اردن، دار 27 - القرآن  الکبیر: تفسیر  التفسیر  طبرانی، سلیمان بن احمد، )2008م(، 

الکتاب الثقافی.
بیروت، دار 28 - الطبری(،  القرآن )تفسیر  البیان فی تفسیر  طبری، محمد بن جریر، )1412 ق(، جامع 

المعرفة.
طبرسی، فضل بن حسن، )1372(، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصرخسرو.29 -
عمید زنجانی عباسعلی، )1373(، مبانی و روش‌های تفسیر قرآن، چاپ سوم، تهران، سازمان چاپ 30 -

و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
فراء، یحیی بن زیاد، )1980م(، معانی القرآن )فراء(، قاهره، الهیئة المصریة العامة للکتاب.31 -
فخر رازی، محمد بن عمر، )1420 ق(، التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.32 -
قوام دوست، جعفر و همکاران، )1400(، حل مسئله اجتماعی، تهران، طرح نقد.33 -
قمی علی بن ابراهیم، )1363(، تفسیر القمی، محقق موسوی جزایری، قم، دارالکتب.34 -
قرشی بنابی، علی‌اکبر، )1375(، تفسیر احسن الحدیث، تهران، بنیاد بعثت، مرکز چاپ و نشر.35 -
کلاین، آلن آر، )1387(، عریان کردن فمینیسم، مترجم طاهره توکلی، قم، دفتر نشر معارف.36 -
لوی، آریل، )‌1388(، تأثیر فمینیسم بر دختران در غرب، قم، دفتر نشر معارف.37 -
مدرسی، محمدتقی، )1419 ق(، من هدی القرآن، تهران، دار محبی الحسین.38 -
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، )1394(، فرهنگ‌نامه علوم اسلامی، چاپ اول، قم، پژوهشگاه 39 -

علوم و فرهنگ اسلامی.
مکارم شیرازی، ناصر، )1371(، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة.40 -
مکارم شیرازی، ناصر، )1393(، زن در تفسیر نمونه، تنظیم، سعید داودی، قم، انتشارات امام علی 41 -

بن ابی‌طالب.
مطهری مرتضی، )1379(، مجموعه آثار شهید مطهری، قم، نشر صدرا.42 -



161   مسئله زن آن با محوریتر حل مسئله اجتماعی در قرنزیلی دترویکرد  لتحلی

REFERENCES
* The Holy Qur'an.
* Nahj al-Balagha, (1376), translated by Shahidi, Ja'far, Tehran, Scientific and Cultural 
Publishing Company.
1. Abazari Yousof, (1382), "Problem Solving", Social Sciences Journal, No. 21, pp. 318-
303.
2. Alousi, Mahmoud bin Abdullah, (1415 A.H.), Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azeem 
wa Al-Sab' al-Mathani, Beirut, Dar al-Kitab Al-Alamiya, Muhammad Ali Beydoun's Pub-
lications.
3. Ibn Ashur, Muhammad Tahir, (1420 AH), Tafsir al-Tahrir wa al-Tanvir known as Ibn 
Ashur's Tafsir, Beirut, Al-Tarikh Al-Arabi Institue.
4. Plato, (1353), The Republic, first edition, Tehran, Khusheh printing house.
5. Iman, Mohammad Taqi, (1392), Methodology of humanities among Muslim scholars, 
Qom, Seminary and University Research Center.
6. Babaei, Ali Akbar, (1385), Tafsir Schools, Vol. 1, second edition, Qom, Seminary and 
University Research Center.
7. Bostan Najafi, Hossein, (1392), A step towards religious science (2) The method of us-
ing religious texts in social sciences, Qom, Seminary and University Research Center.
8. Behjatpour, Abdul Karim, (1392), Tanzili Interpretation; the basics, principles, rules 
and benefits, first edition, Tehran, Islamic Culture and Thought Research Institute Pub-
lishing Organization.
9. Behjatpour, Abdul Karim, (1390), Hamgam ba Vahy, Qom, Tamhid.
10. Cheraghi Kootiani Ismail, (1393), Islamic Family and Feminism, explaining the ap-
proach of Islam and Feminism to the Functions of the Family, Qom, Imam Khomeini 
Institute Publications.
11. Hajipour Abu Talib, (1390), Methods of the Qur'an in Confronting the Jahili Culture, 
Qom, Sanabil.
12. Hatami Mohammad Reza, (1399), "Problem Solving Approach in the Field of Qur'an-
ic Studies", two Quarterly Journals of Methodology of Qur'an Interpretation, No. 1, pp. 
124-134.
13. Hosseini Seyyed Ebrahim, (1392), The historical role of women from the perspective 
of the Qur'an, Tehran, Andisheh Javan Center.
14. Khosro Panah Abdul Hossein, (1394), Methodology of Social Sciences, Tehran, Iran 
Research Institute of Wisdom and Philosophy.
15. Khosrow Panah, Abdul Hossein et al., (1393), In search of Islamic humanities, Qom, 
Ma'arif.
16. Durant Will, (1392), History of Civilization, translated by Hossein Kamyab, Amin 
Alizadeh, Leila Zarei, Tehran, Behnoud.
17. Durant Will, (1380), The Pleasures of Philosophy, translated by: Abbas Zaryab Khoi, 
Tehran, Scientific and Cultural Publishing Company.
18. Dehkhoda Ali Akbar, (1390), Farhang Dehkhoda (Sammary), under the supervision 



 162  فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی  سال دوم/ شماره 4 / زمستان 1401/ پیاپی 8

of Seyyed Jafar Shahidi, Tehran, Tehran University Press.
19. Rezaei Esfahani, Mohammad Ali, (1378), Tafsir Qur'an Mehr, Qom, Researches on 
Tafsir and Sciences of the Qur'an.
20. Rezaei Esfahani Mohammad Ali, (1389), Logic of Qur'an Interpretation (3), Qom, 
Al-Mustafa International Translation and Publishing Center
21. Zamakhshari, Mahmud bin Umar, (1407 AH), Al-Kashshaf an Haqaiq Gawamid 
al-Tanzil wa Uyoun al-Aqawil fi Wojouh al-Tawil, Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi.
22. Rosenberg, Marshall, (1397), The Heart of Social Change, translated by: Kamran 
Rahimian, Keivan Rahimian, Tehran, Akhtaran.
23. Rain Stewart, (1387), the impact of feminism on children, translated by Katayoun 
Rajabi Rad, Tehran, Ma'arif publishing house.
24. Suyouti, Abdurrahman bin Abi Bakr, (1404 A.H.), Al-Dur al-Manthour fi’l Tafsir bi'l 
Mathur, Qom, Public Library of Hazrat Ayatollah Al-Uzma Marashi Najafi (R.H.).
25. Shakir Mohammad Kazem, (1382), Principles and methods of interpretation, first 
edition, Qom, World Center for Islamic Sciences Publications.
26. Tabatabaei, Muhammad Hussein, (1390), Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an, Lebanon, 
Al-A’lami Publications Center.
27. Tabarani, Suleiman bin Ahmad, (2008), Al-Tafsir al-Kabir: Tafsir al-Qur'an al-Azim 
(Al-Tabarani), Jordan, Dar al-Kitab al-Thaqafi.
28. Tabari, Muhammad bin Jarir, (1412 AH), Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an (Tafsir al-
Tabari), Beirut, Dar al-Marifah.
29. Tabarsi, Fazl bin Hasan, (1372), Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, Tehran, Naser 
Khosro.
30. Amid Zanjani Abbas Ali, (1373), Basics and Methods of Qur'an Interpretation, Third 
Edition, Tehran, Ministry of Culture and Islamic Guidance Printing and Publishing Or-
ganization.
31. Farra, Yahya bin Ziyad, (1980), Ma'ani al-Qur'an (Farra'), Cairo, Al-Hey'ah al-Masri-
yyah al-Ammah li'l Kitab.
32. Fakhr al-Razi, Muhammad Ibn Omar, (1420 AH), al-Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghayb), 
Beirut, Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
33. Qavvam Doost, Jafar et al., (1400), Solving Social Problems, Tehran, Tarh Naghd.
34. Qommi Ali bin Ibrahim, (1363), Tafsir al-Qommi, research: Mousavi Jazayeri, Qom, 
Dar al-Kutub.
35. Qorashi Bonabi, Ali Akbar, (1375), Tafsir Ahsan al-Hadith, Tehran, Bi’that Founda-
tion, Publishing Center.
36. Klein, Alan R., (1387), Uncovering Feminism, translated by: Tahirah Tawakkoli, Qom, 
Ma'arif Publishing House.
37. Levy, Ariel, (1388), The Effect of Feminism on Girls in the West, Qom, Ma'arif pub-
lishing house.
38. Modarresi, Mohammad Taqi, (1419 AH), Min Huda al-Qur'an, Tehran, Dar Mohibbi 
al-Hussein.



163   مسئله زن آن با محوریتر حل مسئله اجتماعی در قرنزیلی دترویکرد  لتحلی

39. Center for Islamic Information and Documents, (1396), Dictionary of Islamic Scienc-
es, first edition, Qom, Research Institute of Islamic Sciences and Culture.
40. Makarem Shirazi, Naser, (1371), Tafsir Nomooneh, Tehran, Dar Al-Kutub al-Islami-
yyah.
41. Makarem Shirazi, Naser, (1393), Woman in Tafsir Nomooneh, edited by Saeed 
Davoudi, Qom, Imam Ali Ibn Abi Talib Publications.
42. Motahari Morteza, (1379), Collection of Works, Qom, Sadra Publishing.



Scientific Quarterly of Quran and Social Sciences
Vol.2, No.4, Serial.8, winter 2023

Publisher: University of Holy Quran Sciences and Education 
Director-in-Charge: davoud saemi
Editor-in-Chief: Ebrahim Ebrahimi

Editorial Board:
 Dr. Ebrahim Ebrahimi, Professor of Allameh Tabatabai University
 Dr. Mohammad Javad Eskanderlou, Professor of the Higher Education Complex of Qur'an 
and Hadith of Jamia Al-Mustafi
 Dr. Mohammad Hadi Amin Naji, Professor of Payam Noor University
 Dr. Shahla Bagheri, Associate Professor of Khwarazmi University
 Dr. Hossein Bostan, associate professor of the field and university research institute
 Dr. Ali Hassan Beigi, Associate Professor of Arak University
 Dr. Seyyed Abdul Rasool Hosseinizadeh, Associate Professor of the University of Scienc-
es and Education of the Holy Qur'an
 Dr. Hassan Khairi, Associate Professor of Islamic Azad University
 Dr. Hossein Suzanchi, Professor of Bagheral Uloom University
 Dr. Karam Siavashi, Associate Professor of Bu Ali Sina University
 Dr. Elahe Shah Pasand, Associate Professor of Quranic Sciences and Education University
 Dr. Seyyed Hossein Sharafuddin, Professor of Imam Khomeini Educational and Research 
Institute
 Dr. Rahman Asharieh, Associate Professor of Holy Quran University of Sciences and 
Education
 Dr. Ruholah Mohammad Alinejad Omran, Associate Professor of Allameh Tabatabai Uni-
versity

Executive Director: Mohammadreza Jalali
Technical Editor:  Zahra Abiyar
English translator: Hasan Alami baktash

This quarterly magazine is published in cooperation with the Iranian Qur'an
and Ahedin Scientific Association.

Website: http://arq.quran.ac.ir                  E-Mail: tahghighat.qh@quran.ac.ir

University of Holy Quran 
Sciences and Education

Scientific Quarterly of Quran and 
Social Sciences






